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 پیش درآمد 

ت موضوع   مهم در جهان امروز را  مورد مطالعه قرار میدهد. این ها موضوعاتی اند که در  فرساله کنونی ه

به تکرار با آنها مقابل میشویم و اختلافات عمیق  فکری اغلب از    اجتماعیی   هاسجامعه  افغانی در دیسکور 

 .آنها ناشی میگردنداز  ابهامها و  فقدان و ضاحت و تعریف های متفاوت 

از این     تلاش کنونی  بیشتر متمرکز بر این است تا  از یکسو با تعریف های قابل قبول در جوامع بین المللی  

سوی دیگر صداهای متفاوت را نیز نادیده نه انگاریم و در  روشنایی آن دو بتوانیم    آشنا گردیم و ازمفاهیم  

ت موضوع مانند هر موضوع دیگر میتواند  فدرک سالم از این موضوعات را  شکل دهیم. هریک از این ه

   دیگر بیانجامد. مورد منازعه و جدل قرار داده شود و  تفاوت دیدگاه ها نباید به  نفی یا نادیده گیری دیدگاه های  

هدف اساسی از این بحث ها بر علاوه آنچه گفته  شد باز کردن  دریچه های بسوی   دانستنی های پهناور در  

این  موضوعات اند و  بدین  دلیل  با مسایل  با  دید انتقادی برخورد شده است تا  خواننده را  از یکسو به تفکر  

کثرت گرایی در دین مقدس اسلام ریشه دارد. ریشه های آن را در   و از سوی دیگر به مطالعه بیشتر وادارد.  

حضور مذاهب چهارگانه و در  آزادی انتخاب در دین اسلام با صراحت میتوان دید. آزادی انتخاب راه راست  

 .، گوناگونی در خلقت همه  مثالهای زنده و انکار ناپذیر کثرت گرایی اند هو یا  بیراه

ست و قبل از آنکه فلاسفه غرب برای دفاع از آن کمر همت ببندند دین  اسلام  آن  آزادی  یک نعمت الهی ا

حرمت  را نه تنها  مژده داد بلکه به  رعایت آن حکم کرد. حق زیستن، آزادی عقیده و بیان، ممنوعیت بردگی،   

از زمره یاددهانی کرد.حوزه خصوصی فرد و خانواده   بحث ما را   آزادی  نخستین موضوع مورد    را میتوان  

  میسازد. 

تعصب در همه جا ریشه دارد حتی در علوم  وجود داشته است. تیوری نژادها یک مثال آن است. این دو مین 

موضوع مورد بحث  این  رساله را میسازد. هم آزادی و هم تعصب که مورد تمایز و تبعیض میگردد از مسایل  

 .مورد منازعه در جوامع بشری امروزی اند

ابهامهایی وجود دارد. آنانی که بر سیکولاریزم  اعتراض دارند بر تعصب  اعتراض    مورد  سیکولاریزم نیزدر  

سیکولاریزم در    چندان ندارند در حالیکه از  آزادی با وصف مخالفت  عملی به مقادیر زیاد استفاده میکنند.

در  آنان است  تعصبناشی از  خصومت آنان با سیکولاریزم    ذات خود اجتناب از تعصب تحجر فکری است.

. در این بحث   حالیکه سیکولاریزم و  سیکولارایزیشن نیز بدون  نقایص نیستند زیرا  محصول تفکر انسان اند

نیز بر ریشه های سیکولاریزم در دین اسلام توجه خواهد شد. نباید  فراموش کرد که  تعبیر های متفاوتی در  

 که ما   کدام یک از این تعبیرها را با اعتبار و سالمتر میدانیم.  هر رابطه وجود دار ند و  مهم این است 

عقلانیت  چهارمین بحث را تشکیل میدهد. عقلانیت نیز موضوع مورد منازعه است زیرا عقلانیت با منطق و 

ردد.  استدلال و سنجشکاری انسانها رابطه دارد و به  سادگی میتواند به  بیراه  برود و یا به رد یا نفی منتهی گ 
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دشواری بزرگ  بر سر راه منطق این است که دستیابی به حقیقت کار  دشوار است  و  دانش ما نیز همه گیر 

 بحث عقلانیت برای درک ما، از  عقل و اینکه ما چرا  اشرف مخلوقات هستیم دارای اهمیت است.  .نیست

شمار میرود. پنجمین بحث    بخصوص در کشورما به  در علوم  سیاسی،  مشروعیت نیز از موضوعات جنجالی 

ما  به  مشروعیت اختصاص داده شده است، در حالیکه  رساله کنونی با دو بحث  جداگانه در مورد منافع ملی  

و هویت  پایان میابد. این دو بحث نیز موضوعات مورد  اختلاف فکری اند . هردو  با سیاست رابطه  تنگاتنگ  

 .دارند

مورد ل عناوین بحث ها  ردیف و بحیث مباحث مستقل در این رساله  تگانه بر اساس حرف او فبحث های ه 

 .. با هریک از این موضوعات  از دید علمی و   نقادانه برخورد شده استبحث قرار داده شده اند

 .همفکری  و همزیستی انسانی  تلقی مینماید ،مولف این رساله  را گامی در جهت تفاهم 

 م. نبی هیکل 

 هجری شمسی  ۱۴۰۰مطابق  ۲۰۲۱لاهه  

 

 

 

  



 

 
 

 فهرست عناوین

I 

 آزادی :  یک دید  بنیادی 

 

 

 تعریف ۱.۱

 آزادی از دید برخی از متفکران  ۱.۲

 واع آزادینا ۱.۳

 دوستان و دشمنان آزادی  ۱.۴

 آزادی از نظر دین اسلام ۱.۵

 حدود و مرزهای آزادی  ۱.۶

 عوامل محدود کننده و تسهیل کننده آزادی ۲.۶

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 
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II 

 تعصب و تبعیض 

 

 

 

 

 مقدمه 

 تعریف ۲.۱

 نظر دین مقدس اسلامتعصب از   ۲.۲

 دانشمندان غربیدید  تعصب از  ۲.۳ 

 انواع تعصب    ۲.۴

 تیوریها و دیدگاه ها   ۲.۵

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 

  



 

III 

 سیکولاریزم 

 

 

 

 مقدمه 

 

 سه اصطلاح: سیکولار، سیکولاریزم، سیکولارایزیشن   ۳.۱

 دیدی به گذشته ۳.۲

 سیکولاریزم مخالفان و موافقان ۳.۳

 مسیکولاریتی از نظر  دین اسلا   ۳.۴

 پسا  سیکولار   -جامعه  ۳.۵

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 
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IV 

 عقلانیت 

 

 

 مقدمه 

 تعریف عقلانیت  ۴.۱

 ان غربیدعقلانیت از  دید  دانشمن  ۴.۲

 اسلامی دانشمندانعقلانیت از دید   ۴.۳

 انواع تعقل ۴.۴

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 

 

  



 

 

V 

 مشروعیت

 

 

 مقدمه 

 

 تعریف مشروعیت  ۵.۱

 اساس مشروعیت: اکثریت یا عقلانیت؟   ۵.۲

 بحران مشروعیت ۵.۳

 اسلام مشروعیت از نظر دین   ۵.۴

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 
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VI 

 منافع ملی

 

 

 مقدمه 

 سیاسی  مذهبی،  اجتماعی ،  ملت: تعریف . ۱

 : انواع منافع ملی منافع ملی ۲. 

 مادی و ذهنی-

 حیاتی و ثانوی-

 ،ملت سازی دولت سازی و حاکمیت ملی،اکثریت، اقلیت،اصطلاح:  چند . ۳

 ملی -دولت

 ریالیزم و لیبرالیزم.منافع ملی از دید ۴

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 

 

  



 

VII 

 هویت

 

 

 مقدمه 

 

 تعریف هویت  ۷.۱

 انواع هویت  ۷.۲

 اسلام  دین از نظر گراییهویت  ۷.۳

 چهارچوبهای تیوریتیکی  ۷.۴

 هویت گرایی سیاسی  ۷.۵

 نتیجه گیری  

 فهرست منابع 
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 آزادی :  یک دید  بنیادی 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

ار ناپذیر است زیرا  انسانها برای زیست انسانی به آزادی نیاز دارند. از  کنیاز  آشنایی با فراز و نشیب آزادی ان 

دیگر   یکسو داشتن  آزادی   سوی  از  بدانیم که  تا در مورد آن  میآورد  بوجود  را  نیاز  این  پارادوکس آزادی 

ضروری  و  از سوی دیگر محدودیت آن لازمی پدناشته میشود. درک ما از آزادی نیز این  ضرورت را بوجود  

ملیونها انسان در روی زمین میآورد تا در مورد آزادیهای انسانی  بدانیم و بیاندیشیم زیرا در عمل آزادی های  

  آن   به چند آزادی معدود از زمره آزادی  بیان  تقلیل یافته اند.  بدین سبب نخست به تعریف آزادی  و پس  از

با دیدگاه های برخی از  متفکران آشنا خواهیم شد.  در عنوان سوم  به انواع آزادی  پرداخته میشود، و  عنوان  

زادی از نظر دین اسلام، و  حدود  و مرزهای  آ ادی تخصیص داده شده است.  چهارم به دوستان و دشمنان آز 

از بحث های انجام شده    مختصر  د. مقاله با  یک نتیجه گیرینآزادی بحث  های  بعدی این مقاله  را میساز 

 .پایان میابد

 

 تعریف   ۱.۱

 (Al-Mawrid, 1995; The Hans Wehr Dictionary, 1976) در ز بان  عربی به آزادی )حریه  / حریت ( 

  .برای آن وجود دارد (freedom) و (liberty) گویند و در  انگلیسی  دو افاده 

معنا شده و  با   (nobel)به معنای ازاد بودن و فارغ بودن از بردگی،  (harra)   کلمه ( حر) به فتح اول  شد ثانی

   .(Omar Abdul Manon, 2010)بار در قرآن مجید  ذکر گردیده است  12مشتقات آن  

باید تمیز گردد.    (political freedom) نظری وجود دارد که میان  مشکل میتافیزیکی آزادی و آزادی  سیاسی

معروف است.     ’free will‘ منظور از مشکل میتافیزیکی  عبارت از )اراده آزاد( است که در زبان انگلیسی به 

I 
.دوستان و ۴ انواع آزادی،  .۳ . آزادی از دید متفکران، ۲.تعریف،۱

. مرزهای آزادی ۶  . آزادی از  نظر دین اسلام،۵  دشمنان آزادی،  



را  چنین تعریف      (Metaphysical freedom) آزادی میتافیزیکی (,Rogers Scruton) راجرز  اسکرتن

 :میکند

Metaphysical freedom is the freedom to do one thing rather than another; it supposedly 

enters into every intentional act, and provides the basis on which we hold people  

responsible for the consequences of what they do,(Scruton Rogers 2007, p.260). 

آزادی میتافیزیکی عبارت از آزادی انتخاب برای انجام یک عمل به  جای عمل دیگر است، به هر عمل  

آگاهانه  رابطه دارد  و اساسی را  میسازد که ما افراد را  مسوول پیامدهای اعمال وی میدانیم)  اسکرتن راجر( 

 ( ۲۰۶ص.  ، ۲۰۰۷

 در این بیان دو نکته مهم وجود دارد: 

 این نوع آزادی به هرنوع عمل آگاهانه  رابطه دارد. .  ۱

مسوول پیامدهای آنچه پنداشته میشود که انجام داده است.این دو نکته    ،بر اساس آن  عمل آگاهانه فرد.  ۲

زیرا دارای اهمیت اند که در آزادی های مدنی نیز این دو نکته دارای اهمیت پنداشته میشوند و این  مشابهت  

 .برای  تمیز این آزادی از آزادی های سیاسی  بسنده نیست

ر مورد آزادی میتافیزیکی این باشد که آیا با حقیقت جبریت یا   وی ابراز میدارد که  شاید مهتمرین پرسش د

سازگاری دارد یا نه. زیرا ، وقتی همه ی آنچه را من انجام میدهم و  پیامدهای  (determinism) دیترمینیزم

مقتدر قبل از تولد من تعیین شده باشد، درست است که ادعا نمایم من آزاد هستم    یآنها از سوی  یک نیرو 

 .وول آنچه هستم که انجام داده ام؟ وی از پاسخ دو نوع تیزس در این رابطه یادآوری مینمایدو مس

پاسخ این تیزس به سوال فوق       :(compatibilism)یا  سازگاری  (soft determinism) جبریت نرم -

 .مثبت است

 .به این  پرسش پاسخ  )نه( میدهد :(hard determinism) دیترمینزیم خشن -

به ماهیت و  تبریه    با  آزادی سیاسی همسان نیست، زیرا:  (free will) تقد است که  مشکل )اراده آزاد یاوی مع

بلکه به حالت عمل در روشنایی  علت آن رابطه دارد. برای توضیح این   محدودیتهای سیاسی رابطه ندارد، 

لبان خود نزدیک میسازم، یا  عللی  موضوع  مثال میآورد: آیا من آزادانه عمل مینمایم وقتی یک گیلاس را به  

که من این کار من را موجب میگردند، من را به انجام آن عمل مجبور میبسازد،  پس در اینصورت احساس 

 .(Scruton Roger, 2007) گزینش من چیزی بیش از یک  تصور نیست؟ 

حات زیادی وجود دارند مانند:  نیز به کار برده میشود. با این کلمه اصطلا  (Liberty) برای آزادی کلمه لیبرتی

 .(Libertarianism)، لیبرتیریانیزم(Libertarian)، لیبرتیریان(Liberalism)، لیبرالیزم(Liberal)لیبرال

لاتین  ریشه  لیبرتی  فریدوم (Latin root)کلمه  کلمه  معادل  و  ریشه   (Freedom) دارد  دارای   که  است 

 . ( Scruton Roger, 2007,p, 398)میباشد (Saxon root) ساکسون
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 .خودمختاری و اختیار را میتوان در برخی از موارد بحیث مترادف آزادی به کاربرد

در معنای اول به معنای حالت آزاد بودن/ محبوس نبودن یا برده نبودن است و در   (freedom) کلمه آزادی 

 . Collin P. H. (2004))معنای دوم حالتی است که  کاری بدون ممانعت / محدودیت  انجام میگردد 

باید  پذیرفت که آزادی سیاسی از  آزادی میتافیزیکی فرق دارد زیرا نخستی محدود و دومی خیلی گسترده   

است و از سوی دیگر آزادی اراده نه تنها ابعاد بیشتر  را احتومینماید بلکه به مساله عمده خلقت انسان رابطه  

 یا  آزادی اختیار مورد بحث ما قرار ندارد. در این مقاله  موضوع  آراده آزاد  .دارد

به   .(.ibid)    را کولین بحیث آزادی عمل فرد در حدود  قانون معنا کرده است (Liberty) کلمه مترادف آن

 آنانی که معتقد اند انسانها باید آزادی کامل فکر و عمل کردن را به گونه ای که میخواهند داراباشند لیبرتیریان

(libertarian)  گویند(ibid.). 

یکی از خواسته های توده ها در   -(equality)    و  برابری (fraternity) یکجا با برادری -(´Liberte) آزادی

انقلاب فرانسه بود. در  بنیادی ترین شکل خود "خواست آزادی عبارت از ادعایی است که هر انسان حق دارد  

نجام دهد مشروط بر اینکه  حق برابر هر  یک دیگر را در  ا  –هر زمان    -مدعی گردد دقیقآ هر آنچه را میخواهد

 (. Robertson David ,2004)   رابطه با  آزادی همانند محدود نگرداند

    .روبیرتسن مینویسد که از دید  سیاسی  سه عرصه آزادی دارای اهمیت اند

بود و    (national freedom) آزادی ملیاز نظر تاریخی آزادی به معنای آزادی فردی نه بلکه به معنای  .    ۱

تعداد بیشمار ملل در پی بر اندازی  سلطه خارجی قرارگرفتند. "جنگهای ازادیبخش ملی" را هنوز هم  شاهدیم   

. . . اما آرمان" ملت آزاد" ، بدون شک هیچ چیزی  را در مورد روابط سیاسی و اجتماعی در داخل دولتهای  

  .آزاد شده بیان نمیکند

گرایانه " قانونی" که در ابتدا خواست حقوق برابر سیاسی و اقتصادی  -عبارت است از مبارزه برای آزادی فرد    .۲

برای انقلابیون فرانسه     (´liberte) در برابر  ارستوکراسی های فیودالی بود. آزادی   (laissez-faire) فیر-لسه

برای     -(civil liberties) چنین معنا داشت. خواست برای آزادی های مدنی  یعنی آزادی هایی که هر فرد 

  .انکشاف و ترقی نیاز دارد از آنجا انکشاف کرد

بحث گسترده در مورد آزادی از سوی سوسیالیزم است. ادعا این است که آزادی تنها اجازه قانونی برای      .۳

ل، برخی از سوسیالیستان انجام یک  عمل و یا بودن  چیزی نیست، بلکه امکان انجام آن است. به گونه مثا

استدلال خواهند کرد که در دموکراسی های معاصر خیلی آزادی  بیان محدود داریم، زیرا، در حالیکه سانسور   

قانونی وجودندارد،   رسانه ها در دست تشبثات سرمایداری، یا دولت قرار دارند و بدین  گونه نظرات رقیب،   

. قسمت بیشتر تصادم میان معنای دوم و سوم ازادی سیاسی به انقسام ژرف  رادیکال از بیان باز داشته میشوند. .  

 Liberty)   فلسفی در بحثی رابطه دارد که بحیث ازادی "مثبت" و "منفی" توصیف گردیده است . . . آزادی

or freedom)  اغلب برای وضاحت تحلیلی به دو نوع دسته بندی کرده اندسیاسی  را  متفکرین: 



به " غیابت موانع خارجی" دلالت دارد: یعنی تا زمانی که قانون یا  قاعده    (Negative liberty) آزادی منفی 

رفتار اجتماعی وجود ندارد که مرا از انجام  آنچه میخواهم باز دارد، یا برای واداشتن من برای انجام یک عمل  

 .Robertson David (2004))وجود ندارد، من  در آن مورد  میتوانم آزاد  پنداشته شوم 

 .تعریف آزادی  ساده ، دلنشین و جذاب است: ازادی یعنی  هر انچه بخواهیم بتوانیم انجام دهیم

تعریف آزادی نه تنها یک کار دشوار است بلکه مورد منازعه نیز میباشد. فرهنگ سیاست و حکومت  آزادی  

فردی را آزادی عملکرد هر     - است. آزادیرا حق  انجام  همه ی آنچه  تعریف کرده که قانون مجاز  ساخته  

مطبو عات  عبارت از آزادی روزنامه ها   -فرد در چهارچوب قانون تعریف کرده است. به همین گونه ازادی

برای چاپ آنچه میخواهند بدون  سانسور مطابق قانون تعریف شده است.آزادی متبوع بحیث حق شهروند  

    تعریف گردیده است -ناخته شودمگر اینکه فرد مجرم ش – برای آزاد بودن 

(Collin P. H.  2004: 139) .  حدود ازادی را    و  ا ما این قوانین  که بوسیله تعدادی از انسانها  وضع میگردند

تحث تاثیر  فرهنگ حاکم ساخته    بدون شک  ن، و میتواند بیانگر منافع و نحوه دید حاکم باش ،تعیین مینمایند

 .میشوند

دی  عبارت است از  " غیابت محدودیتها/ قیودات  وضع شده بوسیله یک حکومت بر  در تعریف  سنتی آزا

 . (Dworkin Ronald 1977, p.268) " آنچه یک انسان ممکن است بخواهد انجام دهد

آزادی بحیث مفهوم و افاده ای تعریف شده که به  فکر و عمل ارتباط دارد و  دارای دو بعد منفی  و مثبت  

، توانایی عملکرد در غیابت محدودیت یا مانع خارجی، اجبار (free from)آزادی از   -آزادی منفی  میباشد.  

توانایی انتخاب اهداف خود و شیوه عملکرد از      -، یا آزادی برای(Free to) و تحمیل است. آزادی مثبت

 اما چرا باید  آزادی را  به منفی و مثبت د سته بندی نماییم؟  .میان بدیلها است

 

 برخی از متفکران  دید  آزادی از ۲.۱

ه وسعت  ب  این بخش  بنابرآن،     در این بخش با دید برخی از  متفکران بزرگ در مورد آزادی آشنا خواهیم شد.  

 .دید ما در رابطه با آزادی کمک خواهد کرد

زمانه هایی که بردگی  آزادی نیز مانند سایر مقوله ها در زمانه های مختلف به گونه مختلف درک شده است. در  

معمول بود آزاد معادل  آقا بود و  غیر آزاد برده بود.آقا فرمانروا  و مالک بود و  برده فرمانبردار  و ملکیت آقا.   

کنستانت بنیامین  دید  در  را  معاصر  و  کهن  آزادی   مقایسه  دارد.  متعدد  و  دیگر   معنای  آزادی   امروز  

(Benjamin Constant, 1820, p.310) ابیم. از نظر وی آزادی  عتیقهمی(ancient)   عبارت بود از  موضوع

مشارکت در  حیات سیاسی اجتماعی/جمعی، در حالیکه برای معاصران آزادی عبارت از استقلال صلح آمیز  

 .است

( میپرسد:  آقایان، نخست از خود بپرسید، یک  انگلیس،  1820در مقاله ای )  (B. Constant) بنیامین کنستانت 

چه درکی دارد. برای هریک   (liberty)فرانسوی و یک  شهروند ایالات متحده امریکا از کلمه آزادی یک  

آنان  آزادی حق  تنها تابعیت از قانون است، و این  که هیچگاهی دستگیر، توقیف، اعدام  نگردد و یا مورد   
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ابراز  نظر، انتخاب مسلک/ شغل   بدرفتاری  یک یا بیشتر افراد قرار نگیرد. آزادی عبارت از حق هر یکی برای 

و  اجرای آن، حق مالکیت، و حتی حق استفاده نادرست از آن است. حق رفت و آمد بدون اجازه، و بدون   

درنظرداشت انگیزه ها و اعمال آنان. آزادی حق هر فرد برای همیاری با افراد دیگر . . . و  در نهایت آزادی  

چه از راه انتخاب همه یا مقامات مشخص، یا     -ذ بر اداره حکومت استحق هر فرد برای اعمال مقداری از نفو 

از  طریق نمایندگی،  سازماندهی تقاضانامه ها، خواستها که مقامات حکومتی کم و بیش مجبور اند به آنها 

 .((.Constant Benjamin  1820, 311).توجه نمایند

ردی، تکرار مینمایم، آزادی راستین معاصر است.  وی پس از توصیف آزادی های عتیقه  مینویسد که" آزادی ف 

آزادی سیاسی ضمانت آن را میسازد و در نتیجه آزادی سیاسی  جدایی ناپذیر است. اما این خواست از مردم   

عصر ما که همانند  مرمان در گذشته ازادی فردی خود را فدای آزادی سیاسی نمایند، مطمین ترین و سیله  

 .تی این نتیجه بدست آمد، خیلی سهل خواهد بود آنان را از دومی نیز محروم  سازیمانکار نخستی میباشد، وق

{...} 

 :حالت طبیعی انسانها را  " یک حالت ازادی کامل" میداند (John Lock) جان لاک

’ a state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possession and  

persons as they think fit, within the bounds of the law of Nature without asking leave or 

depending upon the will of any other man’)Lock John 1924, p.118). 

 :منظور جان لاک از  حالت آزادی کامل آن حالتی است که انسانها بصورت  طبیعی در آن  قرار دارند

a state of perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and 

persons, as they think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave, or 

depending  

upon the will of any other man(Mack Eric, 2019,p.11). 

در چهارچوب قانون  طبیعت آنگونه ای که  مناسب میدانند بدون  مانع خارجی  ا اعمال خود را  هحالتی که انسان

  :تنظیم مینمایند. از نظر وی  این حالت یک  قانون  طبیعی حاکم  دارد، که هریکی را وا میدارد

and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that  

being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health,  

liberty, or possessions. John Locke (1689/1980), Second Treatise of Government: §4, §6. 

نباید    (reason)  لاک این  قانون را برابر و مستفقل اند و  هیچ یکی  میداند که به همه  تعلیم میدهد همه 

دیگری را در زندگی، صحت و  آزادی یا  دارایی زیان رساند. زیبایی ، خوشبینی و  واقعبینی  اندیشه  لاک از  

 .این استدلال آشکار میگردد

باید توجه کرد که لاک از "آزادی کامل" در حدود  قوانین  طبیعی سخن میگوید که مرزهای این ازادی را  

ندارد.آزادی در حدود قوانین طبیعی   از آزادی سازگاری  با  درک دوم  این آزادی کامل  تعیین مینمایند، و 

از لحاظ منطقی نمیتواند آزاد  بنابرآن   و  ی کامل  باشد. آزادی کامل  آزادی مشروط و دارای حدود است 



از سوی دیگر   آنچه لاک ) برهان( .  میتواند  ازادی بیان،  عقیده و تخییل باشد که میتواند فاقد حدو حصر باشد

 مینامند برای  قرنهای متوالی آزادی را محدود  ساخته است. 

ت نموده است. طبیعت انسان  روسومعتقد بود که:  طبیعت انسان را  نیک خلق کرده ولی جامعه اورا  شریر تربی 

 را آزاد آفریده  

و لی جامعه اورا بنده گردانیده است. انسان را خوشبخت ایجاد کرده ولی جامعه اورا بدبخت و بیچاره نموده  

 .(  ۱۶، صفحه  ۱۳۴۱است . . .) ژان ژاک روسو،  قرارداد اجتماعی. ترجمه زیرکزاده غلام حسین، 

ان در نتیجه قرارداد اجتماعی از دست میدهد عبارت است از آزادی  طبیعی  آنچه انس وبه باور  ژان ژاک روس

و  حق غیر محدود به هر شی است که  سعی دارد به دست آورد و میتواند حاصل نماید. آنچه وی به دست  

ر  میآورد آزادی  مدنی  و مالکت آنچه است که دارد. هرگاه بخواهیم از اشتباه در  ارزیابی یکی در برابر دیگ

باید به وضاحت میان آزادی  طبیعی از  آزادی    - که  فقط تنها به توانایی فرد محدود است  -اجتناب نماییم 

 نتیجه زور یا حق نخستین  متصرف  –و  تصرف  -که بوسیله اراده یا خواست  همگانی محدود میگردد  -مدنی

(occupier) است از  ملکیت که مبتنی بر اسناد است تمیز گذاریمRousseau Jean J. 1762,pp-14-15)) 

با اصطلاح "بای زیخ ساین با خود بودن(  (Bei- sich- sein) "هیگل آزادی را   تشخیص مینماید.      یعنی) 

میتوان گفت که: انسان  زمانی ازادانه عمل میکند که عمل  نه به  دیگر شخص  و نه  چیز دیگربستگی داشته 

اما  به خود شما  بستگی داشتن دو معنا دارد. از یکسو به  شما  بستگی   .”,up to you“ باشد بلکه به )خود شما( 

به این علت داشته باشدکه شما  دارای  صلاحیت انجام آن عمل را دارید، یعنی موجب عمل میشوید. بعلاوه،  

به یقین   (natural causality) ، یا خود مختاری و یا علیت طبیعی(necessity) حالت میان آزادی و  ضرورت

نادیده   یا  و  آمد  فایق  برآن  سادگی  به  که  نیست  حالتی  میکند  فکر  هیگل  گونه  بدین  و   میباشد،  واقعی 

 . .(Hegel, 1969)گرفت

به عقیده توماس هابس از آنجاییکه و  ضعیت انسان حالت جنگ هر یکی بر ضد دیگری است؛ وضعی که  

؛ و  چیزی برای استفاده از آن وجودندارد که ممکن است و ی را هریکی بوسیله  استدلال خود  اداره میگردد

در حفظ حیات وی  در برابر دشمنان کمک نماید؛ در چنین شرایط هر فرد بر هر شی حق دارد حتی بر  جسم 

همدیگر. و بنابرآن، تا زمانی که این حق   طبیعی هر  یکی برای هر شی ادامه  داشته باشد، هیچ امنیتی برای  

 .Hobbes Thomas (1996, p.86.)).ی وجود نخواهد داشتهیچکس

در بیان ) هرفرد بر هرشی حق دارد( باید تعمق کرد زیرا هر فرد  دارای توانایی ها و امکانات برابر  با  سایرین   

 نیست ، بنابرآن  تنها در تیوری میتواند  چنان پنداشته شود نه در  واقعیتهای زیستی. 

  - بر آزادی اجتماعی صحبت میکند: "موضوع این اثر آزادی (On liberty) اب خودجان استوارت میل در کت

خواست نیست  . . . بلکه آزادی مدنی یا اجتماعی است: ماهیت و حدود قدرت که بصورت مشروع از سوی  

بدین    جان ستوارت میل مینویسد"  ازادی فرد    .(Mill  J. S. 1998,p.  3) "جامعه بر فرد میتواند اعمال گردد

  .( .Mill J.S., 1998, p  66ترتیب باید خیلی محدود باشد؛ وی نباید موجب ناراحتی دیگران گردد") 

آزادی در چنین حالت  فرد را به برده قانون تبدیل مینماید زیرا قوانین  زیستن، استفاده از جاده ها ، قوانین   

تعلیمات و موسسات، صحت و  سیاحت ، ازدواج و  قوانین عرفی همه میتوانند لازمه هایی بر عهده فرد تلقی  
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داد چگونه آزادیهای انسانها محدود و آنها  نوعی  در اروپا و امریکا  نشان   (Covid-19) گردند.  وایروس کرونا

 .از حبس خانگی  را  تجربه کردند

از نظر افلاطون انسان آزاد است هرگاه بوسیله استدلال هدایت گردد، اما یک برده است وقتی بوسیله هوسها و  

ارت است از   احساسات هدایت گردد. کانت میان بعد  تیوریتیکی و عملی آزادی تفکیک مینماید.  این عب

  . نه بر اساس  استدلال یا  وظیفه اخلاقی عملکرد ن بر اساس خواست و علاقه

در عنعنه لیبرال آزادی معمولآ با  مفهوم انسانیت مرتبط ساخته میشود. "  اینکه در خواست ما آزادی  وجود  

است خود ابراز داریم، چنان  دارد، و اینکه ما در  بسا موارد توانمندیم  رضایت  یا عدم رضایت خود را با خو 

پنداشته شوند که بصورت ذاتی در ما وجود   از زمره نخستین و مقدمترین مفاهیمی  باید   صراحت دارد که 

 (Descartes, The Philosophical Writings, vol. I) ".دارد

تگی دارد زیرا  درحالیکه جان ستوارت میل به آزادی مدنی/ اجتماعی توجه دارد، آزادی با خواست و اراده بس

یا   خواست  اراده/  آزادی  میدهد.  دست  از  را  خود  معنای  آن  عدم  یا  رضایت  خواست،  فقدان  در صورت 

از احساس طبیعی که میتوانیم  بر اساس  دیکته روح  خود ما  بدون  اینکه وادار  " (free will) خودمختاری

اینکه خواست/ اراده ما آزاد است میتوانیم    گردیم انتخاب نماییم، و عمل نماییم منشآ میگیرد. تنها به خاطر

ارادیت و تعهد صحبت نماییم.     -از مفاهیم اخلاقی مانند مسوولیت، وظیفه، وجیبه، خود  دار  -معنا    بصورت  

  .قراردارد  (determinism) افاده خودمختاری در مقابل جبریت

است که  انسان باید بتواند بدون مداخله    از این بحث بر میآید که آزادی یا خود ارادیت انسان به معنای این

 .دیگران  آنچه را میخواهد انجام دهد

چیز دیگر وارد آن  چ  که: سیستم من از آغاز تا پایان تنها ارزیابی  مفهوم آزادی است . . . هی  ابراز میدارده  فیخت

وی معتقد است که فرد باید بصورت مطلق آزاد باشد) ص.    (.freedom and its betrayal,p.51نمیگردد) 

 .ابراز میدارد که: من کاملآ مخلوق خویشتنم  ۶۳( و باز در  ص ۶۲

P.63: ' I am wholly my own creature'. ' I do not accept the law of what nature offers me 

because I must, I believe it because I will'. 

( دارای اهمیت است .نخستی عبارت است  aufgegebene( مهم نیست بلکه  )Das Gegebene)    از دید وی

 which ( و دومی عبارت است از) آنچه بر من تحمیل شده است() which is givenاز )آنچه داده شده ( ) 

is imposed upon me.) 

 آزادی کامل ممکن است؟ اینهمه تفکرات در مورد آزادی این پرسش را موجب میگردد که آیا 

تناقض مشهود این است که از یکسو از  آزادی در حدود قوانین  طبیعی یا قوانین وضعی سخن گفته میشود   

و از سوی دیگر از آزادی بدون مانع خارجی. باورمندی به آزادی منفی و مثبت نیز با این حالت در  منازعه 

 .قرار دارد



متفکران بزرگ آشنا یی  حاصل نمودیم به انواع آزادی میپردازیم و به دنبال  ن که با  دیدگاه های برخی از   اکنو

  ا دوستان و دشمنان آزادی آشنا خواهیم شد.ب آن

 

 انواع ازادی   ۱.۳

بحث بر سر آزادی از دیر زمان  در مجامع لیبرال و دموکرات و غیر از آنها جریان داشته است. در برخی از  

محدودیتهای آزادی  سخن گفته میشود در حالیکه در برخ دیگر از آزادیهای مثبت و  این مجامع  بیشتر از  

منفی سخن گفته میشود ،  عوامل  تسهیل کننده بیشتر به  صحنه نمایش کشانده میشوند و  محدود کنندگان  

خست به آزادی  آزادی یا در عقب تیاتر نگهداشته میشوند و یا  به دلایل منافع ملی و امنیتی تبریه میگردند. ن

 .مثبت و منفی توجه میکنیم

به هفتادو هفتمین    (:State of the Union)در  یک سخنرانی (Franklin D. Roosevelt)فرانکلن روزویلت

 .چهار آزادی را معرفی میکند 1/06/1941کانگرس امریکا به تاریخ 

 (freedom of speech and expression)آزادی بیان .1

  ه شیوه ی ای که  فردمیخواهدآزادی  پرستش ب .2

 (freedom from want) آزادی خواست  .3

 (freedom from fear) آزادی از  هراس .4

Voices of Democracy 3 (2008): 63-82. P.74 

با  سه نوع دیگر آزادی کمتر محدود گردیده    یگانه آزادی ای که در عمل و در زندگی واقعی در تناسب 

دیگر آزادی نیز وجود دارند که در اعلامیه حقوق بشر و میثاق های بین المللی تسجیل    آزادی بیان است. انواع

یافته اند. و هر خواننده باسواد از آن  آگاه است. آزادی مثبت و منفی دو  درک دیگر از آزادی  را تشکیل  

 .میدهند

 آزادی مثبت و آزادی منفی 

ی باشد، تنها مانعی که میتواند آزادی را محدود نماید  هرگاه آزادی عبارت از انجام خواست بدون مانع خارج

فرد است. اما فرد تنها نیست زیرا فرد در میان افراد و در رابطه با آنها زندگی دارد. آیا جامعه آزادی دارد؟ وقتی  

فرد و حکومت در محراق توجه قرار دارند    ،از آزادی مثبت و منفی صحبت مینماییم درمیابیم که در این دید

و جامعه بحیث یک  منفعت عمومی  و عامه به منافع افراد و گروپها تجزیه میگردد، و گاه گاهی هنگامیکه 

حاکمیت ملی، منافع ملی و رفاه ملی مطرح میگردند،  دوباره  شکل میگیرد. تقسیم آزادی به مثبت و منفی در  

 .است. اما بیایید  از نزدیک به آن دو توجه نماییمحقیقت تقسیم خصوصی و عامه 

 آزادی منفی 
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تحقق  از  عبارت  مثبت  آزادی  و  است  مداخله  عدم  از  عبارت  منفی  آزادی  برلین  ایسایه  نظر  و    -از  خودی 

 .خودمختاری

 :برلین آزادی منفی را چنین تعریف میکند

فراد با فعالیتم مداخله نه نماید. آزادی سیاسی  بمن گفته میشود به همان حدی آزادم که هیچ فردی یا گروپی از ا

در این معنا عبارت از ساحه ای است که یک فرد میتواند بدون اینکه دیگران مانع وی گردند عمل کند. هرگاه  

دیگران از انجام آنچه مرا مانع گردند که در غیر آن انجام میدادم به همان  پیمانه آزاد نیستم؛ و  در صورتیکه 

بوسیله دیگر افراد فراتر از یک حداقل معیین محدود گردد، میتو ان چنان پنداشت که مجبور  یا این ساحه  

 . (Berlin, 1969: 169) وادار گردیده ام و یا از  آزادی محروم ساخته شده ام 

برلین معتقد است که آزادی سیاسی زمانی سلب میگردد که شما از دست یابی به یک هدف توسط انسانها   

 میشوید. ممانعت 

‘’Coercion implies the deliberate interference of other human beings within the area in 

which I could otherwise act. You lack political liberty or freedom only if you are 

prevented from attaining a goal by human beings,’’(Ibid.) 

فرق میکند که یک انسان یا یک ایلیت آزادی وی را سلب کرده است یا در نتیجه  کمکاری  برای انسان چه  

یا اعمال   انسانها و یا نهادها و  ساختارهای ایجاد شده بوسیله  انسانها سلب یا محدود گردیده است؟وقتی به  

 نوع مثبت آزادی  مینگریم این  تناقض صراحت بیشتر میابد.

یعنی آزادی  منفی  نیز محدود    آزادی  مشارکت همسران  توسط  این حوزه  اما  در حوزه خصوصی وی.  فرد 

 آزادی انسانها قبل و بعد از  ازدواج میتواند تغییر نماید. به گونه مثا،  میگردد

برخوردار باشد. ساختار جمله   در  جنگل نیز  واضح است که حتی  رابنسون کروزو از چنین آزادی نمیتوانست

انتقاد موری روتباردو عبارات نشان میدهند   بودن آزادی آگاه میباشد.  پاتریک   نسبی  از  برلین  ایسایه   که 

(Murray Rothbard)   را  نقل مینماید که معتقد است برلین آزادی (liberty)  را با  فرصت (opportunity) 

د و ممکن است معادل دانسته است.  از نظر برلین عمل متشبثان خصوصی که در یک بازار با هم رقابت میکنن

است اما برای   (coercion) دیگران را  از فروش محصولات به قیمت بلندتر "جلوگیری" نمایند ، یک اجبار

  (Lynch G. Patrick 2014:38 ) .بسیاری از لیبرالهای کلاسیک چنین نیست

 مثبت آزادی

برای  خود فرد  از خواست  آزادی  مثبت  و    - مفهوم  زندگیم  میخواهم  میگردد."  ناشی  مختاری  آقایی/ خود 

تصامیم من به خودم مربوط باشند نه به نیروهای خارجی از هرنوعی که باشند. میخواهم وسیله خودم باشم نه  

 )همان اثر(از دیگران، اعمال مبتنی بر اراده"  

نقل میکند که آزادی " همواره  یک   (Mac Calum) از مک کالوم  (Quentin Skinner) کوینتین سکینر

 .رابطه سه گانه" میان اجنت ها، محدودیت ها، و اهداف است 



قابل یاد دهانی است که عوامل تسهیل کننده را نباید  در این رابطه فراموش نماییم زیرا آزادی بدون چنین  

حق تحصیل یا حق رایدهی بدون موجودیت عوامل تسهیل کننده که تحقق   تسهیلات وجود فیزیکی نمیابد. 

د نمیتواند ملموس و مشهود گردد، و آنچه مشهود و ملموس اند محدودیتها خواهند بود.  نحق را موجب میگرد

اهداف نیز بدون چنین تسهیلات بحیث فرمولبندیهای تیوریتکی و برنامه های  طراحی شده باقی خواهند ماند.  

 .نیترتیب رابطه سه گانه را باید به رابطه چهارگانه گسترش دهیم: اجنت ها، محدودیت ها،  تسهیلات و اهدافبد

  :در مقاله ای از شکسپیر نقل کرده است (John B. Watson) جان بیر

 . . . خواست/  اراده بی پایان است، و تحقق آن منحصر 

  W. Shakespeare ii. 75-77)  (--- آرزو حد ندارد، و عمل برده حد

 :وی در رابطه با رفتار فرمول آتی را از کتاب درسی  خود در مورد  مقدمه روانشناسی نقل میکند 

رفتار=  توارث بیولوژیک+ محیط + ؟ . به جای سوالیه میتوان اراده خداوند، یا اراده آزاد یا تصادف را جا 

 . داد

ن شناسایی محدودیت ها نمیتوان بخوبی درک کرد، زیرا   تعریف آزادی  و حضور آن را در  زندگی واقعی بدو 

 .آزادی را تنها در دو حالت افراط  یا تفریط آن بهتر میتوان احساس کرد

از بحث انجام شده دو نتیجه گیری مهم و کلیدی میتوان بدست آورد. اول اینکه میزان آزادی  با میزان و سطح  

محور  و انتزاعی است و بدین ترتیب کار بیشتر     -دی بیشتر فرد مداخله مشروط گردیده است، و دوم تعریف آزا

بر  عهده حکومت و  دستگاه عدلی و قضایی قرار میگیرد تا به حل منازعات ناشی از استفاده از حق آزادی  

 .بپردازد

رد  واقعیت زندگی این است که با آزادی  و حق نیز با تبعیض برخورد شده است. آزادی بیان از همه بیشتر مو 

تشکیل   آزادی  دارند:  قرار  تقدیر  مورد  متفاوت   درجات  به  آزادیها  سایر  حالیکه  در  دارد.  قرار  احترام 

اجتماعات، آزادی داشتن  عقاید  مذهبی و سیاسی، ازادی سیاحت، به گونه مثال مانند پنج انگشت باهم برابر  

 .نیستند

برابر  ازادی و حقوق فراوانتر از آن اند که در گام  آنچه محقق گردیده این است که موانع و محدودیت ها در  

نخست میتوان فکر کرد.  این عوامل را نگارنده به چهار دسته از عوامل تحدید کننده و  سهل کننده دسته بندی  

کرده ام. عنوان  )حدود آزادی( به این مساله  اختصاص داده شده است.  اما نخست به دشواریهای آزادی  

 آشنا خواهیم شد. دوستان و دشمنان آزادی  اجه مینماییم و پس از آن بمنفی و مثبت تو 

  آزادی )مثبت / منفی( چه دشواریهایی دارد؟

مالکولم استدلال مینماید وقتی از حضور یا موجودیت آزادی سخن گفته میشود، همواره معنای آن این است 

ته میشود. به عبارت دیگر تنها یک افاده  که از  غیابت مانع در برابر تحقق  هدف یا خواست اجنت سخن گف

استدلال میکند که  ایسایه برلین مدعیست آزادی منفی    (Quentin  Skinner)    آزادی وجود دارد.  سکینر
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 freedom)برای  - و آزادی مثبت عبارت است  از : آزادی (freedom from)از   -عبارت است  از: آزادی   

to)شان دادن دو مفهوم  آزادی نمیتواند مورد استفاده قرار  داده شود، زیرا همه  ، در حالیکه  این تمایز برای ن

در صورتی   (eo ipso) موارد  آزادی منفی همه موردی اند که " مانعی بر سر راه من وجود ندارد، و  در نتیجه آن

 .(Q. Skinner ‘ A Third Concept of Libert’,P.239) .که بخواهم، آزادم عمل نمایم 

همسران محدودیت    تمشارک  ،آزادی به دونوع این دشواری را نیز دارد که حتی در ساحه خصوصی فرد  تقسیم

هایی را برای آزادی در تعریف متداول وارد مینماید.  آزادی انسان در حقیقت آزادی خواست و تمایل وی  

تم و  خواستها  میسازد.   محدود  را  خواست  آزادی   که  نیست  محدودیت  تنها  این  اما  بوسیله  است  ایلات 

فکتورهای متعدد بیولوژیک، اعتقادات فردی، امکانات و محدودیتهای محیطی و اجتماعی و قوانین وضعی  

 .محدود  یا تسهیل میگردند.  بدین گونه خصلت انعطاف پذیر و آبی آزادی در چنین موارد متبارز میگردند

 

 دوستان و دشمنان آزادی     1.4  

آشنا  ساخت و نشان  برخی از متفکران  های  ، انواع آن و  دیدگاه  قبلی ما را با تعریف های آزادی های  بحث  

تعریف آزادی مشکل آفرین و تحقق آن  دشوار تر از تعریف آن است. نکات  مورد منازعه را نیز در    داد که

ه باشد با  واقعیت های  عملی   رابطه با آزادی در تفکرات   دانشمندان  شاهد بودیم.  تعریف ما از آزادی هرچ

آزادیها  ی منفی و مثبت فرق دارد.  این تمایز  و تفاوت از کجا ناشی میگردد؟ بحث کنونی  با این سوال رابطه  

دارد زیرا وقتی آزادی عبارت از توانایی انجام هر کار بدون موانع خارجی باشد  پس چه چیزهایی وجود دارند  

  موانع   با  چنین تعریف ما  به وجود موانع اعتراف مینماییم و میخواهیم آن  ردند؟که مانع آزادیهای انسان میگ

نمایند. در این رابطه ما از  ایجاد    را ایجاد نماییم که  این عوامل نتوانند ممانعت    ی وجود نداشته باشند یا شرایط

. ایسایه برلین  اثری را به  این مساله   یا آن را محدود میسازند  سخن میگوییم که  با آزادی خصومت دارند    موانع

 .(Freedom and its Betrayal: six enemies of Human Liberty)اختصاص داده است زیرا عنوان

 میبینیم دشمنان آزادی از نظر برلین کیها اند و چرا.  باهم  

ب  دشمنان آزادی را در  (Isaiah Berlin)ه مراتب بیشتر از دوستان آزادی اند. ایسایه برلین  دشمنان آزادی 

در حالیکه دشمن  اساسی آزادی را در جایی باید جستجو کرد که آزادی    .تاریخ فلسفه غرب معرفی مینماید

،    Helvetius    ،Rousseau ایسایه آن را در فلسفه شناسایی کرده است.  وی از،  را محدود یا سلب مینماید

Fichte    ،Hegel    ،Saint - Simon   ،Maistre    نام میبرد. ایسایه مدعیست هرچند این  متفکران خود را   ،

جانبدار) آزادی واقعی( مینامند ، اما در نهایت امر دکترین آنان با آنچه در تضاد قرار دارد که  بصورت  عادی  

یا   لیبرال    ) .   دهدآزادی سیاسی  معنا می) آزادی فردی،  بزرگ  بوسیله متفکران  این  همان آزادی است که 

 Tom) و  تام پیین (Locke) انگلیس و فرانسه  تعلیم داده میشد. به گونه مثال آزادی به معنایی که بوسیله  لاک

Paine)هامبولدت وان  ویلهیلم  بوسیله    ، (Wilhelm von Humboldt)متف لیبرالک،  فرانسه،    انقلاب    ران 



کونستانت (Condorcet)اندورسیت ک انقلاب  از  و  پس  مدم  دی ستویل  (Constant) و دوستان وی،   و 

(Madame de Staël)  ،  ،آزادی به آن معنایی که  در آن  به قول  جان  استوارت میلدرک میگردید (John 

Stuart Mill)   شرایطی که  انسان طبعیت  حق شکل دهی آزادانه  زندگی به گونه ای که فرد میخواهد، ایجاد

یگانه مانع   .(خود را بصورت متنوع و  غنامند و در  صورت  ضرورت بصورت غیر معمول بتواند انکشاف دهد 

در برابر آن بوسیله  ضرورت  حفظ حقوق  مشابهه دیگران، یا  حفظ امنیت مشترک همه ی آنان ایجاد میگردد.  

دی به غیر از شخص خودش مداخله  نه نماید. در این معنا هر شش  در این معنا من آزادم هرگاه  هیچ نهاد یا فر

متفکر با آزادی  خصومت داشتند. دکترینهای آنان از جهات معیین در تناقض مستقیم با آن قرار داشتند، و   

نفوذ آنان بر  بشریت نه تنها در  قرن نزدهم بلکه در قرن بیستم در این استقامت  ضد آزادیخواهای نیرومند  

 . (Isiah Berlin 2014,pp.5-6)د،  بو 

 

 برلین و  شش متفکر 

 ( Helvetius. هیلویتیوس)۱

باید  دیگر  فرد    برلین  فکر میکند که هر  فیلسوف سیاسی باید این سوال را  بپرسد که چرا  فرد یا افراد  از  یک  

های مختلف  سیاسی و  د؟ سپس استدلال مینماید که به این سوال و سوال های مشابه به گونه  ناطاعت نمای

(. وی سپس به ارزیابی دیدگاه های شش متفکر  p.6Berlin Isaiah, 2014,p.6) ده شده استمذهبی پاسخ دا

( مینگارد که  به باور هیلویتیوس انسان  تنها چیزی  Helvetiusایسایه برلین در رابطه به هیلویتیوس )   میپردازد.

 ( لذت  میخواهد  چی  ( pleasureکه  تنها  از  و  درداست  میخواهد   دوری  که   )   زی  رنج  ( painو 

( است که انسان را رهبری مینماید و نفع حاکم  interestاز نظر وی این تنها  نفع یا بهره )   (.Ibid.,p.11است) 

همچنان  نفع آنانی که در  اقلیم سرد زندگی دارند با نفع آنانی فرق دارد که  در  اقلیم گرم    ,با نفع اتباع فرق دارد

 (.Ibid., p .22زندگی مینمایند) 

   در یک دیالوگ با  خداوندهیلویتیوس از زبان خداوند بیان میدارد که: برای تو  آگاهی بخشیده ام و تنها با 

تواین   خواسته     -وسیله  نابینای   منوسیله  می  -های  برآورده  مرا    'quoted from De l ) ازی...ساهداف 

esprit,1758) 

نشان میدهد که انسان فاقد آزادی است و وسیله  ای برای اهداف تعیین شده بوسیله  ین بیان  ا   برلین  به  باور  

 خداوند است. 

 

 ( Rousseau.  ژان ژاک روسو )۲

قابل کنترول نیست، زیرا از نظر وی احساسات انسانها را  منقسم روسو  به هیچوجهه جانبدار احساسات غیر   

روسو معتقد است     (.  Berlin Isaiah, 2014, p. 28میسازد در حالیکه منطق و استدلال آنها را متحد میگرداند) 

  چگونه باید زیست، چه باید کرد،   سوالهای معینی در رابطه با اخلاق و  سیاست در این رابطه وجود دارند که
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اد احساسات انسانی، تعصب، باورهای فاقد اساس مبتنی  یبر  بن  به آنها  از که باید اطاعت نمود، پرسشهایی که  

 طبیعی پاسخ های متناقض بسیار داده شده اند . . .  -بر  عوامل علی

 روسو از  یکنوع برخورد میانگین حمایت میکرد زیرا  به عقیده وی: 

' Well now we cannot have total liberty, because that will lead to anarchy and chaos; we 

cannot have complete authority, because that will lead to the total crushing of 

individuals, despotism and tyranny; therefore we must draw the line somewhere 

between, arrange a compromise'. 

و معتقد بود که ما  آزادی کامل داشته نمیتوانیم زیرا به انارشی و بی بندوباری منتهی خواهد شد، ما  روس

نمیتوانیم دارای  صلاحت کامل باشیم زیرا به نا بودی افراد و مطلق العنانیت منتهی خواهد شد بنا برآن ، ما 

 باید جایی در آن میان مرزی تعیین نمایی و  به سازش دستیابیم.

ر برلین کاملآ غیر  قابل  ظ از ن  که  در ان  نتوان آزادی کامل و  صلاحیت کامل داشت، ین یک موضعگیریچن

قبول پنداشته میشود، زیرا از نظر روسو آزادی یک ارزش مطلق است و از نظر برلین آزادی همان انسان منفرد 

، و اینکه میگوییم وی آزاد است  است. برلین استدلال مینماید که: اینکه میگوییم  )یک انسان انسان است

 .( Berlin Isaiah 2014, p.31تقریبا  یکی است) 

 ( Fichte. فیخته )۳

رلین مدعی است که فیخته مسوول ایجاد مفکوره ای است که در تضاد صریح و مخالفت با مفهوم آزادی  ب 

امریکا در  اواخر قرن  هژدهم و  قرن  است که  غرب از آزادی دارد: یعنی اساسآ  متفکران  انگلیس، فرانسه و  

 .(. وی سپس به توضیح درک این   متفکران از آزادی میپردازدIbid.,p50نزدهم آزادی را  درک میکردند).

 (Hegel. هیگل)۴

آزادی از نظر هیگل عبارت از انجام آنچه است که من میخواهم انجام دهم، حصول آنچه میخواهم حاصل  

وقتی بر ضد  آن قوانینی    نم این را  بدست آورماآنچه از زندگی که خواهان آن هستم. میتو نمایم، بدست آوردن  

. (Ibid.,p.89)عمل نه نمایم که بر جهان حاکم اند. هرگاه آنها را انکار نمایم،  در نهایت ناکام خواهم شد

زمانی که شما هر چیز   برلین استدلال مینماید که آزادی هیگل فقط فتح و داشتن  آنچه هست که میخواهد، و

   را بدست آوردید شما  به  آقای جان همانند میشوید.

 ( Comté Henri de Saint-Simonن )م.  سینت سای۵

مخترع افاده اداره جامعه بوسیله ایلیت است با استفاده    -به روایت برلین  -سنت  سایمن بیشتر از هریک دیگر

افلاطون و  دیگر متفکران قبلی    ه( یا اخلاق دوگانه.  البته کdouble morality) مضاعف    از  یک  مورالیتی

در این مورد  سخن رانده اند اما سینت  سایمن نخستین فردی است که ابراز میدارد برای  جامعه  دارای    نیز

ت که نه بصورت دموکراتیک بلکه بوسیله ایلیتها که  نیاز تکنالوژیک و امکانات  تکنالوژیک زمان اهمیت اس

خود را میدانند ، اداره شود. زیرا اکثریت انسانها احمق اند، و از آنجایی که اکثر آنها  از احساسات خود پیروی  



ود یکنوع مورالیتی را  دنبال نمایند و  ( این است که خenlightened eliteمینمایند و آنچه ایلیت روشنفکر ) 

 .(Berlin Isaiah, p.115)مردم خود را  با مورالیتی دیگری پرورش دهند

اد بعدی برلین این است که سینت سایمن  د ر حمایت از حکومت خوب  قرار  میگیرد در حالیکه از  نا قانت

سایمن نخستین مبدآء  آنچه  است که ممکن  ممکن بودن  خودگردانی  کاملآ  آگاه است... در نهایت  سینت   

 .( Ibid., p.116است مذاهب سیکولار( خوانده شود) 

 ( Maistre.مایستر )۶

:دندان و  چنگال طبیعت سرخ است، طبیعت یک عرصه گسترده نبرد و  مایستر  یاد مینماید    برلین از  دکترین 

به هندسه روکردند تا  دریابند  طبیعت به چه  حتی    نابودی است. انسانهای قرن هژدهم به میتافیزیک به منطق 

میماند. آنها منابع دانش ما از  طبیعت نیستند. هرگاه میخواهند در مورد  طبیعت سخن گویند ، بگذار جدی  

( بحیث یک اسلحه، استفاده از چشمان ما، بدون   observationsباشند. آنها در مورد استفاده از مشاهدات ) 

( در آن مورد  سخن گفته  preacherای بزرگ به این دلیل که بسیاری از  آموزگاران ) قبول بسیاری از  دگماه

ف خود نگاه کنیم که چه در  جریان است. بیایید به کتابها  نگاه نه  ا بیایید به اطر  د .. بخو سخن میگویند.  -اند

( ببینیم. آینها رهنما  zoologyبه طبیعت به خود ما نگاه کنیم و به تاریخ ببینیم، بلی، به  دنیای زولوژی )   کنیم

ما چه مببینیم هرگاه  (.   مایستر  سپس بر اساس روایت برلین میپرسد:Ibid.149های  درست بسوی  طبیعت اند) 

 این جایی باشد که  ما به آن میبینیم؟

What do we see if this is where we look? 

رای دوست داشتن  تولد شده است. پس این  تمایل به   برلین مینویسد، مایستر ابراز میدارد که انسان ب  -باز هم

  سربازان در  میدان جنگ چرا    خشونت در وی از کجا میآید؟  آیا زمین آنها را برای  خونریزی فرا میخواند؟  

سرکشی نمیکنند یا به ندرت     -از  صلاحیت فرماندهان خود که امر میکنند دیگر  افراد  بیگناه  را  نابود کنند  

 (.Berlin Isaiah, p.150سرکشی مینمایند؟ . . .) 

خوب پنداشته میشود؟ وی پاسخ میدهد که  جنگ     مایستر پی از این میپرسد: چرا  ریختاندن خون افراد بیگناه  

در یک معنا مقدر است ، زیرا  قانون جهان است. به باور برلین  دکترین مرکزی مایستر عبارت است از: مفاهیم  

نیستند.)  آ  کار   (  that rationalist notions do not work عقلانی 

انجام میدهند، پس باید پاسخ را در  حیطه غیر عقلانیت  برای اینکه بدانید چرا انسانها چنان میکنند که در عمل  

 (.Berlin Isaiah, p 151جستجو نمایید) 

برلین نتیجه گیری مینماید که مایستر  بحیث پامبر خشن ترین نیروها که  آزادی  و  ایدیالهای انسان  عادی را  

 (.Berlin Isaiah, 2014,pp.1676-68تهدید کرده  و هنوز هم تهدید مینمایند شایسته  سپاس ما میباشد) 

حق/ آزادی یا خود مختاری یعنی  اقایی برخویشتن دشمنان اندک ندارد. در  ساده ترین شکل آن صرفنظر از  

موانع خارجی ایجاد شده بوسیله دیگران  هوا و هوس یا خواستهای انسانی یا یکی از آنها بر انسان  به گونه ای  

: تعصبفکری یا گروپی، عشق به ثروت یا قدرت،  آقایی مینماید که در مخالفت با اراده انسان قرار میگیرد. مثال 
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اعتیاد به مواد مخدره. در حالات دیگر اراده انسان بوسیله کیفیتهای فوق میتواند تسخیر گردد.حالات افسردگی  

انسان آقایی بر خود را ازدست میدهند.  اند که  از مواردی  یا خوشی و  احساساتی نمونه های دیگر  و غم 

نقش مغز انسان را نمیتوان نادیده گرفت. هیپنوز یک مثال آن است و بیماری پارکینسون  تاثیرات بیولوژیک  و  

نیز   با آزادی بحیث آقایی بر خویشتن بدون موانع خارجی مخالفت دارند  بنابرآن آنانی که  مثال دیگر آن. 

دی محدودیتهای  اما در  درک ایسایه و درک غربی از  آزا .دلایلی  دارند که  این بحث عمدتآ برآن میچرخد

ایجاد شده بوسیله دیگران مطرح است. جالب این است که وقتی فرد آزادی خود را بوسیله حجاب محدود  

ن به مردان محدودیتی است  مامیسازد  مدعیان آزادی با آن مخالفت میکنند و یا  آزادی دست دادن زنان مسل

من نمیخواهم ریش داشته باشم،     اشته میشود.، به عبارت دیگر خواست آنان پندکه فرد  بر خود وضع مینماید

یا از حد  تعیین شده به وسیله وی کوتاهترش نماییم. آن دو شیزه   مگر  طالب اجازه نمیدهد آن را بتراشم 

میخواهد  حجاب بر تن داشته باشد اما حکومت این یا آن کشور به وی اجازه نمیدهد. تفاوت این دو در  

 چیست؟

  ?Do we have a right میپرسد  (Ronald Dworkin) دورکین

یک افاده ای است که نادرست درک شده است و  حد اقل   (  حق آزادی  ) دورکین استدلال میکند که مفکوره  

به دو گونه به تفکر سیاسی خدمت نمی نماید. نخست، این مفکوره یک احساس دروغین  تصادم ضروری  

برنامه  سرویس  را میان آزادی و  ارزشهای دیگر    بوجود میآورد که نظم اجتماعی مانند    bussing)زمانی 

program)     پیشنهاد میگردد. دوم، این مفکوره یک پاسخ خیلی ساده را برای این سوال فراهم مینماید که چرا

میدانیم.  ما انواع معیینی از محدودیتها را ، مانند محدودیت بر بیان آزاد یا آزادی مذهب، بخصوص غیر عادلانه  

مفکوره حق  داشتن آزادی اجازه میدهد بگوییم که این محدودیتها غیر عادلانه اند زیرا آنها چنین آزادی را 

 .   (Dworkin R. , p. 271)متاثر میسازند

در واقعیت دشمنان آزادی در میان انسانها بحیث )حیوانات سیاسی(   باید جستجو گردد زیرا انسان نه تنها 

ادی بلکه محدود کننده و سلب کننده آزادی نیز هست. به باور نویسنده این مقاله، آزادی در  اعطا کننده آز 

:    اسارت   تاثیرات آن را بصورت مادی میتوان در سه عامل  انسان قرار دارد و  انسان، قدرت و ثروت   تفکر 

سهیل کننده دارند اما  . فکتورها و عوامل دیگری نیز بر حدود آزادی  تاثیرات تحدید گرانه و تملاحظه نمود

مرزهای آزادی  و  این  عوامل تنها در حالت مداخله یا عدم مداخله انسان ها موثریت دارند. زیر عنوان حدود   

 .بر این موضوع مکث میشود
 

 آزادی از نظر دین اسلام ۱.۵
بیمورد نیست  قبل از   ورود به بحث کنونی   یادآوری گردد که بحث های انجام شده نشان دادند آزادی یک    

ی آن را بحیث  خود مختاری فرد در غیابت هر نوع مانع خارجی  درا میسازد. تعریف آزا  هاز مباحث مورد منازع 

مدافعان بدون منازعه آزادی میپندارند در  ایجاد شده بوسیله  دیگران معرفی مینماید، و  بسیاری ها خود را  

تیوریتیکی آزادی    مایت نمیکنند.حاین ادعا را اغلب    حالیکه مشاهدات و تجارب زندگی واقعی   تعریف 



خواهد داد: نخست اینکه ازادی   نبدون شک با  تعریف عملی آن فرق دارد. بحث کنونی  دو حقیقت را  نشا

بوسیله    انسانها میتوانند الق کاینات گستر خاعطا شده   این آزادی را   اینکه  ده ترین  آزادی  میباشد و دوم 

 محدود یا سلب نمایند و یا توسعه دهند.

آنگونه ای که در بالا  خواندیم با سه مساله مهم پیوند دارد: آزادی عمل، موانع    – آزادی از دید  فلاسفه غربی 

 .توجه مینماییم خارجی و خواستهای فردی. اکنون به آزادی از نظر اسلام 

فلسطین در  خلاصه مقاله خویش    در باریکه غربی غزه  پروفیسور عبدالسلام قاسم استاد پوهنتون  ملی نجح 

آزادی را بر  مبنای ایات قرآنکریم توصیف کرده است. این مقاله استدلال  )مفهوم آزادی در قرآن(  زیر عنوان

قوانین و هدایات زمینی فراتر میرود. قرآن به حکومتها در این  مینماید که آزادی در قرآن  طبیعی است، و از   

مورد حکم نمیکند زیرا  آنچه بصورت طبیعی در  ید قدرت است بالاتر از قانونگذاری است، و نیازمند  تایید   

قانونی ندارد. آزادی در قرآن به معنای وحدت عینی و ذهنی، اجتماعی و  طبیعی ، فرد و جمع است و  تعالیم 

در سطح     (self-fulfilment) خودی  -رآنی با توانایی های ذاتی طبیعی  سازگار است ، و در نهایت به   تحقق ق

فردی و اجتماعی میانجامد.آنانی که به اعمال  قوانین متضاد با  آنچه  طبیعی است  میپردازند  دیر یا زود با   

خاب کند، و خود را با وسایل مختلف بیان نماید.  دشواری مقابل میشوند. انسان حق دارد باورمندی خود را  انت

انسان حق دارد افکار خود را معرفی نماید و هر نوع گواهی را که مناسب میداند بیاورد. حق دارد سازماندهی  

نماید، و معلوماتی را که برای  ایجاد  نظرها و تعالیم تعلیم یافته حاصل نماید.  سرکوب و اختناق در تعالیم  

 (.Qasim Abdulsalam, 2012) بل پذیرش نیستنداسلامی  قا

 :مسنویسدحق به جانب است وقتی  تالبات

، و  (William Rowe) ، ویلیام راو (Wes Morriston) استدلال مینمایم که برخلاف    باور ویست موریتسن

خواهد بود، و   خود مختار ترین همه ی موجودات    -وقتی وجود داشته باشد  -دیگران یک خالق کامل متعال

واضحترین مثال  آن موردی خواهد بود که  ازادی عمل نامیده میشود. برعلاوه  پیشسنهاد مینمایم هرگاه ما  

آزادی انسان را  بحیث  وبازتاب آزادی دلخواه خداوند بدانیم،  میتوانیم از برخی از اشتباهات در   دیدگاه  

در  مورد  اراده آزاد جلوگیری   (compatibilist) معیاری  و دیدگاه   (libertarian) های معیاری لیبرتیریان

 (Talbot Thomas, , 2009,p 376-395)نماییم

بات برای ما  مسلمانان نهفته است که آن را در کلام الله متعال میتوان  لیک نکته مهم  قابل دقت در این بیان  تا

روی زمین به فرشتگان خبر میدهد. نشانه های     یافت وقتی  الله متعال  از  اراده خویش برای خلقت خلیفه  بر

این خلافت را در  توانایی های بشر و در پیشرفتهای حیرت انگیز  علمی به صراحت میتوان ملاحظه کرد. زیرا  

اسلام  را  میتوان بانی آزادی      .این توانایی ها  بیانگر آزادی  انسان بحیث خلیفه الله متعال بر روی زمین میباشد

بیانگر این  های فر بنده استوار است. آیات  آتی   دی دانست. دین اسلام بر رضایت و   پذیرش رضاکارانه 

  .حقیقت اند

را که خداوند با انتخاب راه آنها راضی بوده است هدایت  سوره النسا ترجمه: ...آیا میخواهید آنانی     ۸۸  هآی

 .د به راه راست بیاوریدکنید؟ آنیکی را  که خداوند خواسته به بیراهه برود نمیتوانی
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سوره النسا: ُآنکه از رسول اطاعت میکند از خداوند اطاعت مینماید و هرگاه کسانی از آن بر میگردند    ۷۹آیه 

 به یاد داشته باشید که شما را بحیث نگهبان آنها نه فرستاده ایمُ 

 ُ.پروردگار خود راه راهر اینه پند است پس هرکه خواهد بگیرد به سوی : ُ ۲۹:۲۹آیه   

 دمی را بر راه خواه شکر گوینده و یا ناسپاس دارندهُ آ سوره الدهر: ُهر ایینه ما هدایت کردیم  ۳یه آ 

 و نه فرستادیم هیچ پیامبر را مگر برای انکه فرمانبرداری کرده شود به حکم خداُ : ُ  ۶۴آیه مبارکه  سوره النسا

ی کند پیامبر را پس هر ایینه فرمانبرداری خدا کرد و هرکه اعر اض کرد پس  هرکه فرمانبردار : ُ   ۸۰ایه    ۴،  سوره  

 نه فرستادیم ترا بر ایشان نگهبانُ 

مدند به شما دلیلها از جانب پروردگار شما پس هرکه بینا شد پس نفع اوراست  آ یینه  آسور الانعام: ُ هر    ۱۰۵ایه  

 نیستم بر شما نگهبانُ و هرکه نابینا ماند پس زیان بروی است بگو یا محمد 

ایات فوق آزادی اختیار و انتخاب فرد را حتی در برابر توصیه  الهی بیان میکنند و با صراحت میرسانند که   

حتی پیامبر اکرم )ص( صلاحیت اجبار نه یافته است. اینکه در عمل میبینیم راه های متفاوتی را بندگان   الله  

اختیار کرده اند، بیانگر  ازادی کامل انتخاب است که  خالق ما برای  متعال  تا سر حد انکار ذات مقدس او   

 .بندگان خویش اعطا کرده است

بنابرآن  عنوان ) بنده خالق متعال( در تمام معنا صدق مینماید زیرا بر بنده هیچ  شرط و محدودیتی جز رضای   

ن خود از یکسو ادعای آزادی و  خالق کاینات گذاشته نشده است. با صراحت میتوان استدلال کرد که انسا

دفاع از آن را دارد و از سوی دیگر  این انسانها اند که ازادی های  اعطا شده بوسیله خالق متعال را محدود و  

اند.    اریبس  یو   نیجهان خالق  و مخلوق متد  انیم   تناقض هستیم.    متناقض   یهاای دن  ما  شاهد    .مشروط میسازند

  یمذهب ونیکه روحان یاما جهان شود،یم ییشناسا یستیو همز یکه  خالق متعال خلق کرده  با  گوناگون  یجهان

 عادلانه. ریو غ کی انار ش یمتناسب و متوازن و دوم  یو اجبار. نخست زم یبا انتاگون  ه اندخلق کرد

مراجعی اند که اینهمه  موانع را در  برای یک لحظه تصور کنید حکومتها و  روحیانیون ، سازمانها و اجتماعت  

برابر انسانها ایجاد ایجاد کرده اند. آزادی انسان  از نظر اسلام تنها و تنها بوسیله خود وی محدود و مشروط  

 .میگردد

 دشواریهای تعریف های انجام شده از آزادی کدام ها اند؟ 

له قانون و ازادی  یتعیین شده بوس  ما دو تعریف از آزادی در دست داریم: آزادی بحیث ازادی در حدود  

بحیث عدم موجودیت موانع خارجی در برابر آنچه میخواهیم انجام دهیم و  عدم موجودیت اجبار برای انجام   

آنچه ما  در غیر آن نمیخواهیم انجام دهیم. دشواری نخستی  دکتاتوری  قانون است که میتواند دکتاتوری  

 .زیرا قانون حدود را تعیین میکنداقلیت یا اکثریت را بیان کند.  

دشواری دومی در آرمانی بودن و غیر واقعی بودن آن است. آیا رابنسن کروزو به تنهایی خود در آن جنگل  

طبیعی میتوانست بدون موانع هرآنچه میخواست انجام دهد؟ باریکی دیگر ی که باید در مورد آن فکر کرد   

یعی و آزادی و برابری انسانها دو  مساله که این آزادی و برابری  این است که حتی در صورت قبول حالت  طب

مانند همه ی    -را زیان میرسانند  قابل درک اند: از یکسو  آنگونه ای که  لاک نیز معتقد است: قوانین طبیعی



ی  بیهوده خواهد بود هرگاه  هیچ یکی در  حالت طبیع   -قوانین دیگر که به انسان در این جهان  رابطه دارند

توانایی  نمیداشت تا آن قانون را  اعمال نماید و بدین ترتیب معصوم و بیگناه را حمایت و تخطی کننده را به  

انسانهایی که در حالت  طبیعی  زیست دارند بدون شک    .(Leviathan 1996:83)حدودش متوجه گرداند

اند و موقعیت جغر و ذهنی  فیزیکی  قابلیتهای متفاوت  توانایی ها و  این  دارای  بر  نیز  آنان  تاریخی  و  افیایی 

 .توانایی ها   و در نتیجه بر  حدود آزادی های دیگران تاثیر  دارند

نتیجه ای که از این همه دانستینیها میتوان بدست آورد این است که آزادی انسان حتی در  "حالت طبیعی"  

ه گرفت زیرا انسانها  به این  قوانین و  محدود و مشروط میباشد و  نقش انسان را بر حدود  آزادی نمیتوان نادید 

  .نورمها معنا میبخشند، آنها را تعبیر و تعمیل مینمایند و تغییر میدهند یا نادیده میگیرند

هرگاه آزادی عبارت از  انجام خواست بدون مانع خارجی باشد و فرد  در میان موانع متعدد زیست نماید این  

یرا تنها بصورت مشروط  و محدود وجود دارد. سوال دیگر این است  آزادی تنها  یک تخیل  و آرمان است ز

که آیا نامحدود در محدود میتواند وجود  منطقی داشته باشد؟ زیرا در جهان ما حد همه چیز تعیین شده و 

 .دارای حدود اند

زادی سیر و سفر ما  فرق  مساله  آزادی  اختیار ابعاد دیگر نیز دارد. این ازادی که میتوانیم ابراز نظر نماییم از  آ 

 .پای ما  متفاوت اند و  دارد  و  این دو نیز از آزادی ما برای  حرکت دست 

ایریک فرام  به صبغه انسانی ازادی توجه را بر میگرداند و میپرسد آیا چنین نیست که تعدادی برای آزادی  

 .طاعت از رهبران را مثال میآوردمیرزمند اما برای تعداد دیگر تسلیمی و گریز از آزادی مرغوب است؟ وی ا

 (authoritarianism) و  صلاحیت گرایی/ اقتدارگرایی  (freedom)وی مینویسد: تحلیل صبغه انسانی آزادی

ما را وامیدارد تا به یک مشکل کلی توجه نماییم، یعنی به نقشی که عوامل سایکالوژیک بحیث عوامل فعال 

د این  و  مینمایند  ایفا  اقناعی  پروسه  و  در  اقتصادی  روانی،  فکتورهای  متقابل  تاثیرات  مشکل  به   نهایت  ر 

 . (Fromm Erich 1942 , p.5)ایدیولوژیک در پروسه اجتماعی میانجامد

مساله مهم در آزادی اختیار چیست؟ آیا مانع  دارای اهمیت کلیدی است یا ممانعت کننده؟ این سوال ما ر ا  

 مرکز اراده و اختیار ما  است یا خواست های ما؟ به یک معضله فلسفی میرساند: آیا مغز ما  

سوال دیگر که مطرح است  و عاری از دشواریها نیست به همزیستی  و تضاد آزادی  بحیث خودمختاری   

 .کامل با برابری و عدالت  مربو ط میگردد

 ادامه میدهیم. حدود و مرزهای آزادی تا اینجا  دریافتیم آزادی چیست.حال این مقدمه را  با معرفی 

 

 حدود و مرزهای آزادی  ۱.۶

 .آیا آزادی که دارای دشمنان  است دارای حدود و ثغور نیز میباشد؟ بحث کنونی پیرامون همین سوال میچرخد

از البرت آینشتاین نقل میکند که ابراز داشته  یک انسان دارای دید وسیع    (Galen Strawson) گالن  ا ستراسن

 :این  اشتباه انسان  خواهد خندید که او  بر اساس اراده آزاد خویش عمل مینمایدو    هشیار  به  
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"a Being endowed with higher insight and more perfect intelligence, 

watching man and his doings, would smile about man's illusion that he was acting 

according to his own free will."(Galen Strawson, 2002, P.441. 

 .گالن استراسن  زیر عنوان حدود ازادی بر  مسوولیت و مسولیت نهایی فرد بحث مینماید

آنچه مرزها ی آزادی را تعیین مینماید برای آزادی  اهمیت اساسی دارد زیرا پیمانه آزادی یک برده و یک  

فقی و اعضای  این حدود مکث  زندانی  بر  اند. زیر عنوان کنونی  متفاوت  از هم  اغلب  و غنی یک جامعه  ر 

 .مینماییم

سوال اساسی  بحث کنونی این ها آند که آیا انسان واقعآ آزاد است و مفکوره آزادی انسان بر کدام مبنا استوار  

 :سه مبنا را میتوان برای مفکوره آزادی انسان تشخیص داد است؟

: از نظر تیولوژی انسان بنده خداوند است و برای خالق خویش پاسخگو میباشد. انسان  مبنای  دینی .1

خلیفه و نماینده خالق خویش بر روی زمین است. اختلاف نظر از این جا آغاز میگردد که حدود صلاحیت   

ال حدود   انسان بحیث خلیفه تاچه حد  است و بر  اساس کدام اصول باید حکمروایی نماید.  پاسخ به این سو 

و مرزهای آزادی را  متاثر میسازد. در  یک نظر سختگیرانه  تنها  قانون خداوند بر روی زمین باید تطبیق گردد  

ودر یک نظر معتدل اسلامی زمین و امور  دنیوی در حیطه صلاحیت  انسان قراردارد. مشکل اساسی  دید  

ت از  رعایت این قوانین است. دوم، نظارت  سختگیرانه عمدتآ دو اند: نخست این سخت گیری  مستلزم نظار 

از این قوانین توسط افراد با اصول  اسلامی در  مغایرت قراردارد. بر اساس  احکام الهی انسان همچنان آزادی   

انتخاب خویش پاسخگو میباشد.  انتخاب راه خویش را و حتی معبود خویش را در عمل دارا میباشد و از 

زیر عنوان  .    ۷۹سوره البقره بر  آزادی انتخاب فردی دلالت دارند. همچنان سوره انسا آیه    ۱۴۲و    ۱۳۴آیات  

 .آزادی از نظر  دین مقدس اسلام  در این رابطه بیشتر خواهیم خواند

 :زیر عنوان) خدا، آزادی و اجنسی انسانی( مینویسد ( ۲۰۰۹) (Talbot Thomas) توماس تالبات

I argue that, contrary to the opinion of Wes Morriston, William Rowe, and 

others, a supremely perfect God, if one should exist, would be the freest of 

all beings and would represent the clearest example of what it means to act 

freely. I suggest further that, if we regard human freedom as a reflection of 

God’s ideal freedom, we can avoid some of the pitfalls in both the standard 

libertarian and the standard compatibilist accounts of freewill, ( Talbot Thomas, , 2009,p 

376-395). 

 

منطقی .۲ انسان  مبنای  از ضرورت هستی  آزادی  منطق  نظر  از  به  :  زیستن  برای  انسان  زیرا  میگردد  ناشی 

 . . . تعدادی از آزادی ها نیازدارد:  مانند حق  زندگی فارغ از هراس، حق تشکیل فامیل، تحصیل و کار و

راز سخن در این نهفته است که، انسانی  را که اختیار خود را دارا نباشد دشوار است او را بر اساس نیات و  

این منطق    .هیم.  مسوولیت بدون  صلاحیت و اختیار نمیتواند وجود داشته باشداعمالش مورد ملامت قرار د

بنیادی آزادی خدا  داده را میسازد.آزادی از زمره آزادای انتخاب   دین الهی و حتی احکام الهی در کل شرایط   



نی مانند خواشان  دلخوا و مساعدی را برای امتحان بندگان خداوند فراهم میساد،  شرایطی که هر نوع مشوق درو 

 نفسانی و مشوقهای بیرونی برای تعیین ار جحیتها و گزینشها وجود دارند. 

 : یافته های علمی در مورد  آزادی و خود مختاری انسان حاکی از کدام حقیقت اند؟ مبنای علمی .2

از   خالق خویش  برای  که  بندگان خداوند  میگردند.  موجب  را  دشواری  سوالهای  مبنا  نیات هرسه  و  اعمال 

خویش پاسخگو اند چرا از زمان تولد در وابستگی کامل یا نسبی به  انسانهای دیگر به سر میبرند؟ آزادی اعطا  

بندگان  عادی   بندگان زورمند، بوسیله امکانات و نعمات فراهم شده و بوسیله   بوسیله  بوسیله خداوند  شده 

ا سلب میگردند در حالیکه خداوند ازادی انتخاب را به  خداوند و حتی بوسیله مجبوریتها محدود میگردند و ی

وی اعطا کرده است. به عبارت دیگر برده و بنده خداوند چرا در بردگی انسان  و بردگی خواستها و نیازمندیهای  

  خویشتن قرار میگیرد؟

دیهای  خود  در دسته بندی این عوامل خواهیم دید که فرد خود بحیث عامل محدود کننده / تسهیل کننده آزا

 .و دیگران عمل مینماید

هرگاه آزادیهای انسانی برای زیستن انسان ضروری اند پس چرا گاهی  استدلال میشود که سلب یا تحدید آن  

 .برای زیستن ضروری میباشد؟ بیایید باهم ببینیم  علم در مورد آزادی چه گفتنی هایی دارد

آنطوریکه فکر میشود از نظر ذاتی و طبیعی آزاد است؟ وقتی  سوال نخستی میپرسد: آیا انسان واقعآ    .1

یک بیمار مبتلابه  بیماری پارکینسون و یا  فرد دارای یک معلولیت  دماغی نتواند اختیار دست و پای خویش  

را داشته باشد، خود مختاری انسان مورد سوال قرار میگیرد. برخوردهای مختلف از مواضع متفاوت در این  

د. مارتین فیشر و همراهان  ازچهار نظر  در  رابطه با اراده /خواست آزاد نام میبرند: طرفداران  ندار   رابطه وجود

اراده سازگاری(Libertarianism) آزدی  نظریه   ، (Compatibilism)ناسازگاری نظریه   Hard) شدید  -، 

Incompatibilism)   و نظریه تجدیدنظرطلبانه  (Fischer J. Martin, et al., 2007: 3) . 

 سوال دوم میپرسد:   آزادی تیوریتیکی تاچه حد یک واقعیت عینی است؟  .2

آزادی در هر حالت با  سه منبع رابطه دارد: با اساس بیولوژیک در انسان، با شرایط محیطی و با نیروی   فوق  

اجتماعی انسان    –طبیعی. موضوع مورد نظر ما  آن نوع ازادی است که جان ستوارت میل  آن را  آزادی مدنی  

رابطه دارد زیرا عوامل زیادی غیر از  تقدیر در کار   (determinism) میداند. این بحث تاحدی با دیترمینیزم 

درک ما از   .اند که ساحه خود مختاری و آزادی ما را محدود میسازند، حتی آزادیهای مدنی و سیاسی ما را

از قبل تعیین شده و تقدیر بحیث یک سرنوشت  سیال  تقدیر  قابل دقت است. تقدیر بحیث سرنوشت  ثابت و  

 که شکل گیری آن  به سعی و  صبر و استعانت الهی بستگی دارد، بر درک ما از آزادی تاثیر جدی دارد.

ده  پیشرفتهای نشان  توانسته  تنها  نیورو ساینس  دانشمندان  تعیین  نعلمی  را در  نقش مهمی  انسان   مغز  د که 

  .چنین ساختار مغلق  هنوز بحیث معما باقیمانده است  درکخواست و آزادی ایفا میکند در حالیکه 
 

 عوامل محدود کننده و تسهیل کننده آزادی    ۲.۶

ریف شده  آنگونه ای که  از بحث پیشین بر میآید آزادی عبارت از تحقق خواست فردی بدون مانع خارجی تع

است اما به دو دسته  مثبت و منفی تقسیم شده است:  آزادی مثبت عبارت از  آقایی فرد  بوسیله  خود فرد  

است. یعنی فرد اختیارخود را خود دارد. و آزادی منفی عبارت از عدم مداخله در امور فرد است. اما زندگی  
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توانایی تحقق بخشیدن به خواست بدون مانع    واقعی این سادگی و زیبایی را ندارد. هرگاه آزادی عبارت از

  .خارجی باشد، حدود آن را مانع / موانع تعیین میکنندکه  از  آن  سخن گفته میشود

تا اینجا میدانیم که تعدادی از  متفکران به قول ایسایه برلین دشمنان آزادی اند و  در مجموع  انسانها   ر ا در   

کنونی این است که  عوامل محدود کننده آزادی های انسانی کدامها اند؟  آن جمع نیز میتوان برشمرد.  سوال  

عمده ترین و تاثیر گزار ترین این عوامل انسانها اند که هم  برای تحقق  و در دفاع از آزادی تلاش میورزند و   

اثیر " تقدیر"  همزمان  آن آزادیها را  مرز بندی مینمایند. ساحه و حدود  اختیار هر فرد و جمع  صرفنظر از  ت

بوسیله تعدادی ازعوامل متاثر میگردند، و این عوامل  بر افراد در اکثر شرایط در زمان و مکان صدق مینماید.   

 :دسته از عوامل محدود کننده و  تسهیل کننده  در ذیل معرفی مینمایم چهار نگارنده این عوامل را در 

،  عوامل فردی :  عوامل فردی  یک مجموع مرکب را میسازند که  از  فرد ناشی میگردند. محدودیتهای    .  ۱

ارزشها و نورم هایي ارتباط دارد    آزادی فردی  بوسیله  باورها و   و  اعتقادی از آن زمره اند.   ، فیزیکی بیولوژیکی

داند. این نورمها میتوانند ساحه اختیارات فردی  که فرد آنها را  احترام ميکند يا خود را به رعايت آنها مکلف مي

را محدود سازند و یا توسعه بخشند. فرد میتواند از  امکانات محیطی سینما یا کتابخانه استفاده نکند یا قانون را  

یا نادیده گیرد. تنوع حجاب اسلامی میتواند   یا نورمها و مکلفیتهای اجتماعی را احترام گذارد  درنظر نگیرد 

 .مثال باشد بهترین

مغز انسان است. فکر   تیقسمآ محصول فعال  ی. حالات روانگذاردیمغز انسان بدون شک بر  رفتار انسان اثر  م

ما را     یتا چه حد حدود آزاد   ی عضو   یهای. ناتوانگرددیما م  یموجب  حرکات دست و پا    یز یچه چ  دیکن

بسا    تواندیشکر نم  ماریب  کی  نکهی. ابخشدیوسعت  مامکانات ما را  /یها  ازاد  ییتوانا  ای. و  سازدیمحدود م

محدود شده است. در درک    یخواست و   یمعنا است که آزاد  نیبد  دیدارد نوش جان نما  لیرا که م  زهایچ

که توسط افراد و    شودیتوجه م  یبلکه  صرف به  موانع  شوندیموانع درنظر گرفته نم  نیچن   یمتداول از آزاد

 . گردندیم جادیسازمانها  ا

محيط زيست  به نوبه خود   منظور از محیط زیست در اینجا محیط مادی و فیزیکی است.   عوامل محیطی:. ۲

امکانات  ومحدوديتهایی را بوجود میآورد که حدود صلاحیت و خود مختاری را  تعیین مینمایند، مانند داشتن  

یا غیابت برق،  مکتب یا کلینیک،  بیمارستان، تلفن یا انترنت، ترانسپورت. استفاده از  سکایپ و  فیسبوک  

یا محدود نماید.کوهستانی بودن یا محاط به خشکه یا بحر بودن     ساحه ازادی افراد رامیتواند وسعت بخشد 

 .یک مثال دیگر میتواند باشد

: محدوديتها و مکلفيتهایي که از جانب  جامعه وضع ميگردند.    یا محیط معنوی    / عوامل اجتماعی/ فرهنگی.  ۳ 

مکن اند در عام ممکن  قواعد حیات خصوصی با قواعد حیات عامه یکی نیستند. بسا چیزها که در خصوصی م

است مجاز نباشند و یا قواعد نرم فرهنگی و اجتماعی به شما پوشیدن یکنوع لباس را  اجازه ندهد یا آنچه را 

یک اروپایی با  دوست دختر خود میتواند در ملای عام انجام دهد به شما اجازه ندهد.  اما جوامع میتوانند این  



د. در تعدادی از جوامع مشروبات خانگی مانند آب  صرف میشوند.  عوامل را بحیث تسهیل کننده دارا باشن

 .این عوامل نیز محدود کننده و تسهیل کننده عمل مینمایند

عوامل قانونی: دولت/ حکومت نيز به نوبه خود از راه وضع قوانين، تعهدات بين المللي و اعمال قوه به    .  ۴

در  پروسه زندگی ما مداخله مينمايند. حضور  سانسور یا    شيوه هاي مستقيم ،غير مستقيم ، آشکا را و پنهان

مطبوعات آزاد، فقدان آزادی سیر و سیاحت  و از این قبیل. قوانین میتوانند آزادی ها را محدود کنند یا وسعت  

 .دهند

انات  ( امک٢( محدوديتها و امکانات فردي،١دسته از فکتورها:    چهارهر شهروند بدين گونه در زير تاثير متقابل  

،٣و محدوديتهاي محيطي، اجتماعي/فرهنگی  ارزشهاي  و  نورمها  زندگي  ٤(  برکشور  قوانين رسمي حاکم    )

مينمايد و آزادی ها را تجربه مینماید. آنچه همه ی این عوامل را شکل میدهد و مرز بندی مینماید عبارت از   

 .ارزشها و باورمندیهای حاکم اند

ید کننده و  تسهیل کننده در زمان معیین  وجود دارند.  وقتی به ممنوعیت  دسته از عامل تحد  چهارهمه ی این  

و ازدواج همجنسگرایان، و مثالهای دیگر در جهان آزاد می نگریم و   (euthanasia) اعدام، قتل با رضایت

عوامل     آنها را با  وضعیت این  تمایلات در جوامع اسلامی مقایسه مینماییم  دو نتیجه گیری  عام بدست میآید:

یاد شده به گونه ای از درک جمعی و فرهنگ حاکم متاثر اند و در همه ی جوامع   باقوت و تاثیر  متفاوت  

 .حضور دارند.  محدودیتها/ تسهیلات )مادی یا معنوی(  فردی مهمترین نقش را ایفا میکنند

ییم. دولتها دارای قوانین اند،  از سوی دیگر ما نمیتوانیم از  حضور این عوامل در کشورها و جوامع انکار نما 

ملتها  متشکل از افراد اند و دارای فرهنگ و محیط زیستی آنها  نیز دارای تسهیلات  زیستی متفاوت اند.آزادی  

مثبت و منفی با اینهمه دشواریها و موانع روبرو اند. عوامل یاد شده و فرهنگ انسانی که آنها را شکل میدهد 

 .زندگی اندکه آزادی را چه مثبت باشد یا منفی متاثر میسازند پدیده های لازمی و ضروری   

تناقض میان تعریف آزادی و  واقعیت زندگی آشکارا میگردد زیرا آزادی به نحوی از انحا بوسیله عوامل یاد  

شده متاثر میگردد. صرفنظر از وسعت و ساحه آزادی فردی که حتی در امریکا و اروپا بوسیله عوامل فردی  

گردند، زیست اجتماعی حتی در گروپ) خورد یا بزرگ( مستلزم همزیستی میباشد که رعایت آزادی  تعیین می

و حقوق دیگران را مطالبه مینماید. تعیین حقوق و مکلفیتهای اتباع در قانون اساسی و  تضمین رعایت عملی  

از چنین جوامع نمیتوان   نبود آنها  بین  آنها اساس جوامع دموکراتیک را میسازند که در  سخن گفت. روابط 

 .المللی بهترین عرصه ای است که این نیاز را در آن میتوان با برجستگی خاص شاهد بود

  :حال  دو پرسش   مهم در برابر ما قرار میگیرند

 این آزادی ) انجام خواست بدون مانع خارجی( را برای چه نیاز داریم؟   .1

دفاع  ( ۱از وجود دارد وقتی ما از آزادی به معنای شماره ) به قوانین و از زمره قانون دموکراتیک چه نی .2

 میینماییم؟
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 این دو پرسش بهم مرتبط اند زیرا قانون از یکسو ازادی اعطا میکند و از سوی دیگر محدود میسازد، اما آزادی 

بدون حق   دموکراسی  دارند.  زیاد  اهمیت  دموکراسیها  در  آزادیها  از  تعدادی  میماند.  و  باقی  کردن  انتخاب 

بیان، آزادی مذهب،  آزادی تشکیل اجتماعات،  مفهوم خود را از دست میدهد. اما   انتخاب شدن، آزادی 

آزادی را تنها در شرایط  صلح میتوان تجربه کرد زیرا جنگ آزادی را تهدید مینماید. یک مساله خیلی مهم   

د آنها را در دو عرصه میتوان با صراحت دید.  عبارت است از  شکل دهی ذهنیت عامه است. نمونه های نیرومن

ایجاد ذهنیت توسط  رسانه های جمعی و اجتماعی.   شیوه کلاسیک سانسور افکار در این نوع ذهنیت سازی  

از  طریق مالکیت رسانه ها و  شکل دهی ذهنیت  گردانندگان رسانه در گام نخست تحقق میابد. نمونه کوچک  

د. نمونه بزرگ و جهانی آن را در  نشرات بی.بی. سی و  سی. ان. ان. و امثال آنها   آن در افغانستان فعالیت دار 

 .میتوان  یافت

در     (History of Printing in America)مولف تاریخ طباعت در امریکا (Isaiah Thomas)ایسایه توماس

ید تفکیک گردد." اما  اعلام  داشت که" میان آزادی وعدم  رعایت قواعد قبول شده مطبوعات با    1754سال  

سال بعد محکمه عالی عدالت نوشت: " بیان نادرست . . . باید مورد حمایت قرار داده شود هرگاه آزادی   210

قبل     1890در سال   (Louis D. Brandeis) بیان برای بقا به’ فضای تنفس’ نیاز داشته باشد." لویس براندیس

ک قانون خصوصی را برای تعریف " شخصیت غیر قابل  از اینکه بحیث قاضی محکمه عالی تعیین گردد ی 

 .  (Sussman Leonard R. 2001:3)فرد پیشنهاد کرد  (inviolate personality) "تعرض

اما "فضای تنفس" برای آزادی  این معنا را دارد که آزادی یک آبباز است که برای تازه کردن تنفس سر از   

  .دگان  سی.آی. ای.  به متهم این فرصت را اعطا میکندزیر آب بیرون میکشد و یا مانند تحقیق کنن

مفکوره اساسی میتواند بر دو نکته تاکید داشته باشد: آزادی برای زیست انسانی در جامعه و آزادی برای  آزاد  

 .نخستی به عنعنه کولکتویستی میانجامد و دومی به فردگرایی افراطی  زیستن بحیث فرد.

برای ) آزاد زیستن_ خود شگوفایی و     -انع خارجی( آزادی منفی باشد و  آزادیاز ) قیود و مو –وقتی آزادی  

دو نکته متبارز میگردد: آزادی منفی  بدو ن آزادی مثبت  معنای چندانی ندارد. آزادی بیان    ، . . .( آزادی مثبت

بدون اینکه اعطا شود تحقق نمیابد. دوم آزادی  مقدم بر همه عطیه ای است که به دیگران بخصوص به دولت/  

تبارز میکند.  بیان و    حکومت  یا به فرهنگ حاکم تعلق دارد. در این جا نیز آزادی منفی بحیث یک جز تابع

افاده آزادی از . . .  و ازادی برای .. . و یا منفی و مثبت  آزادی را نمیتواند تجزیه نماید زیرا آزادی  بدون  

توانایی معنای خود را از دست میدهد. به گونه مثال دو شخص در یک کشور را در نظر میگیریم. یکی توانایی  

خارجی نمیتواند از این آزادی استفاده نماید و دیگری برای  تحقق آزادی  سیر و سیاحت دارد اما بنابرموانع  

اما یک حقیقت    .سیر و سفر مانعی جز ناتوانی مالی ندارد. هیچ یکی از آنها نمیتوانند این آزادی را  دارا باشند

 آشکار است که آزادی در اسارت  قدرت و  ثروت قرار دارد.

 



 نتیجه گیری  .۴

را  آشنایی با تعریف ها، دشواریها، با دشمنان و با حدود و ثغور آزادی از یکسو و      هدف اساسی  بحث ما

د نشان داده شود  یآزادی از دیدگاه دین مقدس اسلام از سوی دیگر تشکیل میداد.  در این مقاله  سعی گرد 

ت سخن گفته میشود  درحالیکه در شرق و غرب از عدالت و بر خورد منصفانه ، از حقوق بشر  و از تقبیح افراطی 

در تعدادی از موارد از این ادعا با صراحت عدول میشود. آزادی یکی از مواردی است که بخصوص شیفتگان 

زیاد دارد. این مقاله با دلایل،  افراطگرایی در آزادی  را و این حقیقت را  تصریح میکند که این افراطگرایی با   

 .یز   در تضاد قراردارداصول زیربنایی برابری و همزیستی مسالمت آم

دراین مقاله  آزادی تعریف گردید و به دشواریهای موجود  در تعریف ها از آزادی توجه صورت گرفت. در  

درت و  ثروت و در   قرابطه با دشمان و دوستان آزادی دریافتیم که هردو را باید در میان انسانها بخصوص در   

 .روابط  میان انسانها باید جستو کرد

انجام شده نشان دادکه خود مختاری / آزادی انسان مقید و مشروط است در حالیکه آزادی و خود  بحث   

   .دن مختاری   اعطا شده از سوی ادیان به مراتب وسعت دار 

  



36 
 

 

 

 فهرست منابع 

 

:   ۱۳۴۱روسو، ژان ژاک. ) ب. ت.(. قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرکزاده غلام حسین. تهران:چاپ چهارم سال 

 .انتشارات شرکت سهامی چهر

 

Abdul Salam Qassim, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 2  

 No. 4; April 2012. 

Adul Hafeez Fazli(2006 ). Islamic View of omniscience and Human Freedom. Al Hikmat  

 Vol. 2. 

Al-Mawrid, 1995; The Hans Wehr Dictionary, 1976 

Berlin Isaiah (2014). Freedom and Its Betrayal: Six enemies of Liberty,p.5-6).2nd edition.  

 edited by Henry Hardy Human. Princeton University Press. 

Berlin Isaiah, (1969). Four Essays on Liberty. Edited by Henry Hardy.  New York:  

 Oxford University Press. 

Benjamin Constant, ’’The Liberty of the Ancient compared with that of the Moderns’, 

reproduced in :Collection complete des auvrages publiés sur la government 

représentatif et la constitution actuelle, ou  Cours de politique constatitionelle, 4 

vols.(Paris and Routen, 1820), Vol.4,, pp.238-74.  

Carpenter W.S.(ed)(1942).Two Treatises of Civil Government. (J. M. Dent, London,  

 1924)(1962 repr.),118. {First Published 1690.} 

Collin P. H. (2004). Dictionary of Politics and Government. Bloomsbury Publishing Plc. 

Constant Benjamin (1820) . Political Writing 311. Trans. And ed. Bianca maria  

 Fontana{Cambridge university Press, Cambridge, 1988. 

Descartes, R. (1985). The Philosophical Writings, vol. I, Translated by John Cottingham,  

 Robert  Stoothoff and Dugald Murdock. London: Cambridge University Press. 

Dworkin Ronald, Taking Rights seriously, in Norman E. Bowie, TAKING RIGHTS  

SERIOUSLY. By Ronald Dworkin. Massachusetts: Harvard University Press. 

1977. Pp. 563., 26 Cath. U. L. Rev. 908 (1977). Available at: 

https://scholarship.law.edu/lawreview/vol26/iss4/10 

Fischer J. Martin, et al., (2007). Taking Rights Seriously.1977. London: Duckworth. 

Fromm Erich(1942).The Fear of Freedom. e-book. 



Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik II, (Frankfurt a. M., 1969) 

Galen Strawson, 2002: Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in  

 the Analytic. 

Hobbes Thomas (1996)Leviathan. Ed, inrod. J.C.A Gaskin. Oxford: Oxford University  

 Press.. First published 1651. 

John Baer, Free Will Requires Determinism, chapter 16. P.304. Retrievied from: http://  

 users,rider.edu/˜baer/ch16Baer.pdf.  on 04 Feb 2015 at 20:58. 

J.M. Dent ,(1973). Social Contract and Discourses. London ,1973. trans. And   

 introduction. G. D.H. Cole. First published  in 1755. 

Lynch G. Patrick, On Isaiah Berlin, or Why the Enemy of My Enemy is Not Always My  

Enemy. Revista de institutions, Ideas y Mercados No. 60/ May0 2014,pp.33-56/ 

ISSN 1852-5970. 

Mack Eric(2019). The Essential, John Lock. Canada: Fraser Institute.  

 www.fraserinstitute.org 

Morton A. L. , The life and Ideas of Robert Owen, New York, London, 1962, 1969. 

Omar Abdul Mannan(Trans.) (2010). The Dictionary of the Holy Qur’an. Noor  

 Foundation- International Inc.  

Robertson David (2004).The Routledge Dictionary of Politics. Third edition the Taylor &  

 Francis e-Library. 

Norman E. Bowie, TAKING RIGHTS SERIOUSLY. By Ronald Dworkin. Massachusetts:  

 Harvard University Press. 1977. Pp. 563., 26 Cath. U. L. Rev. 908 (1977). 

Available at: https://scholarship.law.edu/lawreview/vol26/iss4/10 

Rousseau Jean J. (1762). The Social Contract or Principles of Political Rights. Transl. by  

 G. D. H. Cole. Foederis æquas Dicamus leges. Virgil, Æneid xi.. 

Scruton Roger(2007)The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd  

 edition. New York: Palgrave Macmillan. 

Skinner Quentin, ‘ A Third Concept of Liberty’ , Proceedings of the British Academy 117  

 (2002), pp. 237-68. P.237. 

Strawson Galen,’ The Bounds of Freedom’, in Robert Kane (ed)(2002). The Oxford  

 Handbook of Free Will. Oxford: Oxford University press. P.441. 

Talbot Thomas, (2009). God, Freedom, and Human Agency, Faith and Philosophy, Vol.  

 26 No. 4 October 2009. 

Target Publications, NEET UG( 2019).  



38 
 

https://www.targetpublications.org/media/catalog/product/s/a/sample-pdf-of-

neet-ug-challenger-biology-1-book.pdf 

Tradition, Vol. 75, No. 1/2, Free Will, Determinism, and Moral Responsibility (Aug.,  

 1994), pp. 

Voices of Democracy 3 (2008): 63-82. P.74 Watson John B.(n.d.). Introduction to  

 Psychology. http://www.saylor.org/books. 

 

 

 

 

 

  

https://www.targetpublications.org/media/catalog/product/s/a/sample-pdf-of-
https://www.targetpublications.org/media/catalog/product/s/a/sample-pdf-of-


 

 

 

 تعصب و تبعیض 

(Prejudice) 

 

 

 

 

 مقدمه 

مردم و کشور ما از تعصب بحیث حساسیت در برابر افکار و  اندیشه های دیگران  رنج فراوان را متحمل شده 

ااند. یک نسل کامل که در   ا خو با تعصب    ست رویارویی ها  تولد و بزرگ شده  اما تعصب در   ستکرده   .

تعصب    من و تو یا ما و شما، ما و دیگران بیانگر  دیدهای تبعیضآمیز اند. .ریشه دارد  نیز   اندیشه و  باورهای ما

مشخصات آن  در هریک از ما نهادینه شده است زیرا در فرهنگی بزرگ شده ایم که تعصب  و تبعیض از  

تعصب و تبعیض از یکسو  از تجارب زیستی ما  و از سوی دیگر از چگونگی درک ما  از این زندگی    .است

ناشی میگردد. به گونه مثال ما  شیطان و  آنچه را که بباو مینامیم تا اطفال را بترسانیم هیچگاهی ندیده ایم اما  

تی شما از یک دسته به نام او باشان پیوسته خشونت درک ما از آن ناخوشایند و ترسناک است. مثال دیگر وق

یا بد رفتاری تجربه مینمایید یا میبینید و میشنوید دید شما در مورد آنان بحیث اوباشان   ثبت حافظه میشود و  

هر نوع مشابهت را  دماغ ما بر اساس چنین نمونه های خوب و بد  ثبت شده در حافظه ما تعبیر مینماید. ما 

با ای نیز هستیم. یک دوز معیین آن  همه  بلکه به مقادیر مختلف به آن مصاب  ن بیماری نه تنها آشنا هستیم 

انسان خوب  میان  تبعیض  ما  از  یکی  مثال  هیچ  بهگونه  باشد.  ما لازمی  زندگی  برای  است  ب   ممکن  راو    د 

 زدیکتر احساس مینمایم. نمیتوانیم لازمی و مفید نه پنداریم و یا پدر و مادر  و اعضای خانواده  خود را  ن

این بحث از یکسو هدف انتقال دانش مربوطه را  در این مورد به خوانندگان علاقمند دنبال مینماید و از سوی   

بنابرآن   انتقادی  را در خواننده  تحریک نماید.   دیگر مانند  سایر مقالات این  رساله  تلاش میورزد تفکر 

پس    در جایگاه دوم  به آنها از نظر اسلام دیده میشود.میشویم و    نخست ما با تعریف تعصب و تبعیض آشنا

می  چهار و برخورد ها عنوان    برخی از تیوری ها   . سازددید برخی از متفکران آشنا میبا عنوان سوم ما را     از آن

بر انواع تعصب مکث خواهد شد و بحث را با یک نتیجه گیری پایان    پنجمدر بحث    .این مقاله را میسازند

 میدهیم.

هدف مقاله کنونی این است تا نشان داده شود که تعصب و تبعیض بحیث پدیده های منفی ناشی از  تجربه و  

میباش ما   و  ندرک  احساسات  مانند سایر  و   دارد  انسان  تجربه  و  به  دانش  بستگی  آن  از  رهایی  بنابرآن   د. 

خواهشات انسانی  قابل کنترول اند، در حالیکه  مقادیری از آنها در موارد معیین میتوانند زیانبار نباشد. تعصب  

 و عدالت  زیان میرسانند. تعالی اخلاقی پنداشته میشوند زیرا به انصاف  ضعف  و تبعیض مشخصه های عمده  

II 
  تعصب از دید دانشمندان غربی،.۳،  نظر دین مقدس اسلام. تعصب از ۲. تعریف، ۱

ها،  دیدگاه  و تیوریها .۵، . انواع تعصب ۴  
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به نظر میرسد که تعصب یکی  از آن بیماریهایی است که مانند خواهشات نفسانی باید  آن را مهار کرد. تعصب  

در  اندیشه و در فرهنگ ما و انسانها وجود دارد.  چند مثال مهم را بر میشماریم تا اهمیت این بحث را در آغاز  

 نشان دهیم.

یقت این را نباید تعصب دینی نامید زیرا دین الهی  با  بندگان خداوند با   در حق تعصب دینی:   .۱

تعصب و تبعیض برخورد نمینماید. احکام اساسی دین الهی برای همه ی بندگان یکسان است:  

  ، از نعمات الهی همه بهرمند اند  هر یکی بر اساس اعمال و نیات وی مورد  قضاوت قرار میگیرد.  

. برای جهان  برای هر حیطه قوانین معیین وجود دارندمنکر وجود خداوند.    یا    باشد  چه خداپرست

 بشریت چند اصل جهانی را میتوان  یاددهانی نمود: 

 بنده میر نده است.  ،. هر  مخلوقی  صرفنظر از  چگونگی اعتقاد وی به خالق۱

 . در مورد هر  انسان بر اساس نیات و اعمال وی قضاوت صورت میگیرد.۲

 . هیچ یکی از مخلوقات بیشتر از  سعی کاری را نمیتواند انجام دهد.۳

 . هدایت به  صراط مستقیم  در ید  طولای خالق قرار دارد.۴

 . خداوند خدای همه و بر همه ی مخلوقات مهربان است.۵

 این مثالهای برخورد یکسان الهی با بندگان  آن ذات مقدس اند. 

 را  قوانین اجتناب ناپذیر/ یا گزیرنا پذیر مینامم زیرا آنها گزیرناپذیر اند.  و تعدادی از آنها  این قوانین عام اند  

مسلمان برادر ما و غیر مسلمان    ی انسانهای  روبرو هستیم که در آن  یاما در عمل در زندگی روانه ما با واقعیتها

میدانیم او دیگر برادر ما نیست بلکه   قابل  سنگسار است. در این مورد حتی  . وقتی مسلمان را ملحد  ندکافر ا

 .نظر خود ما  دارای اهمیت است که  شخص را ملحد میدانیم یا نه. فرخنده یک مثال تازه این مورد است

  تبعیض میان زن و مرد: این تبعیض و تعصب عمیق است زیرا زن متبوع مرد، جامعه و فرهنگ مردانه و    .۲

در قران کریم در مورد زن و  .  حکومت مردانه است. و حتی  تا  سرحد یک برده و امتعه با آنها  رفتار میشود

و    ندمرد دو نوع احکام  قابل تشخیص اند: احکامی که عرف مردم در آن زمان در آنها درنظر گرفته شده ا

تر از  عرف محلی اند. دین باید  به  دشواریهای موجود  راه حل    گسترده به مراتب  احکامی که  حیطه آنها   

های مناسب را  نشان میداد زیرا هدف دین ارتقا و تعالی اخلاقیات است، زیرا  کرامت و بزرگی انسان به این  

قوانین عام و جهانی یاد شده در مورد مردان و زنان یکسان صدق      اخلاقیات و معنویات وی  بستگی دارد.

 مایند و  تقوی اصل نزدیکی  و قرابت هردو جنس گفته شده است. مین

چرا حتی روشنفکران افغان زنان  و دختران را در یک سازمان زنان منسجم میساختند؟ این    مثالی از فرهنگ :  

بندی میتواند دو دلیل داشته باشد: یکی ناشی از تعصب موجود در فرهنگ و دیگری در افکار   -نوع  طبقه

زمان جوانان وقتی زن و مرد جوان را متحد  سازد مرزهای متقاطع جنس را عبور مینماید در حالیکه   است. سا

بر اساس جنس است.   بر اساس جنس بصورت واضح تبعیض  برای    ایجاد سازمان  اراده مردان و زنان  تنها 

تبعیض سنی نیز     اید.داشتن  سازمانهای مستقل میتواند وجود چنین  سازمانهای  جنسی مستقلانه را تبریه نم

در ساختار های  طبیعی اجتماعی مانند     .تبعیض جنسی  قابل تبریه نیست   نباید حقوق انسانها را  محدود  سازد.

خانواده و جامعه زن و مرد  عضویت مجزا ندارند در حالیکه در ساختارهای  ایجاد شده  بوسیله جامعه این  



میشود دیده  بندی  اسا.دسته  بر  تفکیک  از  اما  کهنسالان  و  کودکان  نیازمندیها  زیرا  نیست  تبعیض  نیازها  س 

 همدیگر و از دیگران  فرق دارند. 

تعصب فکری: این تعصب در اشکال مختلف در فرهنگ ما وجود داشته است. )فکر من یا ما فکر بهتر  .۳

 .است( عصاره این تعصب را میسازد

که برای  سالها وجود داشت ناشی از تعصب فکری     تعصبات مسلکی مانند تعصب در برابر )سازنده و دلاک( 

به معتادان بحیث بیماران نه بلکه به   .است.  جامعه ما فاحشه سیاسی را بیشتر از انواع دیگر  فاحشه ها میپسندد

 .نظر یک  قشر پست و نفرت انگیز دیده میشود

رد حوزه فکری روشنفکری شده  مظاهری از این نوع تعصب در فرهنگ وجود دارند و مظاهری از آن تازه وا 

 ، زبان و  قوم. اند مانند تعصب در برابر ایدیولوژی های سیاسی

تعصب گروپی: این نوع تعصب  در  دو شکل متبارز وجود دارد:  به شکل برتری قومی یا گروپی و به شکل    .۴

گروپ یا  قوم  یک  بابر  در  یا خصومت  استر  .نفرت  که  میگردد  بر  آنچه  به   این  از  یا  قسمتی  تایپینگ  یو 

 تعمیمکاری نامیده میشود.  زیر عنوان انواع تعصب و تبعیض در این مورد بیشتر خواهیم خواند. 

برای هر فرد هموطن ما و برای جامعه افغانی داخلی یا در  دیاسپورا و برای خانه مشترک ما تعصب  نقش  تعیین 

 کننده ای را  در درازای تاریخ بازی کرده است.  

 . این مقاله آشنایی با فراز و نشیب تعصب و اشکال آن است  نه بحث فراتر از آنهدف 

 

 تعریف    ۲.۱
بودن و   یاری کردن، به چیزی دلبسته و مقید  از کسی و  ) جانبداری کردن  تعصب در فرهنگ حسن عمید 

گاهی  در  سخت از آن دفاع کردن( معنا شده است. اما کلمه تعصب با عصب و عصبانیت خویشاوندی دارد.  

فرهنگ های لغات با پیشداوری  بحیث معادل تعصب بر میخوریم در حالیکه  فکر میکنم از هم متفاوت اند  

 .زیرا در پیشداوری با اطمنان نمیتوان گفت که عنصر دلبستگی و بخصوص عصبانیت یا حساسیت وجود دارد

  بيته ، و الوقوف معهاخذت كلمة التعصب من العصبية ، و هي أن يدعوا الرجل إلى نصرة عص’‘

  المحاماة و -أي التعصب و العصبية–ناوئها ، ظالمة كانت أو مظلومة . و من معانيهما أيضا على من ي

الدكتور خالد كبير ). و يكون ذلك على مستوى الأفكار و المشاعر ، و الأقوال و الأفعال  المدافعة و النصرة ١’‘

 .(p.5. 1429علال

 

با دو عنصر دلبستگی و حساسیت تعریف میشوند،    -آنگونه ای که در عمل تجربه میگردد-در این مقاله تعصب   

ماید.  عنصر دلبستگی  در تعصب   این دو عنصر تعصب را به یک پدیده منفی فردی و اجتماعی تبدیل مین

عنصر ذهنی و خودخواهانه است در حالیکه حساسیت  آن  دلبستگی را  بصورت حتمی عملی و اوپراتیفی  

برابر یک اندیشه یا عمل  تعریف میشود به آن دلبستگی  میسازد. در این مقاله تعصب بحیث حساسیت در 

و اسان تشخیص نگردد و در سرتاسر فرهنگ    . همین حساسیت موجب میگردد تعصب به زودیوجود دارد

های فرعی و عمومی بتواند فعالیت نماید.  زیرا  تعصب مانند زوال بینایی چشم رشد میکند. نباید فراموش کرد  

حساسیت با حساسیتهای   عضوی و بیولوژیک فرق دارد در حالیکه بحیث یک واکنش    ث که تعصب بحی

 پنداشته میشود. 
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میتوان به آسانی تبریه کرد بخصوص به دلایل روابط خونی و قومی، فکری و زبانی و امثال آن.  دلبستگی را  

ما با اعضای فامیل خود دلبستگی بیشتر داریم و این  یک امر  طبیعی است اما وقتی میان اعضای فامیل قضاوت  

اوت ما ممکن است  در  میشود و یا میان اعضای فامیل و یک فرد دیگر که باوی قرابت همسان نداریم  قض

جامه مصلحت و ملاحظات بوسیله تعصب ما متاثر گردد. چرا اغلب ما باطل را بر حق ترجیح میدهیم یا حق 

به دلایل مختلف میان آنانی که   ابا میورزیم. تعصب میتواند موجب گردد ما  از گفتن آن  یا  را میپوشانیم و 

ت داریم تبعیض و تفاوت  قایل گردیم و در نتیجه باز هم   میشناسیم و نمیشناسیم یا در مورد آنان دید متفاو 

و یا  پیشداوری نماییم. پیشداوری ممکن است  نتیجه عدم آگاهی و    حقوق  برابر را برای همه  انکار نماییم 

تعمق باشد و هم میتواند نتیجه تعصب باشد. اینها همه فکر میشوند که فراورده های تعصب اند. تعمیمکاری   

استیر ) یا  نباشد.  در همه  جوامع و حتی خود  stereotypingیوتایپنگ  یا  باشد  نتیجه تعصب  میتواند  نیز   )

و   انسانهای عاطفی  نیز  مردان  میان   در  در حالیکه  اند  احساسی  و  عاطفی  موجودات  که  اند  معتقد  خانمها 

ز غیر عاطفی بودن  احساسی و جود دارند. این عاطفی بودن در این معنا  تبعیض است که عاطفی بودن را ا

قرمز   خط  معمول   اصطلاح  به  اما   مینماید.  تبعیض  تمیز  و  تعصب  متفاوت  اشکال  کشیده   میان  کجا  در 

 میان تفاوت ها و  حساسیت در برابر تفاوتها باید تمیز نهاد. میشود؟

ده  تبعیض در تعدادی از موارد  محصول و فراورده تعصب است و تعصب عامل تبعیض. تبعیض یگانه فراور 

یا پیامد تعصب نیست . در صورت تبعیض بحیث پیامد تعصب  با شخص یا دسته ای از اشخاص به دلایلی  

 .برخورد  متفاوت  و نابرابر صورت میگیرد

در مقاله ای زیر عنوان )تیوری    1971در یک کنفرانس در ماه اکتوبر (Kenneth  J. Arrow) کینیت آرو

کارگران ماهر    – میگرداند: این  واقعیت که گروپهای مختلف کارگران    تبعیض( به یک مساله مهم توجه را بر

دستمزدهای متفاوت دریافت میدارند به این معنا است که گروپهای    –یا غیر ماهر، سیاه یا سفید، زن یا مرد  

معیاری   تیوری  در  باشند.  متفاوت  هم  از  بازار  در  اهمیت  دارای  مشخصات  از  برخی  نظر  از  باید  مختلف 

دی ما مقدم بر همه در مورد  تفاوتها در  مولدیت فکر مینماییم. مفکوره تبعیض این افاده  سنتی را  شامل اقتصا

است که مشخصات شخصی کارگر که به مولدیت رابطه ندارند نیز  در مارکیت دارای ارزش میباشند. نژاد، 

  .وابستگی اتنیکی و جنس را  اغلب در این رابطه نام میبرند

دو موضوع  قابل توجه پنداشته میشود:آیا جنس را یک مشخصه مرتبط  یا غیر مرتبط با مولدیت    در این نقل 

باید پنداشت؟ مشخصات مرتبط و با ارزش برای مارکیت یا بازار را کدام فکتورها و عوامل تعیین میکنند؟ در  

ز  در  را    ) تعصب  افاده)  معادل  گردد.  تبریه  میتواند  نحوی  به  تبعیض  صورت   اغلب   هردو  انگلیسی  بان 

 .پنداشته   اند  (prejudice)پریجودایس 

 :پریجودایس را دکشنری ویبستر  چنین تعریف کرده است

زیان یا آسیب ناشی از قضاوت یا عمل طرف دیگر بدون درنظرداشت حقوق شخص، بخصوص نادیده     .۱

 .گیری حقوق و ادعاهای  حقوقی شخص 

  :الف .۲

 .تصور از قبل ساخته شدهپیش قضاوت و یا    -

 .نظر یا فکر مخالف که بدون دلایل عادلانه  یا قبل از آگاهی لازم شکل گرفته باشد   -

 .ب: موردی از چنین قضاوت  یا فکر کردن .۲



 .پ: موضعگیری تخدیر کننده/ خصمانه در برابر یک فرد، گروپ، یک نژاد  یا مشخصات آنها.۲

موضوع   این  به   مربوط  ادبیات  اصطلاح   در  سه  از   عمده   ,prejudice, stereotyping ) بصورت 

discrimination)  نامبرده میشوند.  باهریکی از این سه اصطلاح  از نظر دانشمندان  غربی  آشنا میگردیم. 

( : از تعریف دکشنری میریام ویبستر  نمیتوان بصورت مشخص  نتیجه گیری کرد  prejudiceپریجودایس )  

زیرا این تعریف حاوی پیش داوری نیز است و بصورت خلاصه    ،معادل پریجودایس  میتواند باشدکه  تعصب   

هر سه اصطلاح فوق را در آن تعریف میتوان یافت. در این مقاله تعصب را بحیث معادل اصطلاح پریجودایس  

 .می پذیریم

در برابر  گروپ اجتماعی دیگر    این اصطلاح  در رابطه با  موضعگیری فردی مبنی بر بد بینی یا خصومت فعال

  Abercrombie Nicolas, et all.(1994 .))   که معمولآ از نظر نژاد تعریف میگردند به کار  برده شده است

که محصول یا پیامد پروسه های اجتماعی میباشد  (discrimination) مینیشن-پریجودایس را باید از دیسکری

باید  تمیز کرد. در زبانهای ملی ما به    -اساس نژاد میگردد  و موجب محدودیت حقوق گروپهای اجتماعی بر

  .آن تبعیض گویند

پریجودایس  قبول کرد. چارلس ستانگور (prejudice) اصطلاح  معادل تعصب   میتوان بحیث  به گمانم   را 

(Charles Stangor)   "پریجودایس را "بحیث موضعگیری منفی در برابر یک گروپ یا اعضای یک گروپ

کر مبتنی  تعریف  بر چه  و  میگردد  ناشی  کجا  از  یا گروپ  فرد  برابر  در  منفی  موضعگیری  این  اما  است.  ده 

     میباشد؟

 :تعصب را چنین تعریف کرده است (Allport) الپورت

‘’Prejudice is an antipathy based on a faulty and inflexible generalization. It may be felt or 

expressed. It may be directed toward a group as a whole or toward an individual because 

he is a group member.’’,(1954, p.9) 

یک   (antipathy) انتیپاتی بر  فوق  تعریف  اساس  بر  که  بدبینی  نیرومند  احساس  یک  از  است  از  عبارت 

اس بدبینی احساس میگردد یا بیان میشود  تعمیمکاری اشتباه آمیز و غیر انعطاف پذیر استوا میباشد. این احس ُ

و ممکن است در برابر یک دسته معیین افراد در کل و یا در مقابل یک فرد بحیث عضو آن گروپ متوجه  

 .باشدُ 

یک موضعگیری یا احساس در مطالعات نیرو ساینس نیز تعصب  با وصف داشتن  تعریف های متعدد  بحیث  

 منفی تعریف شده است. 
‘’any attitude or emotion toward a member or members of a group that  

directly or indirectly indicates some negativity or antipathy toward that group’’(Senholzi Keith B, and 

Jennifer TKubota,2016, p.338). 

 

 (stereotyping) استیریوتایپینگ

را  چارلس ستانگور بحیث " آن خصوصیاتی که هنگام فکر کردن در مورد     (stereotyping) استیریوتایپینگ

 . (Todd D. Neslson,2009, p.2)گروپها بیدرنگ به فکر ما میآیند" تعریف کرده است 
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زیرا از  قبل یک قضاوت در مورد  شخص یا گروپ وجود    قضاوت را دارا است   –استیریوتایپینگ عنصر پیش  

قضاوت ها در مورد  کمونیست و مجاهد یک مثال  استریو تایپینگ اند. استیریوتاپینگ میتواند نتیجه    .دارد

مورد   در  ما   وقتی  باشد:  استوار  عام  بر خصوصیات  بلکه  نباشد  میکنیم تعصب  فکر  زنان  یا  مردان  گروپ 

اما این کار  به نام استریوتایپنگ  شناخته نمیشود بلکه به  دسته   ندخصوصیات آنان آن گروپ را  به یاد میآور 

تعمیمکاری کاه کوه ساختن( اصطلاح معمول  است که  )از  تعلق میگیرد.   بیان     (stereotyping)بندی  را 

فکر کنید اعضای   .بیشتر نتیجه   فقدان معلومات و عجله در  قضاوت باشد  مینماید . استریو تایپینگ میتواند

حزب دموکراتیک اتفغانستان را  به دلیل وابستگی فکری به  حزب کمونیست اتحاد شوروی کمونیست میدانند  

در حالیکه ممکن است همه کمونیست نباشند. یا همه مجادین یکرنگ نیستند.  در دنیای خارج هالندی ها و  

 سکاتلندیان به خسیس  بودن  شهرت دارند در حالیه همه  خسیس نیستند.ا

مصوون ترین تعریف این است که تعصب را در نرم ترین شکل آن بحیث حساسیت در برابر  فکر ، فرد یا  

 گروپ  تعریف نماییم. بدین ترتیب تعصب بحیث حساسیت در همه وجود دارد اما به درجه های متفاوت. 

 ( Discriminationتبعیض). ۳

تبعیض دارای چند معنا است. در یک معنا  تبعیض  کلمه مترادف و معادل تعصب است و در معنای دیگر  

تمایز  قایل شدن را گویند. فرهنگ عمید آن را جزء جزء کردن و جدا کردن، برخی را  پذیرفتن و برخ دیگر  

 (  ۱۳۸۹فرهنگ  جیبی ،  ،تعریف کرده است)حسن عمیدرا  نپذیرفتن و یا ترجیح برخی بر برخ دیگر 

فرهنگ فشرده جامعه  شناسی تبعیض را چنین تعریف کرده است:فرایند نادیده گرفتن فرصتها و حقوق برابر  

 (. ۱۳۹۱در حق افراد و گروه ها به دلیل پیشداوری یا  دلایل دلبخواه دیگر،)ریچارد  شیفر 

زیر عنوان )تبعیض( این اصطلاح را تمایز، برخورد نابرابر با  آنانی که  بصورت    خود( در مقاله  Ian Lawایان لا ) 

رسمی یا غیر رسمی به دسته های معینی از  افراد دسته بندی یا تقسیم  تعریف مینماید. به باور وی  اشکال 

گیرد مانند  مختلف تبعیض وجود دار که بر اساس شیوه های   هویت دهی  به افراد و گروپ ها  صورت می

 (.Law Ian, 2007,p. 1182نژاد، قوم، جنس، حالت مدنی، طبقه، سن، ناتوانیها، ملت، مذهب و  یا زبان) 

تعهد خود را برای  تامین حقوق و آزادی ها برای همه بدون     ۵۵در ماده  ۱۹۵۴منشور  سازمان ملل متحد در   

اعلامیه جهانی حقوق بشر هشت     ۱۹۵۸و در     ،در نظر داشت تمایز از نظر نژاد، زبان و مذهب ابراز داشت

آ و  شاساس دیگر  برای  تبعیض  را  بر آنها افزود. اینها عبارت اند از : رنگ، افکار سیاسی یا غیر از آن،  من

 (.  Law Ian, p. 1182یا حالت دیگر)   مبدآ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد

(  مینامد. spectrum of discriminationکرده  و آن را  ) (  یک )گستره تبعیض( را  تشخیص ۲۰۰۰مارجر ) 

ظر شکل و  خشن بودن متفاوت اند. در کل  سه دسته  نتوا میکند که از  حاین گستره انواع مختلف تبعیض را ا

 ه اند: داز تبعیض بحیث محتوی این گستره تشخیص گردی 

( است مانند امحای  mass societal aggressionن ترین عمل  تبعیض شامل تجاوز جمعی اجتماعی ) ش. خ۱

مردم بومی در امریکای شمالی، افریقای جتوبی، و  آسترالیا، فاجعه نازی، بردگی پلنتاژ، یا  تازه ترین قتل عام    

راسیزم خشونتبار و  خشونت خانوادگی دو مثال دیگر تجاوز تبعیضآأمیز     و بوسنیا.  گروپ های اتنیکی در رواندا

 شایع اند. 

  تبعیض شامل  انکار دسترسی به  فرصتها و امتیازات اجتماعی است . مثالهای این فرصتها عبارت اند از    .۲

 استخدام، تعلیمات، داشتن  سرپناه،   تسهیلات صحی و عدالت.   انکار



  .  استفاده از زبان  به آن گونه ای که اهانت آمیز/ تحقیر کننده احساس گردد. مثالهای این نوع الفاظ در ۳

 (. و در دری ما  نیز مثالهای  اندک نداریم. Paki, nigger ( )Law Ian, 2007,p.1183انگلیسی عبارت اند از ) 

. تفکر  غیر  ۲. تمایز میان افراد و گروپها  ۱اکنون میدانیم که این  سه اصطلاح   دو عنصر مشترک دارند:    

تعصب و تبعیض  مشخصه های متبارز  دارند  که  بوسیله نقض حقوق و  اعمال     منصفانه و غیر عاقلانه.  

 خشونت لفظی، روانی و عملی شناسیایی میگردند. 

لام  نگاه کنیم تا در یابیم دین محبوب ما سبه تعصب و تبعیض از نظر دین مقدس ااکنون فرصت آن است تا  

 . پیروان صادقیمتا چه حد متعصب است و ما پیروان آن دین تاچه حد 

 

 تعصب از نظر دین مقدس اسلام  ۲.۲
دید:    میتوان  نگاه  از سه  الهی،  .   ۱به تعصب   بر  از دید اسلام.  ۲از دید  سنت  از دید  .  ۳،  زندگیی حاکم 

دانشمندان غربی.  زیر این عنوان نخست به  تعصب  از دو دید نخستی  دیده میشود و سپس   به نظر دانشمندان  

 .غربی توجه میشود

 تعصب از دید سنت الهی  .۱

یک نگاه گذرا به خلقت  نشان میدهد که  دسته بندی ها و تنوع در خلقت  همه یکسان  بدون تعصب و   

کدام مشخصات را بحیث  نعمات  الهی برخورداراند.  بیایید از خود بپرسیم در خلقت خالق خود  تبعیض از  

 میبینیم؟  خطوط  کلی بنیادی 

تک اندیشان دینی و سیاسی که سنگ دفاع از دین و ارزشهای اسلامی را بر  سینه میکوبند باید بدانند که تک  

 .اندیشی و تکروی با ماهیت اسلام در تضاد است، و تک اندیشی و تکروی ناشی از تعصب است –

با صراحت   اند،  اندیشی و تکروی در تضاد  با تک  الهی خصایص ماهوی آتی را که  در خلقت مخلوقات 

 :میتوان دید

بر روی زمین  (five kingdoms) گوناگونی:گوناگونی را در هریک از پنج ساحه خلقت / پنج امپراتوری.۱

گوناگونی در  افراددر جوامع در  اشیا و    این پنج امپراتوری  در یک  جدول نشان داده شده اند.  .میتوان دید

 نباتات و حیوانات همه مشهود اند. 

در  .۲ و  اند  مشهود  حیوانات  و  نباتات  و  افراد  میان  ها  عرصه  همه  در  ها  گوناگونی  همکاری:  و  همزیستی 

شب و روز ، افتاب و مهتاب، زمان و مکان در همزیستی    .و همکاری باهم عمل میکنند  همزیستی و همیاری 

 و همکاری باهم قرار دارند. 

توزیع عادلانه: توانایی ها و نعمات بصورت عادلانه بر همه ی انسانها، ملل و جغرافیا چنان توزیع شده اند   .۳

این توانایی  ها  میتوانند رشد  . یگری برخوردار نیست که هیچ یکی فاقد نعمت یا توانایی و یا  از بر تری بر د 

 داده شوند یا  نادیده گرفته شوند، زیرا انسانها اختیار انکشاف یا نادیده گیری آنها را دارا اند.

قانونمندی: امور زمینی و آسمانی همه بصورت قانونمند و منظم عمل میکنند. در کار کرد آفتاب و مهتاب،      .۴

ه جاذبه، مرگ و زندگی همه  قانونمندی را میتوان  شاهد بود. قانونمندی برابری و  عدالت را  شب و روز و قو 

که ابراز   کوانتوم  یاد دهانی نماییم جوان لازم است پاسخ البرت آینشتاین را  به  فیزیکدانان.   وجب میگرددم

 ’’.God plays no dice ’‘دشاته بود: 
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خلیفه  در روی زمین از نظر توانایی و باورمندی فراختر از هر نوع آزادی قبول ازادی: آزادی انسان بحیث  .۵

امپراتوری نام پنج  به  از پنج ساحه خلقت که   five) شده در جهان است. ساحه خود مختاری در هر یک 

kingdoms)      معروف است وجود دارد. این آزادی همه شمول است و همانند سایر خصایص یاد شده تعصب

 .یض نمیشناسدو تبع

: تاریکی و روشنایی، خوب و بد، نیکی و بدی، عمل و  عکس العمل، مثبت و منفی، کافر مسلمان،  . تضاد   ۶

مومن و ملحد، امروز و فردا، ابتدا و انتها، مرگ و زندگی . ... این  شش خصیصه مشخصه های کلی   خلقت  

 الله متعال اند.

نج امپراتوری یا   نپ  .داشتن حواس پنجگانه و استفاده از مغز بسنده استبرای درک این خصایص ماهوی تنها 

نشان     (  Sample content, Biology Vol.1برگرفته شده از  نشریه ای زیر عنوان )   سلطنت در  جدول آتی

اند. شده   داده 

 
edition, India. ndUG 201 9,2-NEETSample Content  Source: Target publications, 



این   )  پنجیادداشت:  مونیرا  از:شاهی  اند  عبارت  امپراتوری  یا  تیستا)Moneraشاهی  پرو   ،  )Protista(فنگی  ،)Fungi  ،)

در همه ی این شاهای پنجگانه آن  شش مشخصه  مشهود اند. این مشخصات در     (.Animalia(، و انیمالیا )Plantaeپلانتیا)

 ان  یافت.زمین و در  فضا  نیز میتو 

سوره الانفال، و سوره الرعد    ۵۳تغییر حالت  هر فرد و جمع  در همه ی موارد به تغییر نفس)پاره دهم آیه   

بستگی دارد چه این تغییر در نفس  أتیست باشد یا اگنوسیست یا   یهود، مسلم یا نصارا. همچنان  (    ۱۳:۱۱

، آل عمران    ۵۷، العنکبوت آیه  ۳۵الانبیا آیه  .ذایقت الموتمیتوان در مورد سایر  قانون  الهی مانند) کل نفس  

اندیشید که تعصب و تبعیضی در  تطبیق آن وجود ندارد.  (    ۲۸۶لیس لا انسان الی ماسعی البقره آیه  ( (    ۱۸۵آیه

وع و تقوی بر همه یکسان قابل  شاصل عمل صالح،  اصول مسوولیت فردی و پاسخگویی فردی و اصل خ

 .تطبیق اند

الله متعال میفرماید: ای مردم پس شما را مرد و زن خلق کردم و به شعبه ها و قبایل  ۱۳وره الحجرات آیه در س

تقسیم کردم تا همدیگر را بشناسید. در حقیقت بزرگترین شما نزد خداوند متقی ترین شما است. الله بر همه 

 . چیز آگاه است

 

 تعصب از دید  دین حاکم . ۲

نخست ما از  سنت  الهی صحبت  کردیم که خالق متعال  در ان مورد فرموده است که سنت  الهی نه تغییر   

دین  می پذیرد نه تحول.  منظور  از  سنت الهی  شیوه خلقت و فرمانروایی خالق کاینات است. اما  زمانی که  از  

 مجموعه ای از  احکام و  رهنمود ها. سخن گفته میشود منظور دین در پراکتیک  و عمل است نه بحیث    حاکم

لازم است  یک اشاره کوتاه به  دورستگی نظر و عمل، تیوری و پراتیک، نیت و عمل در این رابطه صورت  

گیرد زیرا  دین بحیث رهنود نورمانیف از دین  بحیث  مدل انطباقی آن  رهنمود  نورمتیف  قابل تفکیک است.  

مقربین درگاه الهی به آن رهنودهای نورماتیف نزدیکتر اند ما به گمان اغلب  به همان پیمانه ایکه  پیامبران و  

با فاصله  و سیع و عمیق میان  گفتار دینی و کردار دینی از نظر تعصب مشخص دورتریم. زیرا  دین حاکم   

  میگردد. منظور از دین حاکم در این مقاله عبارت از  آن تصور  و تصویری است که  بصورت معمول   در 

حیات روزانه جامعه از  گفتار و کردار  حاکم  ارایه میگردد.  اجبار دینی، تکفیر و مسلمان سازی، تعصب  

د.  دین حاکم  نفکری و گروپی مشخصه های دین حاکم بر جامعه است که با   تعالیم اسلام در مغایرت قرار دار 

 معمول  بیانگر وجود یک  درک نادرست به این معنا نیست که  صور  دین واقعی در جامعه وجود ندارد، بلکه

دینی و عمل  اندیشه  در  تبعیض  و  دین  است که در آن تعصب  دارند.  از  بیشتر   تبلیغ    چربی  مثال  به گونه 

وظیفه هر مسلمان و انسان  سالم است در حالیکه  رسالت      دینی و  دعوت به  صراط  المستقیم    تتعلیما

 ن از عقوبت بی دینی میباشد نه اجبار  و  تحقق  حاکمیت دینی. پیامبران اسلام مژده دهی و  تر ساند

( از مصطفی ملکیان نقل میمنمایند که  ۱۳۹۶مصطفی ملکیان  نقل از علی  شاهرخت رحیمی و  علی حقی ) 

ابراز  داشته   :از واژه دین سه چیز مراد میکنم که از آنها به دین یک، دین دو، و دین سه تعبیر میکنم. این  

، ج.  ۱۳۹۴بندی، تقسیم بندی عام است و بر هر دین و آیینی بدون کم و کاست صدق میکند)همان،تقسیم  

۲ :۲۶۲.) 
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ملکیان بدین گونه از اسلام یک، اسلام دو، اسلام سه سخن میگوید و منظور وی  از  دین یک متون مقدس،  

فغان پیروان دین)علی شاهرخت از دین دو تفاسیر و  تلقی ها یا برداشتهای دینی منظور است و از دین سه ا

 (.  ۱۳۹۶رحیمی و علی حقی،

از دسته بندی ملکیان در رابطه دبه اسلام یک این است که: )آیا صرف این که متنی    علیرحیمی و علی حقی 

مقدس است میتوان آن را دین خواند؟( بدون آن آن متن خوانده شود و فهمیده شود میتوان آن ر ا دین نامید؟  

ز آن  سخن  هرگاه متن مقدس را  که فهمیده شده است میتوان دین نامید  پس این  دین دو است ملکیان ا

 میگوید.

مولفان معتقد اند که )فهم متون دینی لزومآ منوط به  شرح و تفسیر است،)علی  شاهرخت رحیمی و علی  

 ( .  ۱۲۲، ص. ۱۳۶۹حقی، 

 نه تنها از لحاظ اعتراض مولفان فوق مورد سوال قرار دارد بلکه    ۳و    ۲،۱دسته بندی ملکیان از دین بحیث  

 اشکال دیگر نیز دارد:  

در سنت الهی  برای هرقومی پیامبر فر ستاده شده است و  قرآن  حاکی است که هیچ قومی نابود  ساخته  .   ۱

نشده مگر اینکه برای آنان   پیامبری  فرستاده نشده باشد. چرا  الله متعال از درون قبیله قریش  پیامبری میفرستد  

قران را بر پیامبر بحیث پیام    -زبان فصیح عربی    یعنی    -که به زبان آن قبیله سخن میگوید و  به زبان آن قبیله

نازل میسازد؟در حالیکه  قادر است قبلیه قریش را بدون  ار سال پیامبر و کتاب  هدایت نماید. رسالت پیامبر  

مژده دهی و ترساندن از  پیامدهای خطا کاری است. بنابرآن پیامبر نخستین تطبیق کننده پیام نورماتیف خداوند  

وی است. بنابر آن  صراحت دارد که ما هدایات نورماتیف داریم که در یک کتاب مقدس به نام    به بندگان

در آن  شرایط  تحقق بخشد.  بدین گونه ما با     قرآن بر حضرت محمد نازل گردیده تا  تطبیق عملی آن را  

دین است. بر اساس نیاز    احکام نورماتیف و  مثالهای انطباقی) تیوری و پراتیک(  روبرو هستیم. این عبارت از

که در قرآن مجید به نام دین یاد شده است)الیوم اکملت     پیامبر اسلام  احکام نورماتیف الهی را  شرایط و زمان

دین    ،یه مبارکهآلکم دینکم و رضیت الکم  دین اسلامآ( در صدر اسلام در عمل تطبیق نمود. مطابق این  

ی همه ی  ادیان ابراهیمی، در حالیکه ملکیان تعبیرات و تفسیرات دین را بر خلاف  بیان خداوند دین  عناسلام ی

 میشمارد.

این را نباید فراموش کرد که دین اسلام تنها برای  قبیله قریش و  مکه و ما حول آن نازل نشده است. زیرا  .  ۲

قرآن  دارای پیام برای همه ی بشریت است و جهان را باهمه مشخصات آن مورد خطاب قرار داده و دارای   

اجتهاد  وظایف  انطباقی   و تفسیر دین و  ما میتوانیم استدلال نماییم که  شرح  کام عمومی میباشد.حقواعد و ا

ابن عطییه)( در  دین را بر شرایط زمان و مکان انجام میدهند بخصوص در زمانی که پیامبر  اسلام حضور ندارد.

( استدلال کرد که  گرچه پیامبر مسوولیت توضیح قرآن را داشت، تعبیر وی   ۱۶:۴۴پاسخ به  سنتگرایان به  آیه ) 

زمان وی و برای مردم آن زمان معیین صورت میگرفت. پس از رحلت آن حضرت، عامل    مطابق به  نیازهای 

این      توضیح  عمومیات در  تعبیر و تفسیر آن پیامبر باشد.   خواستار مساعی  فکری/عقلانی   میتواندمکان    -زمان

زمانی بود که  تعدادی از قانوندانان، زبان  شناسان و دانشمندان علم کلام به شمول احمد غزالی این عطیه ،  

القرطوبی و ابو حییان دید  سنتگرایان را مبنی بر این که  قرآن نمیتواند بدون حدیث پیامبر  درک گردد آن دید  

 (. Ali Suleiman ALI.2018را به مبارزه فراخواندند) 

 بنابرآن آنچه را  مصطفی ملکیان دین دو مینامد، دین نه بلکه  تعبیر و تفسیر انطباقی دین است. 



    ( Muhammad ibn Muhammad al-MaturidÏ (d. 333 AH)توریدی ) - مطابق به محمد ابن محمد ال

میخواهد بصورت مشخص  از توضیح معنای نهایی متن که بیان میدارد  آنچه را  خداوند  است    تفسیرعبارت  

در آن متن بیان نماید، در حالیکه تاویل بر  تعبییر بیشتر محتمل دلال دارد زمانی که متن بیشتر از   یک معنای  

 (.Ali S. Ali, 2018محتمل را دارا باشد ) 

  ر شده است. کذ  ’explanation‘ به معنای توضیح    )۲۵:۳۳کلمه تفسیر به قول علی سلیمان علی در یک جا )  

را  کلمه  به کلمه  توضیح نمینمود زیرا  قرآن به زبان    نضرت  پیامبرم اسلام اولین مفسر  قرآن بود اما او  قراح

 عربی  بود، اما  در  سه مورد  به تفسیر میپرداخت: 

 وقتی موردی  غیر قابل فهم بود.  -

 زمانی که  معنای لغوی منظور   الله متعال نبود.  -

 (. .Ibidتوضیح آیات معیین را  میخواستند بدانند)  صحابه زمانی که یکی از   -

صرفنظر از اینکه تفسیر و تاویل باهم یکی اند یا نه ما تنها میتوانیم تفسیر انجام شده بوسیله  پیامبر اسلام را  

بیانگر آنچه است که    مورد سوال  قرار ندهیم، در حالیکه  باقی نمیتوان مطمین بود که تصور یا استدلال ما

خالق متعال بیان فرموده.   بدین گونه  تفسیر توضیح یک متن است   و معادل آن متن نمیتواند پنداشته شود.  

 لهذا تفسیر و  تاویلات نمیتوانند بحیث دین دوم پنداشته شوند.

 بر میگردیم به  آنچه دین سه خوانده  شده است. . ۳

افعال پیروان دین است.  فعل دینی و مذهبی مانند هر فعل دیگر از درک و    عبارت از    ۳از نظر ملکیان دین   

نیت  فاعل ناشی میگردد و  انعکاس فیزیکی/ جلوه  ی مادی  باور و نیت  فاعل است. در این صورت دین   

کی  سه جلوه مادی دین یک یا دین دو میباشد.  باید پرسید وقتی ما در برابر آیینه قرار میگیریم ما همان ی

 هستیم یا به دوتن تبدیل میشویم؟ 

سر انجام حضور  مذاهب  سنی  و شیعه و ... و مکاتب فقهی متعدد نیز گویای گوناگونی، آزادی فکری و    

 شیوه عبادت در دین اسلام است،  مظاهر تعصب و یکه تازی دینی. 

ن غربی  پیرامون تعصب و تبعیض  با  برخی از دیدگاه های  دانشمندا  اکنون میگذریم به  دیدگاه های غربی و   

 زیر سومین عنوان این مقاله  آشنا میشویم.
 

 تعصب و  تبعیض از دید دانشمندان غربی   ۲.۳
در گام نخست این    ثاین عنوان با تعصب و تبعیض در جامعه علمی سروکار دارد. هدف اساسی از این بح  

تنی های  ما  ساست که  نشان داده شود تعصب و تبعیض آأنکونه ای که  قبلآ تذکر داده شد از  تجارب و دان

جهانی  دقت مینمایید   و    سیستم کار  دماغ انسانی ناشی میگردد. وقتی به تعصب و  تبعیض  در جامعه علمی

سانها را به نژاد های متفاوت از نظر رنگ و جمجمه و خواص  با  تیوری نژاد ها بر میخورید که بر اساس آن ان

 انسانی تقسیم کرده اند. 

 ۱۶( در  قون  lineage( )نژاد(  بحیث یک  شجره ) Michael Banton, 1998بر اساس روایت میشل بانتون )  

با   در رابطه    ۱۷۴۸( در پاورقی  یک مقاله خویش در سال  David Humeمطرح گردید. دیوید هیوم)   ۱۷و  

کرکترهای ملی نگاشته است : از آنجایی که، از میان نژادهای جهان تنها نژاد نیگرو  هیچگاهی  کدام تمدن  
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قرار   ها  سفید  از  پایین  طبقه  در  طبیعی  بصورت   باید  که  میبرد  گمان  وی  است،  نداده  انکشاف  را  عمده 

  (. Banton M. 1998, p. 23دارد) 

عمده سخن گفته است که از نسل آدم    نسب  /( یاد میکند که از  سه  نژاد  Cuvierویر )   -بانتون از تیوری کو

ان  به سه جهت فرار کردند و  حدود پنجهزار سال قبل و در  از  آخرین  فاجعه  انکشاف  ز بودند که پس  وا  

ن سه نژاد  ویر نسبت داده میشود   ، ای  -نمودند.  بر اساس یک واریانت یا بدیل این تیوری  که گاهی هم به کو

(  Altaiزندگی داشتند: سفید ها از کوه های قفقاز، نژاد زرد از نزدیگی کوه های التای)       کوه پایه های معیین   در

 . ( Banton M. ,p.45)ه ها از جانب جنوبی  سلسله کوه های اطلساو  سی

تلاش داشتند عوامل فیزیکی و      - برخلاف تیوریهای تیپولوژیک  -  که  بر خورد  انتروپولوژیک یا  بشر شناسانه

در یک تیوری واحد توضیح نمایند علل اختلافات را در  قوانین بیولوژیک   یافتند. و  برخورد  فرهنگی را   

یک که  میان ماهیت فیزیکی انسان و فرهنگ وی تمیز میگذارد،  معتقد  بود که  دومی  توضیحی از  ژاتنولو

وجود نژٰاد های      ،میخواهد.  این  تعصب نژادی را میتوان تا آن زمانی دنبال کرد که   نخستین شواهد  نوع دیگر

 مختلف را  رد نمودند.  

منظور از این بحث این است که  تعصب ریشه علمی نیز دارد، زیرا علم نیز بر دانش و تجربه تکیه دارد  و تنها 

 تجربه و دانش میباشد.   تفاوت آن در سیستماتیک و  انتقادی بودن  

در  رابطه علمی بودن علوم اجتماعی و حتی در رابطه  میان ،  تعصب را در میان دیدگاه ها در رابطه با حقیقت   

دسپلینهای متفاوت علمی  مانند میان روانشناسی اجتماعی  و روانشاسی تجربی،    سیاست، روابط بین المللی  

فاکتهای  قابل پیمایش و  فاکتهای غیر  قابل پیمایش مورد دیگر   قابل  برخورد با     و دپلماسی میتوان یافت.

 یاددهانی میباشد.

 

 تعصب انواع  ۲.۴

در تقسیم بندی    در بحث قبلی از  تبعیض و تعمیمکاری بحیث مظاهر یا  اشکال ناشی از تعصب یاد کردیم.

متمایز وجود دارند که از یکسو آنها را و  چیزهای مشترک  ( قبلی )  پری جودایس، استریو تایپنگ و  تبعیض 

شباهت میدهند و از سوی دیگر موجب تمایز آنها از همدیگر میگردند. وقتی از خود میپرسید چرا  تعصب و   

یافته اند، ناگزیر  در    جتبعیض در اشکال مختلف آنها و در حدت و  شدت متفاوت میان انسانها شکل و او 

میافتید. در این رابطه به تیوریهای و  برخوردهای  دانشمندان مرجعه خواهیم کرد تا علل اینها   پی دریافت علل

را دریابیم.  بحث بعدی به این موضوع اختصاص داده شده است، در حالیکه در بحث کنونی  با انواع تعصب  

 .آشنا خواهیم شد

بار دیگر  در اینجا بر انواع تعصب  بحث  زیر عنوان  تبعیض از  سه کتگوری  تبعیض نقل  شد در حالیکه   

ها میان آنها   میشود و این در حالی است که  تفاوت میان تعصب و تبعیض و استریو تایپینگ کمتر از مشابهت



میباشد.  به باور  بنده هر سه پدیده تعصب، تبعیض و استریو تایپینگ آنگونه ای که قبلآ  در جایی ابراز داشتم   

نظر  یک منشآء  واحد دا به  از آن تجارب  تحقق میابند.   نتیجه  تجربه اجتماعی و  درک ما  رند: آنها  در 

میرسدآنچه مشترک است میان آنها حساسیت و  ضعف ادراکی  باشد. آنچه آنها را متمایز میسازد موضوع و  

 بشمارم.  حدت و شدت آنها است. بنابرآن  متمایلم  آن  سه کتگوری را مظاهر  تعصب و تبعیض  

و تحقیقات     اساس مطالعات  بر  نگارنده   پیشنهاد میگردد.  انواع تعصب  از  بندی  این عنوان یک دسته  زیر 

  .شخصی تعصب را برای شناخت بهتر آن به دو دسته تقسیم کرده ام

: یعنی حساسیت در برابر افکار و اندیشه های دیگران چه از فرد دیگر باشد یا گروپ دیگر  تعصب فکری .۱

مانند تعصب در برابر اسلامگرایی یا لیبرالیزم یا کمونیزم و یا مفکوره شخصیت پرستی یا یک فکر شخصی و  

 به شیوه  تفکر رابطه دارند.  ریو تایپینگیتسبات، تبعیض یا اصتبن دسته از تع .فردی

ورزشی و ...   : یعنی حساسیت در برابر گروپ یا گروپهای دیگر چه اتنیکی یا سیاسی و یا تعصب گروپی.۲

به دلایل گروپی نه فکری. قابل یاد دهانی است که تفکر گروپی  پدیده ای است که هر گروپ میتواند آن را  

در پایان این بحث در این مورد بیشتر خواهیم خواند.گروپ گرایی و تفکر گروپی از مظاهر   انکشاف دهد.

و فکری  به گروپگرایی منتهی میگردد.      تعصب گروپی ا ند. تفکر گروپی در نتیجه همدستی تعصب گروپی

نشانه های  تفکر گروپی و  گروپ گرایی را  در خود میتوان شناسایی نمود اما آشنایی با نشانه های تفکر  

 .نداشته میشودپضروری   -گروپی که زیر عنوان  جداگانه با آنها آشنا میگردیم

طبیعی و   قابل تبریه بدانیم بنابرآن تعصب  در  حالات آتی  ما میتوانیم مقداری از تعصب را در موارد معیین  

به یک پدیده منفی و قبیح مبدل میگردد. برای وضاحت بر میگردم به عنصر دلبستگی در تعصب. دلبستگی   

هر متدین به دینی که دارد و یا  دلبستگی هر مبارز سیاسی و یا هر فرد عادی به باورمندیهای وی ، حق وی و  

 .بیعی است. این مثال را در حالات آتی از تاثیر تعصب و حساسیت در نظر میگیریمیک امر  ط

در این حالت اختلاف نظر ها/ تفاوتها از همکاری و همزیستی بر اساسات مشترکات  حالت  تعصب طبیعی:      .۱

ستیفن  جلوگیری نمینمایند. در این حالت تعصب بصورت بالقوه عمل میکند. به سیمای دوم قدرت  در اثر  

 .لوکس ترجمه  نبی هیکل زیر نام ) سیمای قدرت( مراجعه شود

اختلاف نظرها / تفاوتها همکاری و همزیستی را بر اساسات مشترک برهم میزند. در  .  حالت تعصب فعال:    ۲

 .این صورت تعصب بصورت بالقوه با برنامه عمل میکند

و اجبار توام اند. در این حالت تعصب با جبر  اختلاف نظرها / تفاوتها با تحمیل  حالت تعصب خشن:      .۳

 .تحقق میابد

این سه حالت بصورت مختصر عبارت اند از: حالت همزیستی مسالمت آمیز، حالت فقدان تصادم بالقوه و  

حالت  اجبار و تصادم بالفعل. باید یاد دهانی کرد که تعصب فکری و گروپی در چند سطح مایکرو و میسو و  

 .انی و ملی در نهادها( دیده میشوندسازم -ماکرو )فردی



52 
 

تعصب را همچنان باید به علمی/آگاهانه و غیر علمی/ غیر آگاهانه تقسیم کرد. با این تقسیم ما با چهار نوع 

 .تعصب درگیریم

تعصب آگاهانه و علمی : میتواند عمدی باشد یا حقیقی. در نوع نخستی تعصب ناشیانه و با یک مقصد   .۱

نوع حقیقی  معیین صورت   اما تعصب آن فرا گیر است. در  نژاد وجود ندارد  نام  به  میگیرد. در اصل چیزی 

 .تعصب عبارت از حساسیت در برابر حق / حقیقت است

تعصب غیر علمی/ غیر آگاهانه: شخص در عالم عدم آگاهی یا آگاهی نادرست فکر میکند به نسل برتر  .     ۲

 .ین فکر استیا قوم برتر تعلق دارد یا فکر وی بهتر 

به عبارت دیگر مقداری از تعصب در انسانها  طبیعی است. آیا دلبستگی و  اصرار منطقی و مستدل بر یک  

حقیقت تعصب است؟ این سوال یک معضله عمده را  در برابر ما قرار میدهد. اما  اصل این است که تعصب  

برای   زیرا حقیقت  یا  سلب حقوق دیگران گردد.  و  هیچ  نباید موجب تحدید  نیست  همه یکسان حقیقت 

اطمنانی از حقیقی بودن حقیتی وجود ندارد که ما به آن دلبستگی داریم یا در برابر آن  حساسیت داریم. اما 

این استدلال با وصفی که محکم و  سالم است بدون راه حل نیست. ما به آن حقیقتی چنگ میزنیم و  باور  

ده ده  آن بندگان مرا  ژ است. الله متعال در  سوره الجرات میفرماید: ممه  ه  مستدل ترین    از نظر ما    مینماییم که

 .که همه سخنان را میشنوند و بهترین آنها را  برمیگزینند

طبیعی بودن تعصب را میتوان در علایق انسانها به افکار و گروپها جستجو کرد. تفکر گروپی را میتوان بحیث  

در همه ی این حالات  عناصر دلبستگی و حساسیت    .ی به کاربردیک مثال در نظر گرفت و بحیث یک انالوج 

مینمایند.  تبارز  یا غیر مستدل وخشن  و مستور،  مستدل   متفاوت علنی  اشکال  به  و  متفاوت  به درجه های 

ماموریت اساسی ما  بحیث یک انسان  فاقد تعصب و تبعیض کنترول افکار و اعمال و خواهشات است که   

 . میتوانند متاثر سازند حقوق انسان ها را 

 

 (Group think) تفکر گروپی 

تفکر گروپی در نتیجه همدستی  تعصب فکری و تعصب گروپی  پدیدار میگردد، زیرا ما به یک فکر  دلبستگی  

ن است کاهش یابد و در نتیجه گروپ فکری ما  برای ما  بهتر و  کمیابیم  و  دلیستگی ما در برابر فکر دیگر مم

  .مینماید.  و  در نتیجه موجب میگردد  احساس گروپگرایی در ما قوت  یابدبرتر   

مثالهای چنین موارد  را  به آسانی میتوان یافت: چرا چپها  همواره در پی اتحاد با  چپها اند و راستها در پی  

بهتر از   سایرین میدانستند؟    اتحاد با راستها؟ چرا  زاغ با زاغ و کبوتر با کبوتر پرواز مینماید؟  چرا  سفیدها خودر ا 

 در حالیکه بد و برترین و خوب و خوبترین در میان  همه ی آنان وجود دارند.چرا  نژاد آریایی باید بهتر باشد؟



در تفکر گروپی نظر و دیدگاه گروپ نه تنها بهتر پنداشته میشود بلکه از آن دیدگاه و از آن گروپ حمایت   

نمون ما  کشور  در  میگیرد.  یافت.  صورت  میتوان  را  گروپی  تفکر  از  و  تبعیض  و  تعصب  از  فراوانی  های  ه 

 :تفکرگروپی دارای علایم آتی اند

 مشخصات تفکر گروپی 

گروپ معتقد است که       (illusion of invulnerability) :صور شکست نا پذیری /آسیب ناپذیری ت •

 .از حد و خطر پذیری میگرددتصمیمگیری آن  مورد سوال قرار ندارد.  این موجب خوشبینی بیش 

 .اعتقاد به اخلاق ذاتی گروپ: اعضای گروپ  پیامدهای اخلاقی  تصامیم خود را نادیده میگیرند   •

جمعی   • میگیرد،   :(collective rationalization)  توجیه  نادیده  را  هشدارها  یا  انتقادها  گروپ  

های   پالیسی  به  مجدد  تعهد  از  پیِش  است  ممکن  که  بر  هشدارهایی  نظر  تجدید  موجب  گذشته،  

 .باورمندیهای گروپ گردد

بینی  • تا    :(out-group stereotypes) خودبزرگ  میگردند  تلقی  احمق  یا  نادرست  بحیث   دیگران 

 .ستراتیژیهای خود را مهم جلوه دهند  یا دیگران را به مذاکره با خود وادارند

متمایل میدانند تا از اختلاف نظر با  اعضا ی گروپ خود را   :(Self-censorship) سانسوری  -خود •

متقابل را  دست    -جمع یعنی رویارویی با تفاهم جمعی اجتناب ورزند و اهمیت  پرسشها یا استدلال

 .کم میگیرند

در نتیجه ی خموشی یا خود سانسوری ،     :(Illusion of unanimity) وافق نظر صوری/ کاذبت •

 .ضاوت هایشان هم نظر اند. خموشی علامت توافق استاعضای گروپ به این باور اند که آنها در ق

ناراضیان • بر  مستقیم  های    :(Direct  pressure on dissenters)فشار  تبصره  یا  طلبیها  مبارزه 

با   رابطه  در  گروپ  تفکر  دربرابر  را  نیرومند  استدلال  که  میگردد  انجام  آنانی  برابر  در  تحدیدگرانه 

 .ابراز میدارند. اعضای وفادار  سوال ایجاد نمی کنند  گروپ دیگران، اشتباه فکری یا تعهدات

این اعضا ی گروپ از گروپ    ’Self-appointed ‘mindguards:      خود گماشته-فکری     -محافظان  •

 .Jackson R)تصور مشترک، اخلاق گروپ و تصامیم آن محافظت مینمایند  در برابر تهدید ها و از

,George R. 2007,233). 

اینجا با تعریف های تعصب و تبعیض و با مظاهر و  انواع آن و با دید اسلامی و  غربی در آن مورد آشنایی  تا  

حاصل نمودیم. اکنون با برخی از تیوریها و برخوردهایی  آشنا میشویم که به  تعصب و تبعیض رابطه دارند.  

 اینهمه تعصب و  تبعیض قرار دارند.این  تیوریها  در حقیقت نشان میدهند که تجارب و درک ما در آنسوی 
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 و دیدگاه ها   تیوریها   ۲.۵

انواع معیین تعصب از تحقیقات  زیادی  اند.    (prejudice) تعداد  دانسته  )تهدید( مرتبط   انواع معیین  به   را 

احساس تحقیقات در رابطه با تعصب در برابر مهاجران  نشان داده اند که تعصب ناشی از تهدید اقتصادی  

میباشد اتنیکی  اقلیتهای  و   مهاجران  برابر  در   ,Butz & Yogeeswaran, 2011; Esses, Dovidio) شده  

Jackson, & Armstrong, 2002).  

تعصب  که ُ  میدهند  نشان  تجربی  تحقیقات  از  دیگری  ایگو  -دسته  تهدید  از  ناشی   (ego) قسمآ، 

خودی افراد بوسیله   –به هر  پیمانه ای که  تقدیر   .((Schaller Mark and L. Neuberg, 2012,p.5)میگرددُ 

خودی  -که آنها  به آن  تعلق دارند مورد تاثیر و نفوذ قرار میگیرد، تقدیرای    تقدیر آنها از کتگوریهای اجتماعی  

 بخصوص در مقایسه با گروپهای دیگر – (ingroups) آنان بوسیله  تحلیلهای آنها از  آن  گروپهای خودی

(outgroups)  میگردد متاثر  مثبت  آن  -گروپ      (Tajfel & Turner, 1986) . بصورت  از   عبات  خودی 

 گروپهای اند که ما به آن خود را متعلق میدانیم.

مان تحلیل  به عبارت دیگر  به هر پیمانه ای که تقدیر خودی ما بحیث افراد از گروپ ما بیشتر باشد به همان پی

 .این همان برتر بینی قوم و زبان و نژاد را بیان میکندما نیز از گروپ خودی متاثر میگردد و 

یا عملکرد یا موضعگیری   (Ingroup favoritism) خودی   -جانبداری  از گروپ    ،علمیی  بر اساس  یافته ها  

 (self-enhancement)خودی   -قویتخودی در برابر گروپ دیگر ابزار عملی را برای ت   –جانبدارانه از گروپ  

 . (Tajfel & Turner, 1986, P. 5) فراهم میسازد

، باورمندیها و   با رویارو شدن با یک مار یا یک شی متعفن متبارز میگردند   احساس ها  نگونه که  درست هما

متبارز میگردند. این حالت    نیز تمایلات رفتاری احساس ها و توصیف های مرتبط و تمایلات تبعیض آمیز  

همچنان وقتی دست میدهد که ما  تهدید بالقوه ای  را احساس مینماییم که اعضای  نوع یا گروپ ما را  تهدید  

 . مینماید

تهدید زمانی تجربه میشود که اعضای     (intergroup threat theory)  ی گروپمیان  بر اساس تیوری تهدید  

این زیان   به آنها زیان وارد نماید.  یک گروپ احساس مینمایند که گروپ دیگر در موقعیتی قرار دارد که 

میتواند فیزیکی باشد یا  تهدید از دست دادن منابع بحیث تهدید واقعی، نگرانی در مورد  تمامیت  یا وحدت  

. مهمترین دلیل   برای این که تهدیدهای   باشد  بار  سیستم  معنوی گروپ بحیث  تهدید  سمبولیکگروپ یا اعت

این است که تا ثیر آنها بر روابط در گروپ ویرانگر است. حتی  وقتی    ، مهم اند    (intergroup)    یگروپمیان

بازدارنده،  تهدید از یک گروپ دیگر به واکنشهای رفتاری غیر خصمانه مانند مذاکرات، مصال حه و تدابیر 

 . (Todd D. Nelson,  p.43)منتهی گردد،  بازهم پاسخ ادراکی و محرک به تهدید ممکن است منفی باشد

  (Intergroup Emotion’s Theory, IET)گروپی میانتیوری احساسی 



احساسات اساسآ پدیده های اجتماعی اند. از دید این تیوری   (emotions) این تیوری مدعیست که احساسات

برابر رویدادها و هویتها اند که  از نظر روانی یا سایکالوژیک  بوسیله  فعال  واکنشهای عملی اجتماعی در 

عبارت   (IET) سازی و قبول یک هویت اجتماعی بوجود میآیند. دو مهمترین دستآورد تیوریتیکی این تیوری

 :اند از

 .پدیده بیولوژیکساسات بحیث یک هویت روانی به جای یک حمعرفی ا   .۱

   (ingroups) خودی  –اندیشی غیر از  مثبت و منفی، واکنش های تحلیلی  به  گروپهای    -فراهم سازی دیگر .۲

   .  (outgroups)خودی  –و گروپهای  غیر  

تجربه احساسی   (social categorization) این است که  دسته بندی اجتماعی (IET) باورمندی اساسی تیوری 

این است که تبعیض  متذکره  معنای سخن   .(Todd D. Nelson., P.286)خودی را  دیکته مینماید  -گروپ   

 اجتماعی خود را باز تولید مینماید. به عبارت  خیلی ساده و قتی شما در یک مشت  )کشمش نخود( 

را نیز از    کشمش ها  را از نخود جدا میکنید بصورت  طبیعی نه تنها میان آنها فرق میگذارید بلکه نخودها 

در گروپهای اجتماعی وقتی ما خود را جدا میدانیم، این عمل جدایی دیگران را     .کشکمش ها جدا میسازید

 موجب میگردد. 

را  نیز در نظر گیریم زیرا    (Emotion) در رابطه با تعصب ، تعمیم و تبعیض باید تاثیر  احساسات  یا هیجانات

معتقد است   (Petersen) نظر احساس و درک متاثر سازند.  پیترسنمیتوانند موضعگیری فردی را  بخصوص از  

برخی از احساسات/هیجانات در مورد    .(Petersen 2011) که احساسات عبارت از پسمانده های تجربه اند

توقع چیزی موجب   بوسیله  را موجب میگردد در حالیکه  افتاده آن  اتفاق  اند، چیزی که در گذشته  گذشته 

 .  اند در آینده  اتفاق افتدمیگردد که میتو 

تعدادی ا ز محققان معتقد اند که هراس  احتمالآ یکی از  هیجاناتی است که  در رابطه با  خشونت سیاسی    

 ,Kaufman) در برخورد کاوفمن  بخصوص در رابطه با  تصادمات  اتنیکی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است.

اتنیکی پیش شرط     (2001 بوسیله تصامیم  هراس  میتواند  پنداشته شده، در حالیکه  اتنیکی  ضروری تصادم 

 (.Costali Stefano et al.,2017, p.923)  ایلیتها بصورت هدفمند ایجاد گردد

میان روانشاسان اجتماعی در رابطه با  اساس  تعصب و  تبعیض اتفاق نظر وجود دارد. همه ی آنان چندین  

میبینند که در یک انتهای آن علل فردگرایانه و  روانی و در  انتهای دیگر آن   عامل را   در امتداد یک مسیر  

علل فرهنگی / تاریخی قرار دارند. آنها معتقد اند که  نیروی مبتدی و انگیزنده برای انشکاف تعصب و  تبعیض 

اند دارا  آنها  که  امتیازاتی  و  قدرت  حفظ  برای   فرهنگ  یک  در  حاکم  گروپهای   Fishbein) .تلاشهای 

2002,115) 

الپورت از   پیروی  میلنر (Allport, 1954) به  تفکیک      (Milner,1983)و  برای   دیگر  اضافی  یک عنصر 

ضروری   (negative attitude–unreasonableness) غیر معقول  -تعصب از  سایر انواع موضعگیری  منفی
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پذیر( ، و میلنر آنها  را )غیر عقلانی(  میباشد. الپورت  این عنصر را موضعگیریهای ) نادرست و غیر انعطاف  

 .( Ibidمینامد) 

بحیث اعمال زیانبار در برابر دیگران به دلیل عضویت آنان در یک گروپ خاص   (Discrimination) تبعیض 

ممکن است اساس تبعیض باشد یا  نباشد. اما ارزیابی های اخیر    (prejudice) تعریف شده است.   تعصب

 Frederickson and Knobel)تعصب و تبعیض همدیگر را   پرورش و تقویت مینمایندنشان داده اند که   

1980).   

وجودندارداتحقیق افراد  میان  مستقیم  رابطه  وقتی  اند  داده  نشان  همچنان  رایدهی  -ت  شرایط  رابطه    - مانند 

ر اند این رابطه  ضعیف  نیرومندی میان تعصب و  رفتار وجود دارد اما زمانیکه  افراد باهم در  روابط  با همدیگ 

تعصب و تبعیض و اشکال مختلف آنها میتوانند تخفیف  یابند و یا از میزان زیانبار     .(Fishbein 2002)است

بودن آنان کاسته شود.  درک علمی به این کار کمک مینماید در ست مانند اینکه گوناگونی روابط بحیث  

و همزیستی را با وصف موجودیت مقادیری از تعصب و  یک شهروند ملی یا بین المللی زمینه های همکاری 

به گمانم همان انگیزه  تهدید  به منافع و ارزشهایی اند که فرد یا    هتبعیض فراهم  ساخته اند.  مهمترین مسال

 .گروپ آنها را حیاتی و محترم میشمارند

ان داده اند که امیگدالا  مغز و دماغ ما بدون شک در  بروز تعصب و تبعیض  نقش دارد. تحقیقات تجربی نش

 (amygdala )   مثال عمدتا گونه  با  هراس     به  احساسی بخصوص  انگیزه  اتماتیک و خودکار   پراسیس  با  

 (.Senholzi Keith B., et al., 2016, p.340سروکار دارد) 

تجربه    در این رابطه باید دقت کرد که  موضوع بر سر پراسیس انگیزه دریافت شده است بر اساس  دانش و  

 انسان.
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 سیکولاریزم
(Secularism) 

 

 

 

 مقدمه 

شمرده  سیکولاریزم دشمنان زیاد دارد، زیرا شهرت بد و منشآ الحادی دارد. دلیل سوم را که اساسی ترین همه 

  .میشود در  روابط قدرت و سلطه باید جستجو کرد

با سه اصطلاح مرتبط با کلمه     این مقاله سیکولاریزم را بر اساس منابع معتبر معرفی مینماید. هدف این است تا 

مهمتر از همه تلاش میشود  سازگاری و عدم سازگاری اصول سیکولار را در اسلام    و  .سیکولارآشنا گردیم

بی انصافی خواهد بود  سیکولاریزم را به خاطر غربی بودن آن به کلی رد نماییم در حالیکه نه تنها  دریابیم.  

اند و    نتیجه سیکولاریزم غربی  تلفن همرا و لپ تاپ   تلویزیون و  هیلیکوپتر،  ریموت کنترول و  هواپیما، 

و. . .  همه غربی    کمیاب در منازل و دفاتر    و وسایل  چیزهای زیادی در  لباس ما تا دکمه های واسکت و برق  

 برخورد کرد.  بدون  تعصبنیز میتوان کلمه سیکولار  اند . انترنیت مثال دیگر آن است . با  

)قتل فرخنده(   1393برنامه گسترده ای برای این مقاله در نظر گرفته شده بود، اما رویداد خونین آخرین روز سال  

ها و افراد مذهبی به گونه های متضاد باهم در برابر این رویداد غیر انسانی واکنش  این برنامه را کوتاه کرد. ملا 

برخ دیگر)بیشترین( آن را تقبیح و ضد اسلامی خواندند و برخ دیگر مانند    نشان دادند. برخی سکوت کردند

فتوا و قضاوت را در  دانسته و تقدیر نمودند. این گوناگونی واکنش ، تعدد مراکز    دکتر ایاز نیازی آن را مجاز

دیگر  صلاحیت حکومت   از سوی  و  را  اسلام  فقهی  اصول  یکسو  از  این خود  و  میدهد  بازتاب  ما  جامعه 

این تنها موضوع  قابل دقت نیست، زیرا    .جمهوری اسلامی بخصوص محاکم آن را مورد سوال قرار میدهد

III 

.  ۴سیکولاریزم، و مخالفان   . موافقان ۳. دیدی به گذشته، ۲ . سه اصطلاح، ۱

سیکولار  -. جامعه  پسا۵، سیکولاریزم از نظر دین اسلام   
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خود سرانه و به اصطلاح  صحرایی با تعالیم    مهتمر از آن این است که باید پرسید ایا این نوع فتواها و محاکم

منابع بنیادی  اسلام همخوانی دارند، و آیا  سیکولار بودن یعنی برخورد و قضاوت عاری از  تعصب و تبعیض 

 چیزی مشترک با این اصول  اسلامی دارد؟ 

یگر   سیکولار ضرورت  بحث بر  سیکولار بودن و   حکومت سیکولار از همین سوال  ناشی میگردد. از سوی د

بودن به عنوان بیطرفی و حقیقت نگری به معنای قبول گوناگونی  افکار  و معتقدات و در نهایت امر  احترام به 

 آزادی اعطا شده از خالق کاینات است. 

راز   که   قراردهد  برابر خواننده  در  را  این سوال  و  گردد  داخل  علوم  تاریخ  و  فلسفه  به  میتواند  کنونی  بحث 

علمی و تکنالوژیک و رفاه اجتماعی غرب در کجا نهفته است ، در حالیکه دانش از  شرق منشآ    پیشرفتهای

   و موجب برتری و سلطه غرب گردیده است؟   -گرفته است در غرب انکشاف نموده

 . هردو موضوع فوق با بحث کنونی بی رابطه نیستند

خچه میباشد که با  تغییر در معنا و  کاربرد  و تاری  حسیکولاریزم بحیث یک کلمه مانند انسان نیز دارای سوان

مشخص میگردد. در  سیر تاریخ به سه شکل سیکولار،  سیکولاریزم، سیکلارایزیشن  تبارز کرده است. هدف  

بلکه  در یافت معنای اصلی سیکولار برای یک جامعه اسلامی   ، ما  نه تنها  آشنایی به این اصطلاح است 

 .میباشد

می مانند سیکولار، سیکولاریزم و  سیکولارایزیشن توجه میکنیم و پس از آن در تاریخ  نخست به معانی مفاهی

اروپا به عقب مینگریم تا از یکسو تجارب  و از سوی دیگر  سیر انکشاف این  مفاهیم را بتوانیم نزد خویش  

و  نمادهای آن در  تیوری    ( secularity بودن )   مجسم سازیم. در قسمت دوم به جوهر و عصاره سیکولار

  .علمی  و شناسایی آن در اصول اسلامی توجه مینماییم

 

 سیکولار، سیکولاریزم، سیکولارایزیشنسه اصطلاح:   ۳.۱

 ( Secular. سیکولار )۱

 در جستجو ی لغت 

کلمه سیکولر ریشه   که   میابیم  در  مراجعه نماییم  لغات که  فرهنگ  هر   زبانهای لاتین،  در    (secular) به 

است. از ریشه   (sense. Of the objective) فرانسوی و انگلیسی متوسط قرار دارد و به معنای احساس  بیطرفی

گرفته شده است که در لاتین   ’generation,age‘(saeculum) ،از(saecularis) ،  لاتین(seculer)فرانسوی 

  .مقابل  کلیسا( است) در  ’the world ‘ "مسیحی به معنای "جهان

  - به شمول قانون و  قانونگذاری  -حکومت سیکولار  به حکومتی گفته میشود که در آن همه ی نهادهای سیاسی

میباش مذهب  از  مذهبنمستقل  اساس  بر  کشور  شهروند  هیچ  میان  و   نمیدارد  ، د،  روا   Scruton)تبعیض 

Rogers 2007:623).  م  جامعه کاملآ سنتی مذهبی  عناصر سیکولار  این پدیده جالب است که گفته شود در یک

 تبارز مینمایند، زیرا این  انکشاف یک واکنش است و بدون علت نمیتواند باشد. 



 ) ادبیات مربوطه میان سیکولاریزم، سیکولار و سیکولارایزیشن تفاوت میگذارند. لودویخ گیلوت 

 Ludwig Gelot)  ریزم بر خلاف سیکولار و سیکولارایزیش  در تیز دکتورای خود استدلال میکند که سیکولا

 .  .(Gelot Ludwig  2009: 34)بیشترمشخص است زیرا نام یک دکترین سیاسی میباشد

 

  کولاریخود را به نفع س  یکه جهان اساسات مذهب  فیاعتقاد نورمات  نیا   سدینوی( مJohn Keane)   نیجان ک

مفهوم     کهیدر حال  باشد،یو  . . .، کودک اواسط قرن نزدهم اروپا م  د ینمایم  ب یتخر  ریبودن بصورت برگشت ناپذ

 (. Kean John, 2000است)  التربه مراتب کهنس باشدیم یی (که مختص به تمدن اروپاthe secular) کولاریس

 :در مورد جینیالوژی افاده سیکولار مینویسد  (Nikki R. Keddie) کیدی  نیکی

 فرانسوی  (seculer)و متفاوت از معنای امروزی داشته است. از سیکولیر  معانی متعددافاده سیکولار طی  قرنها  

وارد انگلیسی متوسط گردیده. این کلمه در ابتدا به آن   (گرفته شده  "  saecularis " که خود از کلمه لاتین )

راهبه ها (clergy)روحانی و  راهبین  قواعد مذهبی  زیست  رعایت نمیکرد.  را   (monastic) گفته میشد که 

معنای دیگر آن در انگلیسی متوسط میتوانست به "این جهان" در مقابل "جهان روحانیت" دلالت نماید که از  

نظر تاریخی بوسیله کلیسای رومن کاتولیک در اروپای غربی دستکاری گردید. سیکولاریزم و کودک مبارز  

  (Roman Catholicism) ن کاتولیکگراییدر کشورهای اروپای غربی جایی که روم (laicism)آن لایسیزم

به دکترین   به سیکولاریستان که    بود که کلمه سیکولار  نزدهم  قرن   .  در  حاکمیت داشت، ظهور نمودند 

سیکولاریزم معتقد بودند به کار برده شد. آنها معتقد بودند که نهادهای مذهبی و ارزشها ی مذهبی نباید  نقشی  

به   (atheist )پرست-این اصطلاحات بوسیله یک  ناخدا  1851ایفا کنند. در سال ملی  -در  امور دنیوی دولت

به کاربرده شد. . . اصطلاح سیکولارایزیشن نیز چنین سرنوشتی   (Goerge Holyoake) نام جورج هالی آوک 

برده میشد.  داشته است. برای قرن ها این اصطلاح در لاتین و در فرانسوی تنها به تغییر در موقف روحانی به کار 

راهب به یک روحانی سیکولار تغییر موقف میکرد. معنای  وسیعتر آن تنها پس از جنگهای   مثلآ یک مونک /

مستند گردید. این اصطلاح برای توصیف پروسه ای به کار برده شد که     1948سی ساله و  صلح و ستفالیا در   

زمین کلیسا  اعطا گردید. در دهه های بعدی از این  در حدود قلمرو آن    (Brandenburg)طی آن به برندنبرگ

به مالکیت و کاربرد    (ecclesiastic) اصطلاح برای بیان غصب و تبدیل نهادها و ملکیتهای مذهبی/ روحانی

سیکولاریزم  این باورمندی را گویند که مذهب و  ..(Nikki R. Keddie 2003: 14-15)مدنی اطلاق میگردید

 Collin). دگی عامه یا  اداره نهادهای عامه بخصوص مکاتب نقشی نباید داشته باشدارگانهای مذهبی در زن

P. H. 2004: 223). سیکولارایزیشن(Secularization)کاهش تاریخی در اهمیت فوق طبیعت و تقدسات       

(Marionis John J., et al., 1998: 695 )    تعریف گردیده است. 

ی ک مشخصه مهم دارد که کثرت گرایی  را  تامین و تضمین مینماید و   این تعریف از حکومت  سیکولار 

 .پیروان   سایر ادیان را امکان میبخشد با  آزادی در همزیستی و همکاری با هم زندگی نمایند
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 .  سیکولاریزم۲

 ادبیات مربوطه میان سیکولاریزم، سیکولار و سیکولارایزیشن تفاوت میگذارند. لودویخ گیلوت 

 (Ludwig Gelot)   در تیز دکتورای خود استدلال میکند که سیکولاریزم بر خلاف سیکولار و سیکولارایزیش

 . (Gelot Ludwig  2009: 34)بیشترمشخص است زیرا نام یک دکترین سیاسی میباشد

در یک  فرهنگ لغات سیکولاریزم  را یک سیستم اعتقادی، یک موضعگیری یا شیوه زندگی تعریف کرده  

یرد یا انکار مینماید، و از  کلمه ای مشتق گردیده که )جهانی( معنا گوند را  نادیده میاواقعیت هستی خدکه  

بعلاوه، سیکلاریزم    دارد. از نظر فلسفی هیومانیزم سیکولار به نظم طبیعی اشیا بحیث یگانه واقعیت مینگرد.

انی را که به خداوند  و  قدرت  مافوق   بصورت فزاینده میتواند بحیث موضعگیری ای پنداشته شود که حتی آن

طبیعی معتقد اند متاثر میسازد. به  قول ایوانس استیفن  فرهنگ معاصر انسانها را  چنان ساخته که خداوند در  

 . (Evans C. Stephen, 2002) زندگی روزانه آنان اهمیت تعیین کننده ندارد

ال و مذهب در زندگی روزانه در فرهنگ معاصر اهمیت  این بیان خیلی تکاندهنده به نظر میرسد که  الله متع 

د. اما  قابل دقت و تو ضیح است وقتی ما واقعیتهای زندگی را در نظر میگیریم. امروز کلیسا  نتعیین کننده ندار 

اند، مبارزات برای  قانونی  ساختن  پاپ از  نفوذ عالی بر تعداد زیادی از  رایدهنگان  در کشورها برخوردار    و

ضاکارانه ، ازدواج همجنسگرایان و  سقط جنین  پس از  سالها در اروپا و امریکا هنوز کاملآ پیروز نشده  مرگ ر 

بر    افراد و  سازمانها  از  طریق  ادیان و مذاهب  بر علاوه   اند.  با مقاومت و مخالفت  مذاهب روبرو  اند زیرا 

از یکسو و   تعمیم دانش از سوی دیگر   سیاست ها اعمال نفوذ مینمایند.  اثرات تکنالوژی و  تجددگرایی  

 دست به دست هم داده و  نقش روحانیون متحجر را در  حیات اجتماعی  کاهش داده اند.

جا دارد بپرسیم نقش خدا و  دین در  زندگی روزمره مسلمانان و حکومتهای اسلامی در  جوامع  مسلمان تاچه 

 ایت  پنج بنای مسلمانی محدود نشده  است؟ حد متبارز اند؟ آیا دین و   اسلامیت تنها  به رع

 

 ( Secularization. سیکولارایزیشن ) ۳

 کاهش تاریخی در اهمیت فوق طبیعت و تقدسات به معنای  (Secularization)سیکولارایزیشن

(Macionis John J.& Ken Palmer, 1998: 695 )  تعریف گردیده است. 

 مذهبی / غیر روحانی سازی است که میتواند صعودی باشد یا نزولی. این اصطلاح به معنای  پروسه غیر  

جریان طبیعی غیر مذهبی و غیر روحانی شدن به معنای تخفیف صلاحیت مذهبیون در زندگی است که ما    

و تعمیم    نش معاصر  اآن را نیز در نتیجه   کرده ها و ناکرده های روحانیون مذهبی از یکسو  و رشد  علوم و د

سوی دیگر تجربه مینماییم.  برای یک لحظه تاثیرات منفی رویدادهایی مانند محاکمه صحرایی  و     از  آن  

تعویذ نگاری را به گونه مثال در  جامعه افغانی بر اعضای جامعه درنظر گیرید و  نقش  روحانیون  را  با  سالهای 

تجربه کرده    نیز  ییو امریکا  ییاروپا  جوامع  قبل در زندگی اجتماعی مقایسه نمایید. همین پروسه تاریخی را  

 چه کلمه سیکولار نیز  در فراز و نشیب تاریخ بحیث واکنش شکل گرفته است. خاند.  تاری 

اما بحیث یک پروسه نزولی از بالا  تحقق میابد و عمده ترین شیوه آن از راه  قوانین و میکانیزم ها است که  

 مذهبی  و در واقع کثرتگرایی را در جامعه تضمین مینماید. برابری حقوق زنان و مردان، اقلیتهای فکری و 



وقتی  جامعه منابع بیشتر علمی را  در اختیار دارد و پاسخ های روحانیون دیگر  نه تنها قناعتبخش نیستند ،  

 نقش روحانیت بصورت  طبیعی  کاهش میابد زیرا نمیتواند با  انکشافات مثبت  زندگی معاصر  همگام گردد. 

بحث میتواند چند نتیجه عمده را بدست دهد: نخست تغییر معنای افاده سیکولار و سیکولارایزیشن و دوم  این  

استفاده ابزاری از آنها. زمانی سیکولار یک افاده مذهبی بود و  زمان دیگر به یک افاده سیاسی و غیر مذهبی  

) از راه  جهانی شدن فرهنگ، اصول    مبدل گردید. باوصف تاکید بر دکترین سیکولار یزم و  سیکولارایزیشن  

علمی و بیروکراتیک . . .(  مذهب و اعتقادات مذهبی با قوت  در جوامع صنعتی وجود دارند.  این به معنای ا  

ین است که دکترین سیکولاریزم  به آزادی مذاهب و معتقدات  احترام میگذارد و  به همزیستی تفاوتها و  

این تفکر را ممکن میسازد تا  سیکولاریزم را  مطابق اصول اعتقادی جامعه   گوناگونیها کمک میکند. بحث قبلی

خویش تعریف نماییم. مهمترین سوال برای ما این است که  چرا جدایی مذهب و سیاست ضروری گردیده  

د   است؟  زیرا مردم افغانستان  نظامهای سیکولار و غیر سیکولار و مختلط را  در تاریخ  تجربه کرده اند و شای 

 .درسهای آموخته شده توسط دیگران برای ما نیز آموزنده باشد

این مبحث بر  سیکولاریتی میچرخد زیرا فرصتی است تا نشان داده شود: چرا ما با مسایل از زمره با  سیکولار  

انجام   ا دید باز و عاری از تبعیض بر خود نمینماییم. چنین بر خورد را  با دین مقدس  اسلام نیز تا هنوزبودن ب

نداده ایم.  ما میتوانیم  مقاصد اساسی دین و  شریعت اسلامی را  با دید باز   و علمی مورد بحث و ارزیابی قرار  

 دهیم تا بدانیم که تعصب ما  به  عدالت  زیان  میرساند. 

 بحث بعدی فراز و نشیبی را  که   اصطلاح سیکولار در درازای موجودیت خود پیموده است بیان میدارد.

 :بدر تیزسهای  کهنه و جد ید  سیکولاریزم  را چنین خلاصه میکند

تیزس سیکولاریزم به چهار شیوه متفاوت  اما بهم مرتبط درک شده است... سیکولارایزیشن بحیث تنزل، بحیث  

به مثابه خصوصی سازی مذهب در جوامع معاصر، و بحیث جدایی سیاست یا دولت از  مذاهب     فردیتگرایی،

 .(.Veit Bader, 2012,p.11)کلیساها() 

( ۲۰۰۸یک  گدودی شناخته شده است.  ایوانس و ایوانس)   بحیث   سیکولارایزیشن در جامعه شناسی دین 

در یک مقاله خود ابراز عقیده مینمایند که  این اعتقاد وجود دارد که  سیکولارایزیشن را به دو  جز باید تقسیم  

 ( نام میبرند. micro( و مایکرو) macroآنها از دو  جز ماکرو )  .هم رابطه دارندنمود که با شیوه های متنازع با 

( است که در آن  institutional differentiationبخش یا جز ماکرو آن عبارت از  جدایی نهادها ) 

دیگر   دین از   ساحه دیگر نهادها جدا میگردد در حالیکه زمانی دولت و خانواده، تعلیم و تربیه، و  مذهب/

موسسات بوسیله   سمبولها و علایم مذهبی مشروعیت میافتند.  سیکولارایزیشن زمانی رخ میدهد که بیش از  

 . . جز دومی یا مایکرو به تغییر در  باورمندیها و عملکرد یا رفتار فردی  ارتباط دارد این  و ضع چنین نباشد.

(Smith, 2003a cited in John H. Evans and M.S. Evans, 2008). 
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 دیدی به گذشته   ۳.۲

( در کشورهای اروپای غربی جایی که رومن کاتولیک گرایی  laicismسیکولاریزم و کودک مبارز آن لایسیزم) 

 (Roman Catholicism به سیکولار  کلمه  که  بود  نزدهم  قرن   در    . نمودند  ظهور  داشت،  حاکمیت    )

سیکولاریستان که   به دکترین سیکولاریزم معتقد بودند به کار برده شد. آنها معتقد بودند که نهادهای مذهبی  

ات بوسیله  این اصطلاح  1851ملی ایفا کنند. در سال    -و ارزشها ی مذهبی نباید  نقشی در  امور دنیوی دولت

( به کاربرده شد. . . اصطلاح  Goerge Holyoake( به نام جورج هالی آوک ) atheistپرست)  -یک  ناخدا  

سیکولارایزیشن نیز چنین سرنوشتی داشته است. برای قرن ها این اصطلاح در لاتین و در فرانسوی تنها به تغییر 

ک روحانی سیکولار تغییر موقف میکرد.  در موقف روحانی به کاربرده میشد. مثلآ یک مونک راهب به ی 

مستند گردید. این اصطلاح برای    1948معنای  وسیعتر آن تنها پس از جنگهای سی ساله و  صلح و ستفالیا در   

( در حدود قلمرو آن  زمین کلیسا   Brandenburgتوصیف پروسه ای به کار برده شد که  طی آن به برندنبرگ) 

از این اصطلاح برای بیان غصب و تبدیل نهادها و ملکیتهای مذهبی/ روحانی  اعطا گردید. در دهه های بعدی  

 (ecclesiastic ( به مالکیت و کاربرد  مدنی اطلاق میگردید )(Nikki R. Keddie 2003,p.15 . 

( مینویسد این اعتقاد نورماتیف که جهان اساسات مذهبی خود را به نفع سیکولار  John Keaneجان کین ) 

بصورت برگشت ناپذیر تخریب مینماید و  . . .، کودک اواسط قرن نزدهم اروپا میباشد، در حالیکه مفهوم   بودن  

 (که مختص به تمدن اروپایی میباشد به مراتب کهنسالتر است. the secularسیکولار) 

و    پروسه ای تعریف کرده که طی آن تفکر  و عملکرد  ( سیکولارایزیشن را بحیث روال /Wilsonویلسن ) 

نهادهای  مذهبی  اهمیت مهم اجتماعی را از دست میدهند. در اروپا  عقیده بر آن است که تغییرات اجتماعی  

تج گردیده است. منتقدان این باورمندی استدلال میکنند  نناشی از جامعه شهری، صنعتی به  سیکولارایزیشن م

همیت گشسترده اجتماعی برخوردار ( موجودیت "عصر طلایی مذهب را ، زمانی که در آن مذهب از ا1که) 

(  در مورد موجودیت عقیده سیکولار، خردگرا در جامعه معاصر غلو میکند و  2باید در نظر داشت؛ )   –بود  

م( میان جوانان بخصوص  -( تبارز فرقه ها )مذهبی3مدارک مبنی بر موهوم پرستی و سحر را نادیده میگیرد؛ ) 

 Divine Light(، ماموریت روشنایی الهی)  Hare Krishnaکرشنا) آنانی را که از مذاهب شرقی مانند هری  

Mission ( و جنبش مهر بابا )Meher Baba movement  سرچشمه میگیرند  در ارزیابی خود نادیده میگیرد؛ )

(  5( اهمیت مسیحیت سازمانیافته را بحیث یک نیروی سیاسی در اروپا و امریکای شمالی نادیده میگیرد؛ ) 4) 

(، کاتولیسیزم افراطی  militant Islam(، اسلام رزمی ) vitality of Zionismیسوی قدرت زایونیزم) از  دید مقا 

 (radical Catholicism  میان عصری رابطه ضروری  کدام  که  اند  این حقیقت  بیانگر  لاتین  امریکای  در   )

سیکولارایزیشن) modernizationشدن)  و   )secularization (ندارد؛ وجود  شدن  6(  بامتوسل  تعریف  (  به 

( در جوامع  7مسیحی شدن قرار میدهد؛) -تنگ و باریک مذهب، این مفکوره سیکولارایزیشن را  معادل غیر

معاصر روالها/پروسه هایی وجود دارند که اهمیت مقدس و متعالی خود  را  نشان میدهند؛ این پروسه ها محتوی  



اسب رد نگردیده اند، میتوان استدلال کرد که یک مذهب غیر مریی اند، در حالیکه  این انتقاد ها   بصورت من

گوناگونی فرقه های مذهبی و تحقق عملی آنها در جوامع معاصر نشان میدهند که مذهب به گزینش شخصی  

مبدل گردیده، تا به یک مشخصه حاکم در زندگی عامه. به علاوه استدلال میشود در حالیکه مذهب ممکن  

علیه استعمار ) مانند آنچه در ایران معاصر( ایفا نماید، در دراز مدت  است نقشی را در مبارزات ایدیولوژی  

م( در جوامع  -عصری شدن جامعه به  سیکولار شدن منتج میگردد. پروسه  سیکولارایزیشن/)غیر روحانی شدن

نقش  صنعتی خیلی متغییر و متفاوت میباشد و در جوامع اروپایی )مانند فرانسه، ایتالیا و هالند( مسیحیت هنوز 

دارای   جوامع  سرمایداری  فرهنگ  ارزیابی  برای   ، بدینترتیب  سیکولارایزیشن  درک   دارد.  اجتماعی  مهم 

 (.Abercrombie N. et al., 1994: 372-373اهمیت میباشد ) 

در  تاریخ فلسفه غرب دو تمایز اساسی را میان آنچه "معاصر" خوانده میشود   (Russell B. 2004) برتراند راسل

دوره میانه" میخواند نام میبرد: نزول صلاحیت کلیسا و  افزایش صلاحیت علم. . . حکومت ملتها،   و  آنچه"

با   تدریج  به  یونان قدیم صورت گرفت شاهان  بعدآ، چنانکه در  قراردارد؛  نخست عمدتآ در دست  شاهان 

ریج در سرتاسر  دوران  دموکراسیها یا دکتاتوریها تعویض میگردند. قدرت دولت ملی  و فعالیتهای دولت به تد

)به استثنای چند مورد( رشد میکند ؛ اما در اکثر اوقات دولت بر افکار فلاسفه به مقایسه کلیسا در قرون وسطا  

 (Copernicus)نخستین تبارز  ساینس نشر تیوری کوپیرنیکوس    .(Russell B. 2004:453)نفوذ کمتر داشت

آن   (Galileo) و گالیله (Kepler)  وذ دریافت نکرد تا اینکه کیپلربود اما این تیوری تا آن زمانی  نف   1543در  

 .( Ibid., p.454بهبود بخشیدند. مبارزه طولانی ساینس و  دگما از آن جا آغاز گردید)   17را در قرن 

 - ( از نظر جغرافیایی اغلب اوقات به دو امپراتوری سیاسی1500-500جهان مسیحی اروپایی در قرون سطا ) 

منقسم بود.. .  قرون وسطا آشفته و بی نظم، در گیر تصادم و خشونت بود که از عدم صراحت مرزهای  مذهبی  

صلیبی   جنگهای  مذهبی)  تمدنهای  میان  جنگها  گاهی  میگردید.  ناشی  کنترول  و  ارضی  سیاسی  سازمان 

ساله میان     (  صورت میگرفت و گاهی میان شاهان  مانند جنگهای صد1291  -1096مسیحیان علیه مسلمانان ) 

( اما اغلب جنگها  فیودالی و محلی بودند . .. شاهان جنگها را کنترول نمیکردند  1453-1337انگلیس و فرانسه ) 

 . (Jackson R. G. Sörensen 2007: 10, 11)در حالیکه بعدها این توانایی را دریافتند

میلادی آغاز گردید که در قرن     سیکولاریزم معاصر با  ظهور   یک بدیل در  غرب در  پایان قرن هجدهم  

میان ایلیتهای اجتماعی  واکنشها در برابر این بدیل  .   ( Taylor Charles, 2007,P.423)نزدهم نیز ادامه یافت

متفاوت بود، تعدادی  به آن بی باور  و تعدادی هم باورمند بودند و  این  انقطاب فکری در  سرتاسر  قرن نزدهم   

 .ادامه یافت

تاریخ اروپا نظر افگنیم مشابهت هایی را  درمیابیم که همرنگی شرایط زیست جامعه افغانی را در قرن  وقتی به 

بیست و یکم با آن شرایط قرون وسطایی در اروپا نشان میدهد. در آن زمان: نظم از مسوولیتهای امپراتور بود 

نا آرام و متضاد بود. تامین عدالت   اما توانایی تحقق آن خیلی محدود بود و جامعه اروپایی در تمام سطوح   
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العاده غیر عادلانه بود. بالایی ها در    این عدالت بصورت فوق  اما  بود،  مسوولیت  رهبران سیاسی و مذهبی 

برای طبقه های مختلف محاکم   به عدالت داشتند،  و ساده  و مذهبی دسترسی آسان  سلسله مراتب سیاسی 

لب عدالت را مردم به شکل انتقام یا اعمال زور  در دست  مختلف وجود داشت، پولیس جود نداشت و اغ

خود میگرفتند. پاپ نه تنها مسوولیت  اداره کلیسا و  دستگاه  مربوطه را داشت بلکه از  منازعات سیاسی میان 

نیمه حاکمان   دیگر  و  نور  -شاهان  محمد  عطا  مانند   ( مختار  خانواده  - خود  اعضای  میکرد.  نظارت  نیز  م( 

 .Taylor Ch،  (ب  بحیث مشاوران شاهان و  دیگر حاکمان سیکولار ایفای و ظیفه میکردند  روحانیت اغل

 .(. مشخصه های فوق را با اندک تفاوت در شرایط کنونی  افغانستان با صراحت میتوان مشاهده کرد2007

دو اختلاط طی  در تجربه افغانستان عنصر سیکولار  اغلب با روحانیت توام بوده است، در حالیکه درجات این  

تا امروز بیانگر غیابت بیطرفی و  مسلگرایی    1992زمان  متغییر بوده اند. دوران حاکمیت  روحانیون از  سالهای  

الی امروز روحانیت افغانی نتوانست درایت  سیاسی،  ایمانداری دینی و  دانش علمی  و     1992میباشد. از ثور  

د. نارضایتی از  آنها به اوج خود رسیده و تنها رشته مقدسی که  مردم دوستی و و طندوستی خود را  ثابت نمای

میان آنها و برخی هواداران آنها ها باقیست به نظرم دونوع است: تعدادی از آنها از راه  وحدت منافع باهم  

به   و  از جاهلان  ای  قتل فرخنده توسط عده  پیوند دارند.   آنها  با  به علت جهالت  تعداد دیگر   و  اند  متحد 

ریک ) و شاید برنامه ریزی( عده دیگر خط فاصلی را در جامعه ترسیم کرد، زیرا روحانیت  نتوانست درایت  تح

و  درک اسلامی خود را تبارز دهد. این رویداد  بخصوص از این نکته نظر  با تفکر  سیکولار رابطه دارد که  

د. این خصیصه مهم سیکولاریزم  در تفکر سیکولار قضاوت بر اساس وابستگی مذهبی و . . . صورت نمیگیر

 .را  با اصول عدالت اسلام قرابت میبخشد

از هم   اسلامی  و غیر  اسلامی  ملل  میان  در   غیر روحانی   و صلاحیت  تاریخ همزیستی صلاحیت روحانی 

متفاوت است. در غرب  صلاحیت روحانی مدتی با صلاحیت غیر روحانی  ) مانند رییس جمهور و رییس  

در پهلوی هم  اعمال میشدند و با تحکیم قدرت شاهان صلاحیت پاپ ها کاهش میابد. در    شورای اجراییه( 

از    اطاعت  نام  به  ملتها  و  مینماید  سایه خداوند حکمروایی  و  بحیث  نماینده  سلطان  و  شاه  اسلامی  جوامع 

اهی مردم  خداوند و پیامبر وی از حکمرانان اطاعت میکنند و برای حفظ این سلطه  سعی میشود.  رشد آگ

عاملی است که اغلب در کاهش صلاحیت روحانیت در جامعه نقش ایفا کرده اند. رشد آگاهی موجب میگردد   

ن  به مبارزه فراخوانده شود. رشد  و سایل ارتباط جمعی نیز به این امر از ابعاد  ناآ دانش دینی   و استدلال عقلی  

نظر و بحث را فراه تبادل  م میکند و  دارایی های علمی و توانایی های  مختلف کمک میکند زیرا فرصت 

حوت را     28استدلال در معرض آزمون قرار میگیرند.  دکتر  ایاز نیازی به گونه مثال حیثیت و احترام قبل از  

پس از رویداد قتل فرخنده دیگر نزد  اکثریت از دست داده است. مردم حتی بیسوادان همچنان میدانند کدام  

 .اسی بهتر اندیکی از تحلیلگران سی



غرب و مسیحیت از راه دکترین سیکولاریزم )غیر روحانیت( توانسته عرصه های زندگی  سیاسی و مذهبی را  

در یک جامعه دارای گوناگونی فکری تنظیم نماید، جایی که در گام نخست همه در برابر قانون برابر اند و بر  

به آنها دیده    توابع قوانین نافذه   ردد بلکه بحیث انسان  اساس مسلمان بودن یا مسیحی بودن با آنها برخورد نمیگ

میشود. نا آرامی های کنونی جامعه ما به گونه ای از این مساله ناشی میگردد که برخی سربازان ملا محمد عمر  

اند و برخ دیگر سربازان ابوبکر البغدادی. گذشته از آن سربازان رییس اجراییه و ، عطا محمد نور و  استاد 

ف و امثالهم بر اساس فتوا های متختلف  از منابع مختلف بسیج میگردند. این منابع به شورش و بی اطاعتی  سیا

 .از قانون تهدید میکنند و  قضاوت را  میخواهند  خود در دست گیرند

ما بدون شک میتوانیم پدیده فرهنگی  سیکولار و سیکولاریزیم را  مطابق اصول اسلامی تعریف نماییم زیرا  

صول  اخلاق اسلامی و عدالت اسلامی  با تبعیض در عدالت مخالف است. هدف سیکولاریزم  بحیث دکترین  ا

سیاسی این است تا اجبار و تحمیل برداشته شود،  شهروندان  در برابر قانون برابر پنداشته شوند و با انسانها  

نظر اصول کاری و میتدولو از  با تفکرات سیکولار قرابت  بصورت منصفانه برخورد شود. تیوری علمی  ژی 

 دارد.

 

 سیکولاریزم مخالفان   و انموافق ۳.۳

دو بحث قبلی  دو حقیقت را نشان دادند: یکی اینکه  کلمه  سیکولار  از زمان پیدایش خود تا کنون معانی  

  سهسیکولارایزیشن و  حکومت  سیکولار   سیکولاریزم و مختلف  و موارد  مختلف  استعمال داشته است که

امروزی آن اند. حقیقت دوم  به  ریشه کلمه بر میگردد که به معنای دگر گونی در  دید    متداول  اصطلاح مهم 

، زیرا  نخستین سیکولار   آن یگانه روحانی  است  به معنای فاصله گیری از دگما و تحجر فکری  یعنیروحانیت  

ن اصول و  قواعد زیست راهبین و راهبه ها را رعایت نمیکرد، در حالیکه بر  مسیحی بود که برخلاف سایری

 .معتقدات مذهبی خویش پابرجا بود

بیانگر  سختگیری و مطلق العنانیت مذهبی  است  نه تنها از سوی دیگر یک نگاه به نقش مسیحیت در تاریخ  

ما هنوز هم  شاهد این  سخت گیری هستیم. مشخصه این  مطلق العنانیت را در همه    ی،بلکه در  تاریخ  اسلام

در حالیکه این سختگیری از  دین نه بلکه از  تعبیر  .ی عرصه ها  و در دکتاتوری مذهبی میتوان مشاهده نمود

 روحانیون از دین ناشی میگردد.

بحث در  ابهامی نهفته است که  در رابطه با   معتقد است که  دشواری این   (Charles Taylor) چارلیس تیلر

وجود دارد، و به این رابطه دارد که در مورد کدام قسمت این عمارت    ”secularization“ ایزیشنر سیکولا 

وی  تیزس عمده  و سنتی سیکولار سازی  را به یک  عمارت  سه  طبقه  (.  Taylor Ch, 2007بحث مینماییم) 

 .ر این است که درک از  سیکولارایزیشن متعدد و متفاوت از همدیگر اندای  مشابه میداند.منظور تیل

 :آنچه برای بحث کنونی دارای اهمیت است این است که
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 .رازای موجودیت خود دارای معانی مختلف بوده و  بصورت متفاوت درک شده استد سیکولاریزم در   .۱

 .العنانیت مسیحیت تبارز کرده استق لسیکلاریزم بحیث واکنشی در برابر مط .۲

 .سیکولاریزم  بوسیله  پیشرفت علم و تکنالوژی حمایت شده است  .۳

 .سیکولاریزم نتوانسته از نفوذ مذاهب بکاهد  بلکه بر عکس آزادی آنها را تامین کرده است .۴

سیکولاریزم به معنای تضعیف نقش این  ما نباید نقش ملاها و امامان و دانشمندان علوم اسلامی را  در  رشد   

قشر نادیده گیریم. آنان نتوانستند  به  پرسشهای فزاینده واقعی پاسخهای  قناعت بخش ارایه نمایند.  در حقیقت  

لارایزیشن واکنش در برابر تحجر و مطلق العنانیت مذهبی بود. واکنش های  مذهبی در  کو سیکولاریزم و سی

 .رایی مذهبی در اسلام   تمایلات فکری اشعری و ... اندبرابر  ستختگیری و افراط گ

و  کلمه سیکولار نیز این    نه تنها  بی دینی و  انواع مختلف مذاهب و ادیان را تجربه کرده است   نیز  بنی آدم

در    فراز و نشیب را پیموده است، و درک امروزی از سیکولار بودن  برخورد  فارغ از هر نوع تعصب  است. 

یبینیم آیا  تفکر سیکولار به عنوان  تفکر بیطرفانه و منصفانه با  دین مبین اسلام  در تناقض قرار  این بحث م

 دارد؟

سیکولاریزم در معنای حکومت  سیکولار به معنای  حکومت غیر  مذهبی است نه چیز دیگر. در حالیکه     

در     (Daniel Ross) شد. دانیل راسپروسه  نزولی سیکولارایزیشن  میتواند به معنای تحمیل دکترین حاکم با

مینگارد نیز  تیلر  چارلیس  اثر  مورد   در  خویش  ی  پروسه   مقاله  ماهیت   توضیح  برای  است  تلاشی  که 

سیکولارایزیشن در  غرب معاصر. تغیری که وی  به آن علاقمند است پیگیری نماید عبارت است از  تغییر از 

ادیده گرفته شده به  جامعه ای که  اعتقاد به خداوند در آن فقط  یک جامعه ای که در آن اعتقاد به  خداوند ن

 (.  Ross Daniel,2009یکی از   باورها میباشد) 

 

 

 

 

 

 

میبینیم چرا  سیکولار   این بحث نخست  انتقادات    ،در  و  به عبارت دیگر اعتراضات  پنداشته میشود.  بیدین 

یا   اساسات   مفکوره  حکومت غیر مذهبی  به  و  سپس در  بحث سومی  مخالفان  سیکولاریزم چیست؟  

سیکولار در دین مقدس اسلام پرداخته میشود. بر دو موضوع نخستی  مکث خواهد شد در حالیکه  بر سومی  

 .بیشتر خواهیم ایستاد

 

 A Secular Age is an attempt to clarify the nature of the 

process of secularization in the modern West. The change he is interested  in tracing is 

the shift from a society where the belief in God is taken for granted to a society where 

the belief in God is merely one possibility among others(Ross Daniel,2009,p.114). 

 

 

 



 سیکولاریزم از دید مخالفان 

در حالیکه مخالفان سیکولاریزم  در دنیای اسلام  بسیار اند،  تعداد آنانی که  با آن  مخالفت ندارند نیز اندک  

عبارت از یک پروسه     : سیکولارایزیشنتاس  سیکولارایزیشن  وبحث ما در رابطه با  حکومت سیکولار   نیست.

 جامعه پیاده میگردد.    نسیر مینماید، یعنی از بالا بسوی پایی  نزولی  است که معمولآ 

مینویسد:  به هر حال، ما میتوانیم  (Islam and Secularism) سیدمحمد نقیب العطس در اثر خود زیر عنوان 

 .لامی سخن گوییماز رشنالیزم اسلامی سخن گوییم، مگر  نمیتوانیم از سیکلاریزم اس

  ... داریم  سروکار  ایدیولوژی  بحیث  سیکولاریزم  افاده   ذاتی  پیچیدگیهای  با   ما  که  آنجایی  از 

سیکولارایزیشن(secularism)سیکولاریزم  ،(secularization)    یا

میگردد  (secularizationism)سیکولارایزیشنیزم تلقی  تهدید    .Al-Attas Syed M)یک 

Naquib,1993,p.48). 

بتواند زمینه هایو نکرده است چرا  سیکولاریزم یک تهدید است    یحعطس توضال باورهای    قتی  همزیستی 

 ؟ فارغ از تعصب  فراهم  سازد مختلف را 

به کار   (George Holyoake)در انگلستان بار نخست بوسیله هالی آوک  ۱۸۵۰اصطلاح سیکولاریزم در دهه  

در آن زمان از سیکولار و مذهبی سخن گفته میشد.  تمایز سیکولار و مذهبی هرچند ریشه تیولوژیک    .برده شد

ی.  کدر انگلستان در  بحث های مربوط به  تعلیمات ابتدایی  مروج گردید.  ای.    ۱۸۴۰دارد اما در  اواسط دهه  

وایر (E.K. Wilson) ویلسن از   را  روایت  کر (Weir, 2005,p.11) این   استنقل   .Wilson E.K)ده 

2017,p.1078) . 

در تعدادی از کشورهای  اروپایی    ۱۹۹۰آنانی که در اروپا زیست دارند  بدون شک به یاد دارند که در  سالهای  

 . ، یا مکاتب کاتولیک و  اسلامی وجود داشتند و هنوز دارندصنفهای تعلیمی با مراسم مذهبی آغاز میگردیدند 

زیرا از یکسو آزادی معتقدات مذهبی را  تامین میکردند  در حالیکه   دولت و حکومت بر اساس مذهب با  

بدین    این در حالی بود که حکومتها به  برخورد دولتی سیکولار متعهد بودند.  شهروندان برخورد نمینمودند. 

 .  وی دیگر با برخورد سیکولار دولتیروبرو هستیم  و از س  پروسهترتیب ما  از یکسو با سیکولاریزم بحیث یک  

از نظر اسلامی مامیتوانیم تضعیف نقش روحانیت   را در زندگی  سیاسی و اجتماعی بحیث یک پروسه بدانیم  

یابد.   الله متعال تحقق  یک پروسه در جوامع غربی است که  طی آن    سیکولاریزمکه نمیتواند بدون رضای 

کاهش یافته اند. به باور  دیوید رابیرتسن   نه تنها ترند ها و  قراءتهای  اهر  مذهبی   طی زمان  هرچه بیشتر  ظم

(.  Robertson David, 2004مختلف از  سیکولارایزیشن وجود دارد بلکه  توضیحات رقیب نیز وجود دارند) 

به همین دلیل در این مقاله  بر سیکولار و سیکولاریزم بحیث یک برخورد یا دید عاری از هر نوع تعصب  

 اکید شده است. ت
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 pillars ofجواهر لعل نهرو( نخستین صدراعظم هند  مستقل سیکولاریزم را  یکی از  پایه های تجددگرایی“

modernity   و تعصب  از  را  مملو  که وی آن  از حالتی  هند   انکشاف  نظر ویی  از  کرده است.  .”توصیف 

به  دنیای معاصر غیر قابل تصور بود. سیکولاریزم برای نهرو حد اقل       -میداند  تصورات واهی گذشته مذهبی

: موضعگیری اجتماعی  تحمل و بردباری، و  قوانین عادلانه دو لتی، و  پروسه  دارای دو معنای متفاوت بود

 . (Calhoun Craig, et al., 2011,p.6-7) ( فارغ از تعصب و تبعیض (egalitarianهای  سیاسی ایگالیتار ) 

( معتقد اند که  سیکولاریزم یک موضوع معاصر  Calhoun Craig, et al., 2011ن ) رااککریگ کالهن  و هم

( را بحیث  عنصر بنیادی هویت ملی خود اعلام کرد و  laïcitéسیکولاریزم/ لاءیسیتی )  هاجتماعی است. فرانس

( و   anticlericalismریخی ضد روحانیت ) نتیجه تجارب تا  این  قسمآ واکنشی در برابر  اسلام و مهاجرت بود

 (. Ibid.,2011,p.9ی ملی روشنگری و انقلاب فرانسه نیز بود) ژ ایدیولو

روایت میکند که جهانبینی/سیکولاریزم ایدیولوژیک بحیث   (Weir, 2015, pp. 11–13)ویلسن از قول وایر

سازگاری آن با  ساینس،   عقلانیت و بیطرفی و    یک ) اعتقاد رقیب( در میان سایر  باورها قرار داده شد و   

نیز  زمان  همان   در  اما  نمود.  کمک  تعلیمات  به  مربوط  مباحثات  در  آن  به  منطق  و  استدلال  حاکمیت 

 .Erin K. Wilson (2017 )باورمندیهای مختلف و رقیب با سیکولاریزم  ایدیولوژیک توام بود) 

ان در فسلفه و  روابط بین الدول سیکولاریزم را مورد دبدینسو دانشمندان مذهبی، دانشمن   ۲۰۰۰از  سالهای   

نقد قرار داده و استدلال نمودند که برخلاف  باورمندیهای لیبرال هیچ ورژن و بیان سیکولاریزم یک اساس  

فراهم نمینماید استدلال عامه  برای  را   ,Casanova, 2011; Connolly, 1999; Eberle) بیطرفانه و جهانی 

2002; Hurd, 2008; Kuru, 2007; Mavelli, 2012; Taylor, 2009; Wilson, 2012). 

، و  به  (Pedersen, 2001,p. 413)ه هست میباشدچسیکولاریزم یک آنتولوژی متمایز یا تیوری در مورد  آن

، متضمن اعمال و  (Asad, 2003, pp. 21–22)تبعیض  میپردازد که از راه  طبقه جندر و مذهب بیان میگردد

افکار در امتداد دو رستگی طبیعی/ مافوق طبیعی است که  برخی را در کتگوری یا دسته  طبیعی یا سیکولار 

قرار میدهد. بر علاوه  ،   (fetishism) یا  (superstition)مذهبی،    –و برخ دیگر را در  دسته  مافوق طبیعی  

 ,Wilson) یح مینمایدضعقلانی، خشن، انارشیک، و تفرقه افگن تو سیکولاریزم  مشخصه های معیین  را  غیر  

2012)  ،Wilson, E. K. 2017, p.1078-79) 

  .یک ایدیولوژی مورد انتقاد قرار دارد ثبدین گونه میبینیم که  سیکولار ریزم بحی 

اند که بر همدیگر تاثیر  واقعیت زندگی این است که  روحانیت و  تفکر حاکم  سیاسی واقعیتهای انکار نا پذیر  

 . میگذارند و هردو در جوامع  بصورت مشهود و مقتدر حضور دارند و این خود نیاز همزیستی را بوجود میآورد

چارلیس تیلر  با بروس موافقت دارد که: ممکن است آن را  به گونه دیگر درک نماییم.  سیکولارایزیشن مقدم  

وقتی ما در مورد  جامعه بیشتر )سیکولار(   ،صاره آنچه مورد نظر ما است  بر همه به   باورهای مردم دلالت دارد. ع



 )سخن میگوییم این است که  زندگی  کمتر افراد در گذشته   به تناسب بعدی از  باورهای مذهبی متاثر  اند

Bruce , cited in   Charles Taylor, A Secular Age, ,p. 430) . 

ریفورمیشن تعلق دارد و به صورت  یقینی به زمانی تعلق دارد    -از    -تایلر مینویسد که سیکلارایزیشن به  پس  

انتقال    که   افراد عادی  به ساحه کنترول  از   ساحه کنترول کلیسا  نهادها  از و  ظایف،  صلاحیتها و  تعدادی 

 .Taylor Charles, 2011.pآمد.. .)   نمودند. آغاز از  قرن هفدهم امکان جدیدی بصورت  تدریجی بوجود

32 in  Calhoun Craig, et al .) 

در این توضیح ما تنها انحصار  صلاحیت به یک قشر را  نه میبینیم بلکه   حاکمیت  دید  یک ایلیت مشخص  

را بر سایر دیدگاه ها نیز میبینیم.  به گونه مثال حاکمیت  حاکمیت دسته های مختلف اسلامی مانند سنی و  

توجه نماییم که  آیا     مهم   ما بحیث  مسلمانان خدا پرست  باید به این سوالیعه، سلفی و و هابی  و ...   س

همان گونه که دموکراسی میتواند   سیکولار بودن یک حکومت با  تعالیم بنیادی اسلام در تناقض  قرار دارد؟

یک حکومت  سیکولار نیز میتواند وجود داشته باشد که  آزادی    ،  در یک جامعه اسلامی وجود داشته باش

همه ی باورها و اعتقادات را   تامین و تضمین نماید تا هیچ طرفی به جرم داشتن این یا آن باور مورد تبعیض 

 و  ستم  قرار نگیرد. 

ر معنا داده است و   مبحث انجام شده   نشان داد که  کلمه یا افاده سیکولار در درازای موجودیت خود  تغیی

بحیث یک افاده غربی و  نخست مسیحی و سپس  الحادی و سیاسی وارد  فهرست  دانستنیهای غربی شده  

انترنیت و   تلفن و  موبایل و  و  تلویزیون  مانند  مانند سایر کالاهای مادی   ما   افاده در جامعه  این  آیا  است. 

مورد قبول قرار گرفته است یا نه و چگونه میتواند   پدر  کالاهای معنوی/ غیر مادی مانند کلمات  برادر، مادر،

موضوع مهم در بحث سیکولاریزم این است که آیا  یک دولت سیکولار با تعالیم اسلامی    .تعبیر و تفسیر گردد

   در تناقض قرار دارد ؟

گردیده  بحث مربوط به سیکولاریتی با  اصطلاحات  سیکولاریزم و سیکولارایزیشن بیشتر مخلوط و مدغم  

است. ما در حالیکه سیکولاریزم را   در حال حاضر بحیث یک ایدیولوژی می بینیم که  مکتب های  سیاسی  

پرو  یک  سیکولارایزیشن   مینماید  برداری  بهره  آن  از  لیبرال  این  سعمدتآ  هواداران  بوسیله   که  ایست  ه 

ر دارد. واضح است که در یک جامعه ایدیولوژی پیاده میگردد. اما مفکوره دولت  سیکولار نیز در آنجا حضو 

اسلامی که  شریعت اسلامی  بر آن حاکم است ،  سیکولار بودن دولت مطرح است  نه سیکولارایزیشن.   دو  

اما  سیکولارایزیشن بحیث یک پروسه یک امریست که مورد منازعه  .هم  و دارای اهمیت اندمموضوع قابل  

 قرار ندارد. 

اجتماع نقش  تضعیف  اول  سیاسی     یموضوع  نقش  تضعیف  به  دوم   موضوع  و  است  درجامعه  روحانیت 

این دو مضوع  در محراق این بحث    .روحانیت در جامعه رابطه دارد.  بر هریکی از این دو دقایقی میایستیم

 قرار دارند. 
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را به نقل از یورگین     (  secularizationسه باورمندی تیوری سیکولارایزیشن )   ( .Byrd Dustin Jبایرد دستین ) 

 (Jurgen Habermas هابرمس ) بر میشمارد: 

تکنالوژی،  ۱ ساینس،  طبیعی پوزیتویزم  .   علیت   دید: ،  /   -انسان    یعنی  سنتریک    محور  انتروپو 

 (anthropocentric  با این  از  بیش  بینی ای  سازگاری نماید که در  درک  ( در مورد جهان نمیتواند  جهان 

 محور  واقعیت نهایی ریشه دارد.  –تیولوژیک / خدا 

. مذهب  پس از  باختن قدرت اجتماعی در  دولت،  اقتصاد و نهادهای ملی خود را به حوزه خصوصی عقب  ۲

 کشیده، و  

. ثروت مادی  که در نتیجه سرمایداری و  صنعتی شدن غرب ایجاد شده  بود، وفور اجناس مصرفی، پیشرفت    ۳

گردیده،     ستی، و تخفیف خشونت متداولطبابت به افزایش عمر، زندگی بهتر، کاهش نگرانی های مادی و  زی

رد بی نیاز  ساخته زیرا اکنون  بازار آنچه که باری  آو فرد متوسط را از  مذهب و آنچه خداوند برای انسانها می

مینمایند...)  فراهم  پزی  نان  های  فابریکه  اکنون  میکردند  دعا  روزانه(  نان  برای)   Byrd Dustin مسیحیان 

J.,2016,p.6.).) 

 بر این سه اصل تیوری سیکولارایزیشن بیاندیشیم.  دقایقیبیایید  

 در مورد  اصل اول:  

محور را در نظر نمیگیرد.  اعتقاد به  هستی یک خالق    -باورمندی اولی ماتریالیستی است و  برگشت تفکر  خدا

 حتی در علوم  طبیعی قوت گرفته است.

. به گونه  تحجر فکری و  عدم درک  سالم از  دین موجب گردیده افراد بیشتر به توضیحات علمی رو آورند 

آوری را به دلیل عدم موجودیت آن در  صدر اسلام حرام  میداند اما در عمل از موبایل  -یک اقلیت هر نو    مثال

د که  شرایط صدر اسلام  را احیا کنندآنچه یک   و یا برخی  در پی آن ان  و هوا پیما و از انترنیت استفاده مینماید 

هدف تحقق نا پذیر است، زیرا  نه تنها  شرایط قرن بیست ویکم  و مقتضیات آن خیلی با آن شرایط اجتماعی  

 و فرهنگی متفاوت است بلکه روحانیون ما  نیز نمیتوانند مانند پیامبر و خلفای راشدین عمل نمایند. 

حرام     یهر روز ما در  انجام کارها    م، یدر  صدر اسلام وجودنداشته اند حرام بداناگر قرار باشد هرآنچه را  

صنعت چاپ در آن زمان وجود نداشت،     کهیدر حال  ستین  سی دستنو   گریما د  می . قرآن کرگرددیم  یسپر

همه  سهولتها  به    نیا   یمکاتب و مدارس و پوهنتونها همه وجودنداشتند.  بسنده است وقت  ما،یموتر و  هواپ

 به کار برده شوند.  یاهداف خوب و اسلام 

رابطه دارد که  اکثریت به آن معتقد اند. این باورمندی  در غرب    نیز    به تناقض میان علم و دین  نخستیادعای    

روحانی  با  علم  رویارویی   گردیدن  و از  آغاز  کوپرنیکوس  مسیحی  تیوری  چاپ  ساینس  تبارز   نخستین   .

 (Russell B,,2004,p.454   در )بود. به روایت  رسل تیوری کوپرنیکوس نتوانست  از  هراس مسیحیت    ۱۵۴۳

 سال علنی گردد.  ۴۰حاکم برای حدود 

ز سوی تجربه به سوی دانش  در رابطه به ادعای عدم سازگاری علم و دین کوتاه ترین پاسخ این است که علم ا

( را میپیماید در حالیکه  دانش الهی  Trial and errorاشتباه و آزمون )    میرود و  سر صعودی دارد   بنابرآن راه

( نه میپیماید. راه ساده دیگر برای حل این معما این است که خود را  Trial and errorسیر نزولی دارد و  راه ) 



د. آنچه را  شما بحیث پدر میدانید   یجربه با کودک دو ساله خویش مقایسه نمایبحیث یک پدر دانشمند و با ت 

با  اشتباه و آزمون در یابد.  برای بحث بیشتر به مقاله این نویسنده  زیر عنوان   ) علم و دین(   پسر شما باید 

 میتوانید مراجعه نمایید. 

قدرت اجتماعی در دولت.در تاریخ  اصل دوم: عقب نشینی مذهب به حوزه خصوصی پس  از دست دادن  

اروپا به روایت مورخان جنگ بر سر قدرت سیاسی میان  شاهان و  روحانیون برای  سالها ادامه یافت . این  

بصورت کامل پایان نبخشید اما عرصه های کاری سیاست و مذهب را از    را    کز  قدرتاجنگها  دوگانگی مر

  حی مستقر در واتیکان هستیم. اما این  قدرت یما شاهد امپراتوری مسنیز     ۲۱هم  مجزا  ساخت. امروز در  قرن  

شده نیز نمیباشد. عقب    -فاقد  قدرت و خلع سلاحمگر    ،  مانند قرون میانه و  قبل از آن نیست  کنونی   در حال

نشینی  از  عرصه قدرت سیاسی به هیچوجهه به معنای باختن در عرصه قدرت اجتماعی نیست. زیرا در حالیکه 

در تعداد ی از کشور ها  تعداد آنانی که بصورت مکرر به کلیسا میروند کاهش  یافته و    مردم بیشتر به   طبیب  

مراجعه مینمایند تا  به ملا ی مسجد یا کلیسا، اعتقاد و باور به  خالق  کاینات و به ارزشهای بشری  افزایش یافته 

 اند.

جوامع تغییر را در  صر و تخصصی شدن امور  شیوه زندگی مردم  تعمیم دانش معا ،به باور نگارنده این سطور 

بیاندیشیم نقش معلم و استاد، ملا و مولوی و   داده اند. برای لحظه ای   اگر به نقش انترنیت در  این رابطه 

شنا   شیخ گوگل میتواند ما را با  پاسخ های متفاوت و متضاد آ   بسیاری ها در نتیجه ترویج انترنیت متاثر شده اند. 

 سازد.

ما میدانیم که  فابریکه های نان پزی  بدون وجود مزارع گندم نمیتوانند نان تهیه نمایند و    در مورد اصل سوم:

هنوز نتوانسته فقر را  مرفوع سازد.  در جوامع اولیه نیز انسانها میدانستند که برای زنده ماندن یا باید به جمعآوری  

رع نباتات و حبوبات. این استدلال از یکسو به درک  ناسالم از تقدیر و از دین  میوه و  شکار  بپردازند و  یا به ز 

وقتی روحانیون  توانایی توضیح این مساله را ندارند که  خدا چگونه به انسانها روزی فراهم میسازد،    رابطه دارد.

 ناتوانی  روحانیون را نباید  دلیل  نادرستی آن حقیقت  بدانیم.

ر  شخصی است که فرد را برای  زندگی خصوصی و  عامه آماده میسازد. تبدیل آن به  در حقیقت دین یک ام

 یک  وسیله  سیاسی و حاکمیت بر دیگران کار انسانها است نه کار دین. 

بت به گذشته به دو دلیل تضعیف گردیده است:  تعداد کثیری  سنقش اجتماعی روحانیت در جامعه عمدتآ  ن

نتوانسته اند به  مبارزه  طلبیهایی زندگی بخصوص  ناشی از  پیشرفت علم و منطق پاسخ دهند و نا  از روحانیون  

کارگی خود را  نشان داده اند. درک منطقی دین به گونه مثال  نقش تعدادی از روحانیون را  تقویت کرده در  

رسمی و  توانایی ادراکی  حالیکه نقش تعداد زیاد را تضعیف کرده است. به همین گونه انکشاف تعلیمات  

اعضای جامعه وابستگی اعضای جامعه را به ملا و امام بحیث یگانه فرد باسواد و عالم کاهش بخشیده است.   

وقتی  سطح اجتماعی دانش ارتقا میابد یعنی تعداد تحصیلکرده ها در یک  جامعه بیشتر میگردد توانایی تمیز    

تقا میابد و  منابع سنتی فاقد کیفیت و فاقد توانایی  منطقی اهمیت  راست و دروغ، حقیقت و غیر حقیقت نیز ار 

اجتماعی خود    فخود را از دست میدهند. بدین ترتیب نیمچه ملا ها و ملا های  غیر متخصص اهمیت و موق

 .را از دست میدهند

رخنده را  بر اساس  لحظه ای به رویداد نامیمون و وحشتناک  سنگسار فرخنده بیاندیشید و از خود  بپرسید چرا ف 

باور گناه است در   یا  صدها  فرد دیگر را. آیا داشتن  یک عقیده و یک  کدام گناه وی سنگساز گردند و 
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حالیکه  خالق متعال  آزادی انتخاب دین را  به هرفرد اعطا کرده و وی را مسوول  پیامدهای آن دانسته است؟  

خویش قرار گیریم. سیکولار بودن به معنای عدم  تبعیض  بحیث مسلمان  ما حق نداریم  در برابر رضای خالق  

ه سهم میگیرد و نه  جانبدار محکمه     فرد سیکولار نه در  سنکسار فرخند  .بر اساس  باور و اعتقاد افراد است

خواهان یک تحقیق عادلانه در مورد  ادعا ها  و اعمال انجام شده است.  و این همان    صحرایی است بلکه

 دین اسلام  برآن حکم مینماید. چیزی است که 

انکشافات علمی و تکنالوژیک نیز به تضعیف نقش روحانیت و کاهش وابستگی به آنها کمک کرده است  

زیرا از یکسو روحانیون بیش از این یگانه منبع دانش نیستنند بلکه به پرسشهای امروزی بیش از این نتوانسته  

مودرنایزیشن یا  پاسخ دهند.عصری سازی  در سایر   (Modernization) اند  و  الله  امان  زمان  غازی  در  را 

نیز  ما  شاهد پروسه   یاد داریم. امروز  به  ایران و مصر  سازی هستیم. رادیو و    -عصریکشورها مانند ترکیه، 

تلویزیون  هوا پیما و موبایل و انترنیت حتی بر  شیوه  زندگی  اجتماعی، شخصی  و  دینی ما اثر نهاده اند.   

بوده در حالیکه امروز  در نتیجه روابط اقتصای   (top-down) عصری سازی  در گذشته عمدتآ نزولی  پروسه

تکنالوژی حتی  آموزش قرآن و دین     .نیز یافته است  (bottom-up) ،  سیاحت و مهاجرت  ها سیر صعودی 

 را  سهل و همگانی ساخته و  نیازی برای   زانو زدن نزد یک ملا باقی نمانده است. 

وقتی جامعه افغان دوران امارت اسلامی را با جامعه پسا امارت مقایسه مینمایید در میابید که حکومت روحانیون 

با حکومت اسلامی میتواند فرق داشته باشد.  سایر جوامع اسلامی این تغییر را در تاریخ های ملی  تجربه کرده  

دارد این است که در  نوع نخستی پلورالیزم    اند. تفاوتی که میان حکومت  جمهوری اسلامی و امارت وجود

. برای یک  دیدگاه ها  حاکمیت مینماید  رمورد احترام قرار میگیرد اما در دومی تنها یک دید مذهبی بر  سای

 حکومت خوب  رعایت حقوق اتباع  فراغ از هر نوع  تعصب دارای اهمیت اساسی میباشد.

  اد یمساله   لازم  به   نیشده است.  قبل از  ورود به ا  دهید  ز ین دیتوح د یاز د کولاریبه  جامعه  س  یاز نظر اسلام 

  یو بر مبنا ده یدرک  گرد یو لا مذهب ین ید  یب  ثیاغلب بح  یتیکولاریو  س کولار یاست که  افاده س یآور 

ابراز  کولاریستوام شده مانند  حکومت و جامعه  ن( بودن  با آن  افاده و هر آنچه با آ تهیدرک از  )لاء   نیهم

  لی دلا دینمایم  فایخصومت ا  نیرا در ا  یدرک نقش اساس نیا کهینفرت و خصومت  شده است. در حال

  ی دارا زین دیتوح دی از د یتیکولاریکرده است. برخورد به  س دی نفرت و خصومت را  تشد نیا  زین  یگرید

بویدیاست. جوهان ا تیاهم  (Eddebo John)  در   یاس یها و امکانات اسلام  س تیمحدود   ی مقاله ا  یط

میینمایمکث م یابیارز نینکات ا نیقرار داده است. بر مهمتر ی را مورد بررس  کولاریس  طیشرا   ک ی . 

دارد که  تنها   دیتاک دیجهت  توح  ی و  دهی.به عق پردازدیم دیاز توح یدر مقاله خود بر درک   سنت یو  .۱

عبادت و حمد و  ثنا است   ستهیخالق شا . 

ریبه نقل از ما یدارد. و  دیهمچنان بر  جهان شمول بودن اسلام تاک دیتوح .۲ (Meier: xv)  مشکل را    کی

هیالحکم دیرابطه دارد که به توح یسلف   ریبه  تعب  شتریکه  ب دهدیم ص یتشخ  (tawhid al hakimiyya)  ،

بویجان اد  تیخالق واحد  رابطه دارد. به روا  تیحاکم یعنی  (Eddebo John)  مشکل  قبول شده   ک ی  نیا

باور  با     نیخالق گردند و ا م یتسل یبصورت حتم  دیبا  ایمشروع دن یقدرتها  یبصورت عام است که  همه  

در تضاد قرار دارد   کولاریس  ینظم اجتماع ک ی (Eddebo John,2014, p.2). 



هر مسلمان   را یگواه آورده شود، ز ینبو  ثیو آحاد می از قرآن کر ریتعب نیا ینادرست ی وجود ندارد برا یاز ین

را از خالق   لیاجبار و تحم ت یصلاح یمرجع چیو ه ستین  یاجبار  دیاعتقاد به توح ی که  حت داند یم یو مومن

آورد توانیبر خلاف آن استدلال م  ز ین یگرید  لینکرده است. دلا افتیمتعال در : 

را   قتیحق نیاست. ا نیتام وستهیپ  ناتیخالق متعال بر  کا تیکه حاکم مییادعا نما  میتوانیبا صراحت م ما

در    یاله امبرانیپ ی تهایمکلف  گرید ی اثبات آن وجود دارد. از سو  ی برا  یفراوان لیانکار نمود و دلا  توانینم

   نیمژده دهنده و  تر ساننده صراحت و و ضاحت دارد. د  ثیبح  م یبه شمول قرآن کر  یصحف آسمان

تحقق   یبرا  یی روین چیبه کمک ه شایخالق   قادر مطلق و فعال ما  نیمنطق است و بر اساس منطق د یدارا

   یبندگ   یاست و  بندگان خداوند تنها سع یکننده اصل  ت یاست که هدا یندارد، و او تعال   ازیاراده خود ن

دهندیانجام م . 

 صراحت دارد.   زین نی الله متعال در انتخاب د  امیپ 
 

 اسلام  دین از نظر تی سیکولاری   ۳.۴

ه  سیکولار و سیکولاریتی به معنای برخورد عاری  مبحث در مورد سیکولاریزم در واقعیت بر معنا و مفهوم  کل

در حالیکه سیکولارایزیشن یا سیکلار سازی یک پروسه است که میتواند نزولی    از  هر نوع تعصب میچرخد

(  میتواند  ایدیولوژیک باشد مانند لیبرال  top-downداون )   -یا  صعودی باشد.  سیکولار سازی نزولی یا تاپ

-bottomآپ ) -سازی  جامعه بر اساس  ایدیولوژی لیبرالیزم، در حالیکه  سیکولار  سازی صعودی یا  باتوم

upبیشتر نتیجه  پروسه  آگاهی  اجتماعی و  عصری سازی میباشد  ) .  

یکی از  ما  نمیخواهیم و نخواهیم خواست حکومت ها  با ما بر اساس  دین و مذهب و اعتقادات سیاسی  چهی

ی ما با ما ما و یا رنگ و یا سایر تعلقات ما برخورد نماید بلکه میخواهیم  بحیث انسان با احترام به حقوق  بشر 

 برخورد شود. این است آنچه سیکولار بودن معنا میدهد.

دین اسلام( یعنی قرآن و حدیث بصورت مشخص در مورد این  سه اصطلاح  بیانی ندارند. اما این بدان معنا  

. اصل  نیست که  ما نمیتوانیم احکام و اصولی را در اسلام دریابیم که  سیکولاریتی  با آنها در تضاد قرار ندارد

مقاصد دین و  شریعت اسلامی اند و  به  نظر نویسنده این سطور، ما آن مقاصد را در این ارزیابی باید    اساسی  

 درنظر گیریم. 

تا اینجا ما با  سه اصطلاح کم  و بیش آشنا شدیم و در این بحث میبینیم که علمای اسلام در مورد  آنها چه  

ه دریافتیم که  سیکولاریتی یعنی برخورد عاری از تعصب و تبعیض   تا کنون از بحث های انجام شد   میگویند.

سیکولارایزیشن عبارت از  یک پروسه    سازی  -سیکولار    و  سیکولاریزم یک نوع تیوری یا دکترین است و 

 نایزیشن یا تجدد طلبی شناسایی میگردد.ر است که بیشتر  با مد

اسلامی با  صراحت   قابل شناخت اند زیرا تعصب و تبعیض در  برخورد  فارغ از تعصب و تبعیض  در تعالیم  

صورت تفاوتها و اختلافات مطرح میگردند و  بدین گونه  با کثرت گرایی یا پلورالیزم  پیوند دارد.  کثرت گرایی  

را در همه ی عرصه های خلقت میتوان بصورت غیر  قابل انکار  در  میان انسانها، حیوانات، نباتات و میوه  

، آزادی  ات مشاهده کرد. چهار امام و چهار مذهب نمونه بارز  کثرت و گوناگونی فکری در  فقهه میباشدج

اختیار انسان  و گوناگونی انتخاب وی در رابطه با  دین و  اعتقادات مثالهای بر جسته دیگر اند که الله متعال 
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اشت روز حساب و بهشت و  جهنم نیز وجود  آن را  مجاز  دانسته است. هرگاه این آزادی  و اختیار وجود نمید

 نمیداشتند.

درک کرده اند. چنین تعبیر به تعریف     ی غیر مذهبی و بی دینبحیث    اغلب  در جامعه ما  بخصوص    سیکولار را  

ی مانند:  غیر مذهبی، غیر روحانی و بی دینی بستگی دارد. ما وقتی مذهبی و روحانی هستیم که همه  تما از بیانا

و برای  تداوی بیماری به طبابت باورمند نباشیم. اما میتوانیم    از دید مذهبی و روحانیت توضیح نماییم  چیزها را  

مسلمان باشیم یا هر دین دیگری  را دارا باشیم ولی هنگام  بیماری هم  از خدای خویش طلب استعانت نماییم،  

نزد  طبیب معالج مراجعه نماییم. آیا روحانیو  بخوانیم و هم  تلفن موبایل و  عن و مذهبی های جامقران  ه ما 

   کمپیوتر ندارند و تنها بر اشتر وخر سفر میکنند؟

سوال اساسی که هر مسلمان باید  از خویشتن بپرسد این است که : آیا  این یا آن  پدیده و یا فکر  و اندیشه  

مثبت و منفی بر آنها میباشد. زیرا    میتواند به من، جامعه و معتتقدات من  مفید یا  زیانبار است و یا  فاقد اثر  

هدف دین  کمال اخلاقی فرد و جامعه است. به گونه مثال انترنیت را  با مرکب  یا اسپ خویش مقالیسه کنید:  

هردو   وسیله و اسباب اند و میتوانند به اهداف مفید یا مضر برای فرد و جامعه مورد استفاده قرار گیرند. یک  

داشت و دیگر آن  نه. موقف یک روحانی متعصب در برابر  استفاده از آن دو  چه    آن در  صدر اسلام وجود

مسلمان خوب و عاقل  پدیده های معاصر را  بر اساس  سازگاری و عدم  سازگاری آنها با مقاصد    خواهد بود؟

ا   شرط انصاف  دین و  شریعت میسنجد.  بر خورد  سیکولار عبارت از  شیوه و میتد   کار و داد و ستد است.  آی

است برای مسیحی گرانتر و  سبکتر و برای مسلمان ارزانتر و  سنگینتر بفروشیم؟ در حالیکه  عمل خرید و  

 فروش ما عمل ما است نه از آن خریدار و  ما از آن پاسخگو خواهیم بود. 

پروسه ای را پیموده است که  واقعیت دیگری را که باید در نظر داشت این است که جامعه افغانی نیز نوعی از 

جوامع غربی پیموده اند و در آن  نقش مذهبیون و روحانیون تضعیف گردیده است. در اروپا این پروسه با   

ظهور  ساینس و  مقابله خصمانه  میان  روحانیون مسیحی و  دانشمندان آغاز و رشد نمود و در نتیجه این  

آن پروسه آغاز شده در اروپا و امریکا که     قوت  یافت. امروز  رویاروی و  تحجر روحانیت تفکر ماتریالیستی 

یک دوره طولانی رویارویی و  خصومت را  پیموده به یک تعادل  دست یافته که در نتیجه همه ی مذاهب    

فرصت تحقق  یافته اند. به تاریخ جامعه خود نگاه کنید تا در یابید چه تعداد انسانها روزانه به دلایل مذهبی  

 اکمه و به قتل رسانده میشوند.مح

 زیر این عنوان با  دیدگاه های علمای اسلام آشنا میشویم. 

( طی یک  Islam and the Secular Stateپروفیسور عبدالحی احمد   النعیم در مورد کتاب خود زیر عنوان ) 

 در هالند  ابراز داشت:  ۲۰۰۹کنفرانس در سال 

What I’m trying to do is to make a strong case for weak secularism. By a strong case I mean 

I’m making a normative claim that the state should be secular. By the secular state I mean 

a state that is neutral regarding religious doctrine, that it does not take a position on 

religion(An- Na’im, Abdullahi Ahmed, 2009). 

وی مدعی است که دولت نمیتواند مذهبی باشد. نه اینکه نباید مذهبی باشد، بلکه نمیتواند باشد، هر چند     

آنانی که دولتها را  کنترول مینمایند تلاش ورزند، به ادعا اسلامی ساختن دولت دست نخواهند یافت.  . .آنچه   

این  بقدر کافی سیکولار     تلاش دارم توضیح نمایم  نبوده،ممکن است   است که  دولت هیچگاهی مذهبی 



نباشد، و یا آن  کیفیتی را  دارا نباشد که نیاز مندیم داشته باشد، اما   مذهبی نمیتواند باشد. زیرا  دولت یک   

سیاسی     نهاد سیاسی است و  نمیتواند دارای یک مذهب باشد.  وقتی ما ادعا مینماییم، منظور ما یک نهاد

کنترول میگردد که نهادهای دولتی را برای  تعمیل دید مذهبی خود به کار میبرند.   است که بوسیله یک ایلیت

 (.Ibid., 2009بارت از  حاکمیت  ایلیت است نه از  دولت) عبنابرآن کیفیت مذهبی 

توسط دولت است.    بیپروفیسور النعیم مساله مذهبی بودن دولت  را مطرح میکند و منظور آن  بر خورد مذه

ایجاد کرده و رهبری   را  آیا خلقای راشدین  یک دولت اسلامی  ایجاد میگردد که  بدون شک   این سوال 

یک دولت اسلامی بود  یا آیا امارت اسلامی طالبان و  جمهوری اسلامی      میکردند؟ آیا  امپراتوری عثمانی

 ایران،... و در نهایت  دولت اسلامی داعش دولتهای اسلامی اند؟ 

پاسخ  بنده به این سوال ساده و مختصر است : اینها همه حاکمیتهای اسلامی  پنداشته میشوند نه دولتهای  

ن  باور میتوان خلاصه نمود: نخست اینکه دولت دارای مشخصات  اسلامی. چند دلیل رابرای حمایت از ای

معیین اند و  یک  سازمان  سیاسی است. دوم حاکمان بر دولت را بنیاید با دولت اشتباه کرد همانگونه ای که  

خرکار را  با خر یا  باشنده  یک منزل را با عمارت منزل نمیتوان اشتباه نمود. سوم در  مذهب بخصوص دین  

 دای مکلفیتها دینی نیز اجبار وجود ندارد.ااسلام  اجبار  وجود ندارد نه تنها در   قبول یا رد آن بلکه در    مقدس

شریعت اسلامی    مساله دیگر  قابل توجه مساله  شریعت  در یک دولت به اصطلاح جمهوری اسلامی میباشد.

گرایی کثرت  به  پلورالیستی  جامعه  یک  گر  در  کثرت  زیرا   میدهد  وجود  امکان  اسلام  دین  ذات  در  ایی 

داردجامعه افغانی به استثنای مراحلی از تاریخ خویش هممزیستی در  جامعه پلورالیستی را  به خوبی تجربه  

این را نیز باید در نظر داشت که  شریعت دین نیست بلکه میکانیزمی اند که احکام دینی را  در    کرده است.

     د. به عبارت دیگر شیوه کار و میکانیزم عملی مبتنی بر احکام دینی توضیح مینمای   جهت تطبیق    شرایط معیین

 را شریعت گویند. 

اسلامی   شریعت  تطبیق  آرمان  بر  اسلامی  دولت  اسلامی،  حکومت  تاسس  ادعاهای  ی  همه  حقیقت  در 

 میچرخد. م لحظه ای بر این موضوع مکث مینماییم. 

 

 شریعت اسلامی  
 چنین توصیف مینماید:  سه درک از   شریعت را گر ماوریس بر

درک یک مظاهره چی که برای  تحقق  شریعت بحیث یک ایدیولوژی. بحیث یک شعار نیرومند. مانند     .  ۱

بپرسید شزیعت    شریعت اسلامی میرزمد.اما نمیداند  شریعت یعنی چه و  از شما میخواهد از  یک عالم دین

 یعنی چه. اسلام بحیث راه حل!

شریعت بحیث یک سیتم مجازات و  قواعد در مورد زنان مانند درک  یک عضو پارلمان هالند. وقتی از آن   یا  

عضو پارلمان پرسیده میشود شزیعت یعنی چه به  به قول ماوریس این دو دسته کمتر میدانند شریعت یعنی  

 ارجاع مینماید.  کرده های عربستان سعودی و ایران  شما را  به  چه؟ وی  

 دانش حقوقی/ قانونی  شریعت بحیث  .۲

 . ( Berger Maurits, 2006) . شریعت بحیث ساینس/ علم تطبیقی۳
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صرفنظر از تعریف ها و درک های متفاوت،  شریعت اهداف معیین را دنبال مینماید و آن اهداف نمیتوانند با  

 اهداف دین  در مغایرت قرار داشته باشند.

نهفته است: وی  قانون  شرعی را  عبارت از مجموعه ی اصول و قواعدی  نکته دیگر در تعریف یوسف اوف 

میداند که  روابط مسلمانان را  با فامیل، جامعه و ملت تنظیم مینماید.  قانون شرعی از  یازده منابع اسلامی،  

 (. Yussef Auf, 2016مقدم بر همه قران، سنت پیامبر ناشی میگردد) 

رعایت میگردد: اصول و احکام الهی و   شرایط و نیازمندیهای زمان و   یعت اسلامی  دو اصلشردر  تطبیق 

شرط دومی  دانشمندان علم اسلامی وحکومتها  را  وامیدارد تا اصول  و احکام را مطابق  به     مکان.

 عیار سازند.  نیازمندیها و شرایط جامعه

سوال مهم دیگر که در رابطه با  دولت/ حکومت سیکلار و سیکولار سازی جامعه باید پرسید   این است که    

دین اسلام در رابطه با  قوانین حاکم در یک جامعه بشری دارای ادیان مختلف چه حکم مینماید؟ آیا  پیروان   

 ها حکم مینماید؟ سایر ادیان باید  مسلمان ساخته شوند یا بر احترام به متعقدان آن

 پسا سیکولار رابطه دارد. –بحث سوم به اسلام در  جامعه 

وقتی از جامعه سیکولار غربی  سخن گفته میشود  حکومت  سیکولار و  سیکولارایزیش مرزهای همدیگر را   

یوری  قطع میکنند.  آیا  جامعه  سیکولار یعنی جامعه  لیبرال ؟ در اینصورت لیبرالیزم نیز یک فلسفه و یک ت

سیاسی است و بر اساس آن مصوون  ساختن  جهان برای دموکراسی یعنی لیبرالایزیشن معادل سیکولارایزیشن 

نتیجه آن ارزشهای لیبرال  بخصوص بازار آزاد، جهانی شدن و  ارزشهای زیستی غربی   قرار میگیرد که در 

که درک خود را از  یک جامعه سیکولار   برای جامعه اسلامی ما مهمترین مساله این است  ترویج و اشاعه میابند.

شکل دهیم که معقول و  مناسب با ارزشهای انسانی و اسلامی باشد. به باور بنده  اسلام بحیث  شیوه زندگی  

 انسانی چهارچوب اخلاقی مناسبی را برای ما در  جامعه بشری فراهم میسازد.

 دولت حمایت میکنند مدعی اند که:   واسلامی سنگاپور که از  جدایی مذهب  داساتی

دارای   - مدینه  جامعه  از  اسلام  پیامبر  زیرا  ضر مشخصات     اداره  حضرت  بود.  سیکولار  مدل  یک  وری 

مجبور نه گردانید تا به اسلام مشرف گردند و یا  زندگی شان را   را  حضرت پیامبر  دیگر مجتماعت مذهبی

 قانون اسلامی اداره نمایند. مطابق  

 ” اعلام نه نمود، Dawlah Islamiyahحضرت پیامبر اسلام هیچگاهی مدینه را بحیث  دولت اسلامیه“ -

 یک  قاعده اجباری را برای اداره یک کشور  صادر نه نمود.  -

و نباید    آنها معتقد اند که توامیت صلاحیت سیاسی و مذهبی در  وجود  پیامبر اسلام یک رویداد نادر بود، -

 ت وی صورت گیرد. ضر برای مشروعیت چنان  ترتیبات فراتر از ح

 ۲۵یت  بیدرنگ پس از   رحلت پیامبر اتفاق افتاد.حجدایی این دو نوع  صلا   داز نظر تاریخی به باور اساتی -

در گذشته رهبران سیاسی مجبور بودند برای  مشروعیت حاکمیت خود بر صلاحیت مذهبی اتکا نمایند و   -

  قدرت مذهبی و  سیاسی در یک فرد یا  مرجع دارای صلاحیت توام نشده بود.  د  ثابت میسازد که این خو 

مسلمانان  بوسیله  در گذشته  زندگی  واقعیت  بحیث یک   و سیاسی  مذهبی  مقامات  میان  قدرت  جدایی 

 پذیرفته  شده است. 

(  موجود در زمان  حضرت پیامبر اسلام و یا حتی در  زمان  polityآنان به این باور نیستند که  پولیتی )   -

نداشته ، بلکه تاکید  در  -میباشد  ۱۹ملی را  که پدیده مدرن در  قرن    -خلفای راشدین شکل یک دولت



مختلف مذهبی و اقوام بود    زمان پیامبر اسلام بر ایجاد یک  جامعه نیرومند و  متحد متشکل از مجتمعات

 که  بحیث   یک )امه(  به آن بر خورد شود.

مسلم   از تبعیض کار نگیرند  و  در   -رد که  در برابر  غیر  کتوصیه مین  حضرت پیامبر اسلام به مسلمانا   -

  ۲۶( بیان شده است. ۱۰۹:۶)  ه . این پیام آزادی در  آیعوض به آنها آزادی مذهب قایل گردند

این  وجهه مصاح  داساتی - و  قبول دارند که  آزادی داشتن  عقیده یک اصل سیکولاریزم است  به شده  

 مشترک میان اسلام و   سیکولاریزم است. 

معتقد اند که  حضرت پیامبر اسلام مذهب را از   اداره امور روزانه جدا میدانست. آنها    دتعدادی از اساتی -

برخی از علما بیان ) آنانی که دارای صلاحیت در میان شما  بحیث گواه میآورند که      را  (۵۹.:۴آیه مبارکه ) 

 ’( و رهبران مذهبی umarāرهبران غیر مذهبی)   –اند( در آیه مبارکه را  مراد از دو گروپ مردم 

‘(ulamā تعبیر مینمایند )’ (Musa Mohammad Alami, 2019,p.5.).  

گفته میشود که در آن  سیکولاریزم معادل یا نام  وقتی  از  جامعه سیکولار غربی به عنوان جامعه ای  سخن  

سیکولار چه نوع جامعه ای خواهد بود. اما همه   -دیگر لیبرالیزم و  مادیگرایی باشد پس  اصطلاح جامعه پسا

ازادی مذهبی را بصورت رسمی و  قانونی تضمین کرده اند در حالیکه در  تعدادی از    یی این جوامع غرب

ی ساخته اند. دو مورد متداول را بحیث مثال به یاد میآوریم: مورد نخست اهانت به   موارد نقض آن را عقلان 

م بحیث یک دین افراطیت و خشونت. آزادی   لا دین است چه از راه  اهانت به پیامبر اسلام و چه بحیث اس 

میپندارند. مثال   خته میشود به  آنچه  زمامداران و تفکر حاکم مجازامراسم مذهبی در چنین حالت مشروط  س

 دوم ممنوعیت حجاب اسلامی. 

باید باشد نیست  و نمیتواند باشد زیرا جامعه همواره   جامعه سیکولار غربی در حقیقت چنان  سیکولار که 

این خصیصه   دارای یک پارادایم حاکم است که مجاز و غیر مجاز را  در جامعه بصورت عملی تعیین مینماید.

( درک میگردید.  modernizationاز یکسو بحیث مودرنایزیشن )   سازی-یکولارهر جامعه است. بنابرآن  س

رشد  سیکولاریزم را بحیث    دانشمندان غربی و شرقی اکثر    در قرن نزدهم و بیستم    ،) به قول نیکی کیدی )( 

در گام نخست بیشتر به حوزه    (.Nikki R. Keddie, 2003,p.16جاده  یکطرفه بسوی  تجددگرایی میدیدند) 

و  قدرت  تعلق دارد زیرا این حاکمیت سیاسی است که میتواند برخورد غیر  جانبدارانه و   ی حاکمیترسم

 عاری از تبعیض را  در دستگاه اد ره و رهبری کشور و در حل مسالمت آمیز قضایا رعایت نماید. 

با این مفکوره     ( در  چکیده مقاله خویش زیر عنوان ) سیکولاریزم بدون لیبرالیزم(  .Neo Jaclyn Lژاکلین نیو ) 

  غیر لیبرال حتی اگر  سیکولار هم باشند  با  آزادی مذهبی خصومت دارند   -گاهی فکر میشود که رژیمهایکه  

متعهد دولت  کامل  بیطرفی  به  که  لیبرال  غیر  نظم  یک  مینماید:  استدلال  وی  مینماید.  اما     مخالفت  نیست، 

مداخله و   قاعده مذهبی را   اجازه میدهد،  باز هم میتواند از آزادی مذهب  حمایت نماید هرگاه   سیکولاریزم  

 آن دولت دارای  مشخصات  چهارگانه آتی باشد:

 . رد حاکمیت کدام گروپ مشخص  مذهبی ۱

 . شهروند بودن یا تابعیت به  هویت مذهبی شخص مشروط نگردد. ۲

 حتی اگر  چنین حق بنیادی پنداشته نشود، و   -ازادی مذهبی \رسمیت شناختن حق فردی به  . به ۳

همزیستی مسالمت آمیز گروپهای مذهبی   . تعهد به حمایت از آزادی مذهب بحیث جزی از  ملکیت عامه.۴

 (.  Neo Jaclyn L., 2017, p.1یکی از این ملکیتهای مهم  عامه میباشد . . .) 
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میبینیم  جوامع صد درصد و بصورت کامل  سیکولار وجودندارد زیرا  جوامع دارای پار ادایم  آنگونه ای که  

از  سوی دیگر نه تنها  از جوامع سیکولار سخن گفته میشود بلکه از      . حاکم ، مذهب  و فرهنگ حاکم اند

یده بر این است که  جوامع  لیبرال، جوامع غیر سیکولار و  جوامع پسا  سیکولار نیز صحب میشود.  اغلب عق

جوامع لیبرال  سیکولار اند در حالیکه چنین نیست زیرا  درجه سیکولار بودن در  میان جوامع لیبرال  متفاوت  

سیکولار   چه نوع    -است و همه یک  سان  سیکولار نیستند.  آن جوامع را  تا حدی میشناسیم اما جامعه پسا

 یک جامعه است؟

 

 (post-secular  societyسیکولار )  -جامعه پسا ۳.۵

صوصی  خدر درازای تاریخ به معنای جامعه ای باشد که در آن دین و مذهب به  عرصه    وقتی جامعه سیکولار  

سیکولار  به چه  -، پس جامعه پسا   ندعقب نشینی کرده و   سیاست و دولت غیر مذهبی و غیر روحانی شده ا

 نوع جامعه گفته میشود؟ 

یا دولت کاملآ سیکولار نمیتواند در   از دریافت پاسخ به سوال فوق،  قابل یاددهانی است که   جامعه  قبل 

واقعیت وجود داشته باشد ز یرا متعقدات بحشی از ارزشهای مهم انسانی را میسازند و مذهب و دین چیزی  

نتقال دهیم، زیرا  دین و مذهب در   جاده ها و پارکها و اماکن عامه به منازل خصوصی ااز    نیست که ما آن را  

وجود دارند.  دومین موضوع  قابل  یاددهانی این است که سیکولارایزیشن در  بحیث گردانندگان امور    انسانها  

نتیجه عصری شدن زندگی  به تنهایی  نمیتواند به عقب نشینی مذهب و دین به  ساحه خصوص افراد نقل مکان 

تکنالوژی و معتقد به  باورهای دینی هستیم. در اروپا و    سلامی پیشرفته از نظرنماید. ما امروز شاهد  جوامع ا

 امریکا نیز اعتقاد به  خالق کاینات  با گذشت هر روز قوت میگیرد.

 سیکولار یعنی چه؟  -جامعه پسا بیایید باهم ببینیم  

انستیتوت پوهنتون تیلبورخ  در  لکچر خویش در نیکسوس   (    ۲۰۰۷) ( Jurgen Habermasیورگین هابرمس ) 

پسا اصطلاح  که  داشت  ابراز  هالند  پسا  -در  جامعه  یک  زیرا  است.  منازعه  قابل  اصطلاح  یک    - سیکولار  

سیکولار باید در مقطعی یک شرط ) سیکولار( را دارا باشد. و ی این اصطلاح را برای کشورهایی مانند کانادا،  

میدا  اطلاق  قابل  زیلاند جدید   و   که  ،ندآسترالیا،  و     جایی  اند  پیگیر ضعیف شده  بصورت  مذهبی  روابط 

 (.Welton Michael R., 2014بصورت  دراماتیک پس از  پایان جنگ دوم جهانی ضعیف شده اند) 

نقل میکند که حتی در ایالات متحده امریکا که یک    ( Walton Michael R., 2014والتون از  ستیف بروس)   

 ٪ کاهش یافته است. ۲۰به  ۱۹۵۰٪ در  ۵۰یصدی   کلیسا روندگان  از حدود نداشته میشود فپاستثنای بزرگ 

مذهبی بودن افراد یک جامعه را بر اساس رفتار مذهبی آنان از زمره رفتن به کلیسا اندازه گیری مینمایند، در  

بودن یا نبودن شخص حالیکه این معیار اندازه گیری نه تنها دقیق نیست  بلکه نمیتواند بیانگر فقدان مذهبی  

 باشد زیرا مذهب در تصمیمیگیریهای مهم مانند ازدواج، باور به  خدای یگانه بیشتر دقت را میرساند. 

هابر ماس  در نتیجه  تحقیق میپذیرد که ) تغییرات و  تصادمات در حال اشتعال در سرتاسر دنیا در رابطه با    

آ کاهش یافته باشد. هر چه بیشتر سوسیولوژیستان مسایل مذهبی موجب شک میگردد که اهمیت مذهب واقع

که برای مدت زیاد   - این فرضیه را که  رابطه ی نزدیکی میان عصری شدن اجتماعی و  سیکولارایزیشن مردم  



مورد حمایت  قرار میدهند( هابر ماس استدلال مینماید که باور سنتی بر سه ملاحظه    -به مبارزه خواسته نشده

 استوار است:  -د،نبازنگری میباش  اما  نیازمند -د نا به نظر میرسکه هنوز هم پا برج

سینتریک  جهان }ناراضی{ را که از نظر علی توضیح شده    پوپیشرفت علمی و تکنالوژیک ) درک انترو.۱

ر علمی به سادگی نمیتواند با  نکات نظر تیو سنتریک و  میتافیزیک آشتی کند.( ظ است، و  فکر تنویر شده از ن

 ( . ۳تون ص. )وال

کلیساها و دیگر سازمانهای مذهبی کنترول خود را بر  قانون،  . تفاوت وظیفوی سیستمهای  اجتماعی فرعی، ۲

تربیه و  ساینس از دست داده، آنها  خود را به وظیفه  شایسته فراهم سازی    سیاست، رفاه عامه، فرهنگ، تعلیم و 

عمدتآ خصوصی  ساخته و  در نفوذ اجتماعی باخت عمومی  محدود  ساخته اند و  فعالیت مذهبی را   ابزار ها

 را متحمل شده اند. 

باور است که  مجموعه سه پدیده متقاطع  درک  احیای مجدد  مذهب را موجب گردیده   هابرماس به این 

بحیث  .  استفاده از خشونت  ارثی آنان  ۳.  افراطگرایی بنیادگرانه آنان،  ۲. توسعه مبلغان مذاهب جهان،  ۱است:  

افراطی ما و   شگاف توسعه یابنده میان   لیبرال  -ابزار سیاسی.  هابر ماس ادامه میدهد که ) بینظمی جهانی نیو

[( زمینه را برای  Lewis,2014خیلی غنی و  باقی انسانها)  به اضاف فساد اخلاقی و ریاکاری رهبران سیاسی ]

 (. Walton Michael R. 2014ه اند.. . ) افراطیت و خشونت در  سازمانهای مذهبی ..  . ایجاد کرد

اگنوستیسیزم   با  رابطه  در  جانبدار   غیر  اصطلاح  یک  بحیث  سیکولر  میان  را  مهم  تمایز  یک  هابرماس 

 (agnosticism  در برابر ادعا های مذهبی،  و سیکولاریست که  در این روزها به معنای  بیان علمی ناتورالیزم )

 پنداشته میشود، انجام میدهد. 

ث جامعه پسا سیکولر باز هم به  بردبار و همزیستی و  دولت غیر جانبدار میانجامد. اما این سوال  بازهم  بح

 سیکولار نخواهد بود؟  -سه فکتور  مانعی بر سر راه تحقق جامعه پسا  بقیمیماند که ایا  آن مجموعه

 

 نتیجه گیری 

سه اصطلاح: سیکولار، سیکولارایزیشن و  لاریتی به  ریشه یابی و تو ضیح  و بحث مختصر ما در مورد سیک

سیکولاریزم انجامید، و  نشان داد که این اصطلاحات  در  درازای تاریخ بحیث اندیشه های متفاوت  تبارز  

د که با تعدادی از  مقررات مذهبی و داع کرده بود یعنی از  و مذهبی  ب  فرد    کرده اند. سیکولار در آغاز آن

داری قاصله گرفته بود. بعد  سیکولارایزیشن  معادل عصری شدن قرار داده  تحجر مذهبی همتا های خود مق

 شد و از سیکولاریزم نوعی از ماتریالیزم و مادیگرایی ساخته و پرداخته شد. 

در کشور ما  سیکولار به دلیل ریشه کلیسایی و بر  اساس درک فرانسوی لاءیسه به ناخداباوری  شهرت یافت.  

تریالیستی  سیکولاریزم تبارز کرده است زیرا اعتقاد به ساینس و تکنالوژی قوت  اینجا است که  سیمای ما

میابد. بحث های انجام شده نشان دادند که عصری شدن جامعه و  رشد آگاهی از یکسو  و دانش  ضعیف  

یز     عصاره سیکولاریتی هم اکنون ن .هروحانیون از سوی دیگر اهمیت و موقف اجتماعی آنان را  متاثر گردانید

 با ورهای مختلف در احترام متقابل به همدیگر است.  همزیستیغیر جانبدارانه، عاری از تعصب و 

بر همه میبارد، نعمات الهی، رحمت  وی از هیچ  مخلوقی دریغ نشده و  قوانین  ن  آفتاب بر  همه میتابد و بارا

 الهی بر همه  یکسان  تطبیق میگردد. 
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 عقلانیت 
(Rationality ) 

 

 

 

 مقدمه 

ق طکه )انسان حیوان ناطق است(، زیرا ما همه  شاهد ن  به آن باور داریم   بلکه    هستیمهمه با این بیان نه تنها آشنا

، در حالیکه ناطق بودن انسان دارای چند معنا است. معنای اول توانایی انسان برای داشتن زبان  انسانها هستیم

  شمندان معتقد اند که تنها انسان ها دارای این توانایی اند. معنای ناست که بوسیله آن افهام و تفهیم مینماید. دا

دوم آن این است که آنها چرند  یا پرت و پلا نمیگویند بلکه سنجیده و منطقی سخن میگویند. آنگونه ای که  

ما همه میدانیم زبان بصورت  طبیعی قبل از این که دستور زبان معیین کشف گردد دارای قواعد دستوری بوده  

و باره به استفاده کنندگان  زبان معرفی کرده  آنها را در زبان کشف و به  نام دستور زبان د  هاکه   افرادی  بعد

به عبارت دیگر اگر زبان در خود قواعدی نمیداشت چیزی برای کشف کردن وجود نمیداشت و میبایست    اند.

 قواعد زبان ایجاد میگردیدند. 

شد  کرده  این حقیقت را نیز از زندگی  روزمره آموخته ایم که عقلانیت و  زبان ما در نتیجه دانش و تجربه ما ر 

اند زیرا وقتی کودک بودیم هم  توانایی تفکر ما کودکانه بود و هم ذخیره لغات و هم توانایی کاربرد زبان و  

و تجارب ما،  به تفکر  عقلانی و در    اتعقل ما. ما اغلب این پروسه را نادیده میگیریم که  ذخایر دانستنی ه

( به نظرم قابل دقت  تفکر انتقادی) و    ( تفکر عقلانی  )   لاحدو اصط  نهایت به تفکر انتقادی در ما کمک مینماید.

اند زیرا هر  تفکر بصورت  طبیعی دارای یک منطق است اما میتواند عقلانی نباشد در حالیکه هر تفکر عقلانی  

تفاوت میان آنها را  بدون شک   اما تفکر انتقادی  هم عقلانی است و انتقادی.    میتواند تفکر انتقادی نباشد.  

 ننده نیز تجربه و درک کرده است. خوا

نخست به  ساختن ابزار   آغاز کردند از استدلال و منطق استفاده کردند که  بدانند سنگ    بار  وقتی انسانها برای 

د، اما آنها یکباره   نتوانستند  شمثیر  بسازند. همه  ن برندگی بیشتر دار   و پره دار  نوک دار  هایسخت است و  سنگ

ساز نبودند و مانند امروز استاد و شاگرد وجود داشتند. تفکر منطقی حیوان ناطق به فکرم  در یک  سطح ابزار  

IV 

. عقلانیت از ۳. عقلانیت از دید دانشمندان غربی، ۲. تعریف، ۱

انواع تعقل . ۴دید دانشمندان اسلامی،   



انتقادی بر این   یک پروسه ذاتی و طبیعی است در حالیکه تفکر عقلانی مرحله متکامتر آن است و تفکر  

ل منطقی را در تعدادی از حیوانات بخصوص حیوانات اهلی نمونه هایی از   اعما  مرحله آخری برتری دارد.

است. آن  یک نمونه  وفاداری سگان  دید.  آخریها  میتوان  ان  این  و  رشد  ذاتی  های  توانایی  بنیاد  ف  کشابر 

بنده این است که  رشد فکری انسان این سه مرحله را  میپیماید: مرحله  توانایی ذاتی تفکر    مینمایند. باور  

  کمنطقی، مرحله تفکر عقلانی و مرحله  تفکر انتقادی. این  مرحله بندی   بدون شک برای درک بهتر ما کم 

نیم از بزرگان خرد و اندیشه در  گذشته اند. در این رابطه ما میتوارزهای متقاطع  آنها دارای م  مینماید در حالیکه  

 های دور به گونه مثال یادآوری نماییم. 

. هدف  میشویمختلف آشنا م  ی ایاز زوا   تیبحث با عقلان  ن ی. در اسازدیبحث هفت مقاله را م  نیچهارم  ت یعقلان

ناطق   وانیح  ث یانسان بح  ز یعامل تما  گانهی  تیاست،  عقلان  تیبا عقلان  یکیتیوریت  یی بحث شناسا  نیا  یاساس

  ست یآن ن یبه معنا ت یعقلان رایز  سازد،یرا  متبارز م تی عقلان ت یکه  اهم ست یجهت هم ن ن ی. و  تنها   اباشدیم

  . کنندیعمل م  یزو یرو غ  یاحساس  شتریو ب  ی.  انسانها اغلب کمتر عقلانکندیعمل م  یکه انسان کاملآ عقلان 

 همانند اینکه  دارنده اسپ میتواند یک   سوار کار ماهر باشد یا نباشد  و هر دارنده اسو چاپانداز نیست. 

 چند سوال  قابل بحث عبارت اند از: سفر این بحث طولانی نخواهد بود و  پس از چهار ایستگاه پایان میابد.  

 . عقل و عقلانیت یعنی چه؟ ۱

 دارد؟ . آیا  شیوه های دیگر تفکر وجود ۲

 . انسانها ته چه حد  عقلانی میاندیشند و عمل مینمایند؟ ۳

ان غربی و   ندبه درک  دانشمنخست بر عقلانیت  و پس از آن   برای  دریافت پاسخ به سوالهای  یاد شده  

و در نهایت از بحث انجام  شده     میچرخد  اده لوحی سبر  اسلامی از عقلانیت توجه مینماییم.  بحث بعدی  

 نتیجه گیری خواهیم کرد. 
 

 تعریف  ۴.۱

تفکر، هوش، درک، دانایی نیز به کار میرود و تعریف ی نیز از آن  وجودندارد که   برای آنچه ما عقل مینامیم  

 قابل قبول همه ی دانشمندان بوده باشد. بحث کنونی این حقیقت را   نشان خواهد داد. 

راشنالیتیاصطلاح   است. (rationality) انگلیسی  شده  ترجمه  عقلانیت  اغلب  دری  را      در  آن  میتوانیم  ما 

برای دریافت صحت این اصطلاح لازم است بدانیم راشنالیتی به چه گویند تا بتوانیم    سنجشکاری   بنامیم.  

معنا و روحیه واقعی    معادل درستی برای آن دریابیم. مشکل معیار سازی اصطلاحات علمی نه تنها در درک 

اصطلاح نهفته است، بلکه دراین حقیقت نیز نهفته است که به معادل سازی ، فهم و دانش  زبان نیاز است. به  

د. نقش آنانی که  ند به دریافت یک معادل خوب یا قریب به معنا منتج گردنهمین دلیل چنین بحث ها میتوان

اهمیت    در این ماموریت    صص و دانش دارند بدون شکدر ادبیات دری یا پشتو و متون کلاسیک زبان تخ

 .دارد فراوان
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نحو  این  بلکه  نمیآید،  به حساب  دشواری  یک  راشنالیتی  برای  سازی  معادل  مساله  عاقلانه    هتنها  که  تفکر 

در این بحث خواهیم    .اندیشیدن به چه گویند و چه غیر عاقلانه است، نیز یک بحث مهم و قابل منازعه میباشد

( non-rational( و ) irrationalدید که حد اقل نگارنده این سطور تاکنون به دریافت معادل ها برای کلمات ) 

 قادر نشده است. 

 (. Omar Abul Manon, 2020مرتبه در قرآن کریم ذکرگردیده است)   ۴۹در پنج شکل آن     ( Aqalعقل ) کلمه  

در معنای ابتدایی خود یک افاده نورماتیف است که فلاسفه  بر اساس دکشنری فلسفی    ( rationalityعقلانیت ) 

در کل تلاش ورزیده اند به شوه ای مشخص  سازند که هر عمل، باور، یا  خواست که  عقلانی است باید  

  زیرا چندین عمل، باور و خواست رقیب   هم مشخصه مثبت عام برای آن  تعیین نگردید ا انتخاب گردد و کد

بحیث عقلانی پنداشته میشوند. این افاده همچنان یک ماهیت توصیفی دارد که به توانایی های ذهنی  دلالت  

زبان از  استفاده  توانایی   به  که  میسازد  -مینماید  متمایز  حیوانات  سایر  و  نباتات  از  را  انسان  بهکه   مجموع  . 

ور غیر عقلانی آن یکی است که بصورت  یک با  لانیت تیوریتیکی/ نظری به کار برده میشود.قع،  معتقدات  

(  delusionدر  تصادم است که شخص باید بداند. این مشخصه غیرعقلانیت  با مشخصه وهم )   هچنواضح با آ 

به اعمال عقلانی به کاربرده میشود و  از نظر برخی از فلاسفه همگون     ( عقلانیت عملیاصطلاح )  یکی است. 

نیز نامیده میشود عبارت  ( instrumentalism) ت ابزاری که انسترومینتالیزمبا  عقلانیت ابزاری میباشد. عقلانی

 ( باشد  به هدف بصورت اعظمی موثر و مفید   ,Audi Robert, 1999از عملکردی است که برای دستیابی 

pp.772-773.) 

 عقلانیت در جامعه شناسی 

آگاهانه   سنجش  یا   محاسبه  راشنالیتی  شناسی  جامعه  ابزاردر  هدف    موثرترین  یک  تحقق  برای 

 . (  تعریف شده استMacionis John J. and Ken Palmer,1997,p 82معیین) 

( است زیرا میتواند استدلال نماید و بوسیله استدلال  در  باور، در عمل  rational beingانسان  موجود عاقل ) 

گزینشها و    ، برعلاوه  اسکریتون راجر در  دکشنری خود چنین توضیح مینماید.   و در  احساس رهنمایی گردد.

. بنابرآن از نظر  سیاسی عقلانیت  دنباورمندیهای وی ممکن است با  نیازمندیهای استدلال سازگاری نداشته باش

عقلانی)  یکی  است:  معنا  دو  عقلانی) rationalدارای  غیر  مقابل  در   )non-rational  دیگری و   )

 (. irrational) ساده لوحیدر برابر بیعقلی یا  (rational)نیعقلا 

( یک تیوری فلسفی است که بر اساس آن جهان تنها  از راه منطق و استدلال  قابل   rationalismراشنالیزم ) 

  . تون در میتافیزیک قدیم بخصوص در اندیشه های افلاطون ریشه داردیشناخت است. راشنالیزم به قول اسکر

دیکارت   به  آن  جدید  های  ) ریشه  ویبر  ماکس  راشنالیزم  راشنالMax Weberمیرسد.   )-   ( -Legalقانونی 

rational (را بر   اشکال مشروعیت سنتی و  عنعنوی ترجیح میدهد )Scruton Roger, 2007,p.579 .) 



عملکرد از راه  استدلال  (  عبارت از  مستدل  سازی  یا تبریه یک ادعا یا  rationalizationعقلانی سازی ) 

 ینماید: مزی را چنین توضیح ادو معنای عقلانی  س فلسفی کیمبریج  است. دکشنری

براءت  ۱ یا  تبریه   را   شخص  که   دلایل  ابراز  راه   از  شخص  موضعگیری  یا  عمل  توضیح  اصطلاح  به   .

 . (Audi Robert,1999,p.773) .توضیح یا تعبیر از  دید عقلانی۲دهد.

مثالهای چنین استدلال را روزانه میتوان    در معنای اولی توضیح عقلانی یک تلاش  برای تبریه شخص است.

در استدلال مجرمان  دریافت. استدلال مبنی بر مجبوریبت و غریبی برای رشوه ستانی یا  دزدی از این قبیل  

 اند.

 ی اقتصاد یسنجشکار 

برخورد انتخاب    ای  یور یاز آنها است. ت  یکی  یوجود دارد.ا نتخاب عقل  تیدر مورد عقلان  یمختلف   یهایوریت

و     (comprehensive approach)ریبرخورد فراگ یمتفاوت  است که به نامها انیحد اقل  دو ب   یدارا یعقل

 .شهرت دارند  (Limited rationality)بر خورد محدود

( عبارت از آن  rational decisionعاقلانه )   میمتعدد دارد( تصم   ی) که مدلها  ینظر مکتب انتخاب عقل   از

خدمت   نییهدف مع  کی به    دنیرا در رس  رندهیمگینحو آن تصم  نیاست که در آن انتخاب به بهتر   یمیتصم

 ((.Rutherford, D.2002 دینمایم

یز مورد بحث قراردارد. در  علوم اجتماعی به معانی مختلف  عقلانیت در علوم اجتماعی   و اقتصادی و سیاسی ن

. برخورد ها یا تیوری های  انتخاب عقلی  به گونه مثال  عقلانیت را  به گونه های مختلف درک  به کار میرود

 مینمایند.   

میپردازند. از نظر  مولفان یاد شده در فرهنگ انتقادی سوسیولوژی به معانی  رشنالیتی از دیدگاههای مختلف  

اریتو  رفتار عاقلانه فرد را بحیث آن  انتخاب فرد برای عملکردن تعریف میکند که فرد از میان همه ی  پ ،فردی 

آنچه میتواند انجام دهد. یعنی انتخابی که  با گزینشهای وی سازگاری داشته باشد. وقتی که یک فرد اهداف  

جحیتهای وی تسلسل منطقی و نظم نداشته باشند میتوان  از وی بحیث  متناقض را دنبال نماید و یا گزینشها یا ار 

 . غیر عاقل نام برد

ترین و شاید هم پیچیده ترین آنها زمانی    راشنالیتی در رابطه موضوعات مختلف به کار برده میشود. گسترده

خواستها، و بسیاری عناصر    این افاده به اعمال، باورمندیها،   ااست که در رابطه با انسانها به کاربرده میشود. ام

 (.Alfred R. Mele &  Piers Rawling,( 2004,p.17)دیگر در زندگی انسان نیز اطلاق میگردد

افاده راشنالیتی آن را به دو  نوع عمده عقلانیت تیوریتیکی و  عملی مورد     یر داشت  وسعت کاربرد  ظ با درن

به باورمندیه اولی  تعلق میگیرند و آن عناصر  مطالعه قرارمیدهند. عقلانیت ادراکی که  به  دسته  ا تعلق دارد 

عقلانیت مانند اعمال که ما در پی انجام کاری برای ارضای نیازمندیها و خواستهای خویش  قرارداریم به دسته 

 (.  Ibid.,p.17) دومی تعلق میگیرند
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  -   عقلانیت بحیث معادل ان به کاربرده میشود که  اغلب افاده   -   مدیم بر میاید که راشنالیتی  آ نچه  گفته  آ از  

است این پروسه به   ه عبارت از توانایی استدلال و تفکر منطقی میباشد، اما طوریکه سینت اگوستین ابراز داشت

نها  آ ارتباط دارد و زمانیکه این ارتباط نتواند کشف یا درک گردد و رابطه علی میان  باهم    ارتباط دادن پدیده ها  

 .استدلال نمیتواند بر پای خود یایستد دانسته نشود

و ارتباط دهی اشیا میباشد که فراگرفته میشود.    عبارت از توانایی مغز برای تمیز (Ratio) به نظر وی دلیل، ریثیو

و قبل از اعمال توانایی ادراک ذهنی واقع میگردد. وی استدلال را مادون درک میپندارد. انسان پیش از این که  

 ( در چنین موارد عقل بدون    .که عبارت ارزیابی میباشد(آغاز نماید دارای  استدلال میباشد  عمل درک را 

  ، کمک استدلال به یک حکم دست میابد. ساده ترین مثال آن را در رد یا تایید فرضیه های علمی میتوان یافت

 .دند تایید یا رد گرد نبر اساس روابط علی فرضی آماده میگردند، بوسیله تحقیقات میتوان  هاموردی که فرضیه 

دشواری دیگر که به درک این مساله کمک مینماید عبارت از مواردی اند که از  مدارک همگون میتوان به  

در  یا    / نفع طرفهای متضاد استدلال کرد.  استدلال به نفع یا زیان توسعه ناتو به اروپای شرقی یا در حمایت   

ن خواهد شد تا بر عاقلانه بودن و  ریزم بحیث یک تهدید بین المللی منجر به آ و  مخالفت با جنگ علیه تر

عاقل بودن یا غیر عاقلانه بودن طرف دیگر حکم شود. از اینجا بر میاید که عقلانیت نمیتواند معادل خوبی  

زیرا در این صورت  عقلانیت به یک حقیقت ما را نمیرساند و شاید هم به  صورت    .راشنالیتی باشد  تعیین    برای

حقیقت واقعی نیست. به فکر   قاصر بنده عقلانیت باید دارای    برساند که  ا به آنچهبرساند ی  ایقی  حق  به  متفاوت  

استدلال   ذیربط  جوانب  نفع  به  هردو  وی  مدعی  مدافع  وکیل  یک  و  متهم  یک  وقتی  باشد.    معقولیت 

زیرا   باشد.  از معقولیت  اما ممکن است  عاری  باشد  تناقضگویی  فاقد  آنان ممکن است   مینمایند.استدلال 

تدلال ممکن است  سالم باشد اما معقول به نظر نرسد. در تعیین معقولیت و عدم معقولیت باز هم   عقلانیت  اس

 قش ایفا مینماید. ن

همچنان لازم است میان استدلال و محاسبه فرق گذاشت. در استدلال روزمره چه اینداکتیف باشد یا دیداکتیف  

انتی تیز و  استدلا  - از  میکنیم.   نتیجه گیری  ، پس   تیز  انسان است  میرنده است، سقراط  انسان  لهایی همانند: 

بر ج به معنای ترجیح الف بر ب و ج است. استدلال   ب    سقراط میرنده است و یا ترجیح الف بر ب و ترجیح

به یک مرجع تقرب   نوع ارزیابی  به کار میبرد. هردو  بیشتر مغلق را  انتخاب عقلی محاسبات  بر اساس مدل 

مگیرنده واحد، و این تصمیمگیرنده میتواند در مورد اساس و معیار تصمیمگیری تصمیم اتخاذ  مینمایند: تصمی

نماید، درحالیکه کار  ارزیابی همه بدیلها نتایج، مصارف و پیامدهای آن نیز کار دشوار است که با درنظرداشت  

دد.  اکنون این سوال پیش  موضوع ، زمان و مکان و امکانات موجود محلی میتواند نتایج متفاوت را موجب گر

انسان عاقل کیست؟: آنکه استدلال میکند صرفنظر از اینکه استدلال وی منطقی و حقیقت یاب است    میاید که

در استلالا منطقی چیزهای بیشتر کیفی برب تصمیمگیری    و یا آنکه  از راه محاسبه  سود و زیان تصمیم میگیرد؟ 

 اثر میگذارند.



ته از راه استدلال و محاسبات از زمره به پرواز در آسمانها قادرگردد و جهان را از راه  چرا دانش انسان که توانس

نتوانسته  در عرصه های پیشرفت به چیزی بیشتر از   ،تکنالوژی معلوماتی و جمعی به یک دهکده مبدل ساخته

 کاهش عدم اطمنان دست یابد؟ 

( از اعداد real numbers)   یاعداد واقع  ی.همه  میخوریبر م  راشنالیو ا  لبا اعداد راشن  زیما ن  ات یاضیدر ر

 ( نگاشته شوند مانند:fractionتناسب )  ثی بح  توانندیساخته شده اند. اعداد راشنل م راشنل یراشنل و ا

 
 .../http://lcwu.edu.pkمنبع: 

نrationalکه  راشنل)   یاعداد   یهمه   مirrational)   راشنل یا  ستند، ی(  پنداشته      ث ی بح  توانندیو نم  شوندی( 

 . شوندی( نگاشته مdecimal)  مالیسید ثی تناسب نگاشته شوند بلکه بح

 
 ... /http://lcwu.edu.pkمنبع: 
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بیگانه    گروپی،هر افغان بالغ کنونی میداند  عوامل عقبماندگی و بدختی افغانستان و مردم ما ) تعصب فکری،

پرستی و گروپگرایی( کدامها اند، اما  با وصف این درک و تقبیح این عوامل در خدمت آن قرارمیگیرند و  

نیستیم؟  محاسب  یا  عاقل  انسانهای  ما  آیا  یابند.  رهایی  آن  از  اند  لوحی    نتوانسته  ساده  بر   نهایی  بحث  در 

 (nonrationality .بیشتر خواهیم خواند این مورد  در  ب  (  بحث  نگاه  در  دانشمندان  نظر  از  به عقلانیت  عدی 

 .میکنیم

 

 غربی  عقلانیت از نظر دانشمندان  ۴.۲

در بحث مقدماتی بر معنا و مفهوم عقلانیت بحث کردیم و دریافتیم که نه تنها  عقلانیت معادل خوب دری   

از یکسو تعریف آن  اصطلاح راشنالیتی نمیباشد، بلکه دشواریهای دیگری نیز برای سلوک آدمی دارد، زیرا   

در زندگی روزمره در بسا از موارد به تقسیمات غیر قابل تبریه افراد به عاقل و نیمه عاقل و بیعقل میگردد، و از  

 زیر این عنوان با درک برخی از  دانشمندان .از کاربرد محدود نیز  برخوردار میباشد سوی دیگر ، 

 غربی از عقلانیت آشنا میشویم. 

ستین دلیل یا منطق عبارت از توانایی دماغ برای تمیز و ارتباط دادن پدیده هایی میباشد که از نظر سینت اگو 

از نظر  اسپینوزا سه نوع دانش وجود دارد: دانش  ناشی از  تجربه حسی، دانشی که قبلآ   شناخته شده اند.  

سوم   نوع  اشیا.  مشخصات  مورد  در  دقیق  افکار   و  جمعی  مفاهیم  مانند  داشته  ادراکیوجود    دانش 

( را  راه های ratio(  و استدلال ) Scientia intuitive(. وی دانش ادراکی  یا ) intuitive knowledge) است

مناسب دانش میداند و معتقد است  که ) بزرگترین خصیصه )دماغ( و  بزرگترین کمال انسان در  فهم  اشیا از  

 (. Soyarslan Sanem, 2011بر منطق برتر میدانست)  اسپینوزا دانش انتویتیف را راه دانش ادراکی میباشد.

عقلانیت بدون شک به مغز و آنچه دماغ نامیده میشود نیز رابطه دارد. اینکه عقل چگونه  عمل میکند  بحث  

دشوار است و بیرون از  محدوده بحث کنونی زیرا ما با میکانیزم کار عقلانیت کاری نداریم.  شما ممکن است   

باشید اما با میکانیزم کار بایسکل  آشنا نباشید. منظور ما این است که بدانیم عقلانیت چیست    ماهری  بایسکلران

 و تا چه حد میتوانیم از عقل خویش استفاده نماییم. 

رشانالیتی تیوریتیکی یا نظری و راشنالیتی عملی.  در    : بصورت عنعنوی  دو نوع دیده میشود  راشنالیتیدر مورد  

حالیکه  راشنالیتی نظری یا ایپیستیمیک با این سوال رابطه دارد که چه عقلانی یا راشنل است که باور نماییم،  

و  گاهی هم با درجاتی از عقلانیت باور مندی، راشنالیتی عمل با این سوال  سروکار دارد کدام عمل عقلانی  

 (. Alfred R. Mele, Piers Rawling, 2004است) 

 .  دارد قرار توجه مورد بیشتر  غربی های بحث   در عقلانیت از( Max Weber) ویبر ماکس درک

 : اند کرده شناسایی  را عقلانیت   چهارنوع ویبر  آثار در.  میگوید سخن  راشنالایزیشن راشنالیتی،  از ویبر 

 ( practical)  عملی عقلانیت . ۱



 ( theoretical)  نظری   /تیوریتیکی. ۲

 ( substantive)  ذاتی / واقعی. ۳

 ( formal)  رسمی. ۴

 (. (Kalberg Stephen,1980)دارد  رابطه  ویبر  ماکس   اجتماعی  عمل  نوع  هارچ  با  عقلانیت  نوع  چهار  این

 :  از اند عبارت  ویبر ماکس اجتماعی عمل چهارنوع

 ( affectual)  احساسی. ۱

 ( traditional)  سنتی.۲

 ( value-rational) عقلانی -ارزشی. ۳

 ( means-end rational action) هدف  -وسیله عقلانی  عمل. ۴

از دید  عقلانیت/ سنجشکاری نظری ، منابع سنتی و کلاسیک راشنالیتی  باورها  عبارت اند از ادراک یا تصور،  

( مینامند، و  استدلال که گاهی هم آن را  introspectionحافظه،  شعور که گاهی آن را  انترو اسپیکشن ) 

   (..Ibidمنابع را برخی ها در )منطق و تجربه( خلاصه کرده اند )  ن(  مینامند. ایintuitionانتویشن ) 

هرچند منبع اساسی    میلی و راولینگ ادستدلال میکنندکه گرچه منبع چهارگانه  یاد شده   گواه را احتوا نمیکنند   

. منظور آنها از گواه یا شهادت آنچه اند که دیگران  یپیستیمولوژیک مهم را ایفا مینمایدیک نقش انیست اما  

به  باور آنان بصورت مستقل عمل مینماید در حالیکه آنچه دیگران به ما میگویند    یبه ما  میگویند. منبع اساس 

 باید خوانده یا شنیده شود. 

تفاوت   وریهای عقلانیت مکث مینماییم و پس از آن بهیوگیری از  به درازا کشیدن بحث لحظاتی بر تلبرای ج

 میان عقلانیت/ سنجشکاری و  هوش یا ذکاوت میپردازیم. 

. اما این  زمانی که از عقلانیت بحث میشود پای انتخاب عقلی بصورت حتمی به میدان بحث کشانیده میشود  

عنوان با تعدادی از آنها در خطوط کلی آشنا    اینبدان معنا نیست که این تنها تیوری در این رابطه مبیاشد. زیر  

 خواهیم شد.

عبارت از آن   (rational decision) از نظر مکتب انتخاب عقلی ) که مدلهای متعدد دارد( تصمیم عاقلانه

که است  معیین    را  تصمیمگیرنده  تصمیمی  هدف  یک  به  رسیدن  در  آن  نحو  بهترین    کمک به 

 . ((Rutherford D. ,2002)مینماید

یعنی باربار خریدار را    -در صورتیکه یک فروشنده بتواند متاع خود را بدون از دست دادن آن به فروش رساند

عاقل ترین فرد پنداشته میشود.  اگر ما به سیاست بحیث یک بازار رقابت های سیاسی نگاه کنیم     - فریب دهد

  عاقلترین افراد اند. ، د تا برای آنها رایدهند سیاستمدارانی که بار بار مردم را حتی در دموکراسی متقاعد میسازن

آیا آنانی که بیش از چهل سال توانسته اند مردم کشور را در بدترین وضعیت در حالی نهدارند که حالت مردم  

 اماتوقعات عاقلانه به چه معنا است؟وخیمتر و حالت خود آنان بهتر و بهتر میگردند عاقلتر نیستند؟ 
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ونگی شکل دهی توقعات در  عبارت است یک دید در مورد چگ(rational expectations) توقعات عاقلانه

اینکه   با  افراد. به عبارت ساده  یک  مفکوره  در رابطه  با ارزشهای  متغییرهای اقتصادی  آتیه توسط  رابطه 

افرادتوقعات شان را در مورد متغییر های اقتصادی در آینده چگونه شکل میدهند، توقعات عاقلانه نام گرفته  

معرفی  گردید و اکنون پایه اساسی  اقتصاد های نیو کلاسیک   (Muth)  توسط  ۱۹۶۱است که بار اول در سال  

 .را میسازد

فکر میشود که افراد هنگام تصمیمگیری  همه ی معلومات ذیربط را به شمول دانش در مورد ساختار  سیستم 

 .( Rutherford D. 2002اقتصادی دارا اند) 

که عقلانیت بادو مساله اساسی رابطه دارد: بحث نشان میدهد    بیان کلاسیک تیوری انتخاب عقلی است.  این

به قدرت فکری برای استدلال و  دسترسی به معلومات. اگر بر اساس این معیارها بر سلوک افراد قضاوت نماییم  

آنکه بهتر میتواند و بیشتر میتواند  نفع شخصی خود را اعظمی سازد عاقل ترین انسان میباشد و عاقلانه عمل  

ر نفع شخصی   طاقلانه است فرزند یک خانواده و یا یک ملت، خانواده و ملت خود را به خامینماید. اما آیا ع

اینجا است که عاقلانه و معقولیت را میتوان از هم تمیز کرد. این تمیز به عقلانیت زیان نمیرساند   قربانی سازد؟

 ومات حتی برای آن عاقلترین هم توانایی فکری برای استدلال و هم دسترسی به معل  بلکه آن را کیفیت میبخشد.

   .ا فراد خود نفعجو از یک فرد تا فرد دیگر متفاوت اند 

برای وضاحت ،  بیان کلاسیک عقلانیت را  از نگاه معقولیت در نظر میگیریم. در این رابطه  مثال معروف تخم  

فروش میرساند اما در نتیجه خدعه  اور را در نظر میگیریم که فروشنده  آن را  به قیمت  یک ملیون دالر به  سدینو 

دارد؟   معقولیت  معامله  این  آیا  میآورد.  بدست  را   دالر  ملیون   و هم یک  نگهمیدارد  را  دینوساور  تخم  هم 

معقولیت یک عنصر ارزشی اخلاقی را وارد معامله میسازد که بر اساس آن  معامله انجام شده یک بیزنس نه  

 بلکه یک فریبکاری بیش نیست.

د زیرا   معادل عقلانیت  بیشتر  نسنجشکار  یا محاسب معادل بهتر برای راشنالیتی پنداشته میشو موارد در چنین 

محاسبه جهت کمی و  سنجش جهت کیفی عقلانیت را  با صراحت بیشتر تبارز    انتزاعی و کمتر  عملی است. 

 میدهند.

که رفتار با درنظر داشت اخلاق و ایتیک   عتقد اند  معاقلانه مورد بحث قراردارد. برخی  -رفتار    اجتماعیدر علوم

میباشد. نفعگرا  خود  رفتار  از  عبارت  سنجیده  رفتار  که  اند  معتقد  دیگر  برخ  و  است  سنجیده  یا  آاما    رفتار 

 مندان راشنل یا سنجشکار اند؟ و این سنجشکاری علمی یعنی چه؟ شدان

نماید که علم به چه میخواهد دست یابد؟ دو  بحث  سنجشکاری یا محاسبه در علم باید این سوال را مطرح  

در مقاله خویش میافزاید   (Paul Thagard,2004:364) نوع هدف علم را از هم باید متمایز کرد.پاول تگرد

که این دو هدف ایپیستیمیک و هدف عملی اند.حقیقت، توضیح، و  درستی تجربی اهداف ایپیستیمیک اند  

برخی از فلاسفه از این    فاه انسان از راه پیشرفتهای تکنالوژیک میباشد.و اهداف محتمل عملی شامل افزایش ر 

     Goldman)هدف ایپیستمیک علم دستیابی به حقیقت و اجتناب از  اشتباه است  ننظر دفاع میکنند که نخستی



بوسیله آ  .(1999    باورمندیهای حاصله  تا آنحد  راشنل و سنجشکارانه است که  نظر ساینس  نکته  این  ن  از 

منتهی   بتوانند  حقیقی  باورمندیهای  به  که  است  سنجکارانه  آنحدی   تا  علمی  استدلال  و  دارند،  حقیقت 

 .( Thagard P., 2004گردند) 

یده  شتحقق بخ امیظ اولتر از همه در عرصه ن   تاریخچه انکشاف علوم شاهد است که علوم پیشرفتهای بیشتر را

. دلیل آن بصورت عمده برتری سیاست بر سایر عرصه ها س از آن در خدمت رفاه عامه قرار گرفته استپو  

 .در اختیار داردسیاست  میباشد زیرا توانایی تمویل و استخدام و اعمال  قدرت را 

عقلانیت را نقد میکند که دارای دو مشکل    ”Additive theories“   ماتیو بویل در مقاله ای  تیوریهای ادیتیف 

به نظر وی این تیوریها  دیدگاه هایی اند که   (  اند.Unity Problem( و ) Interaction Problemاند: مشکل) 

( ما آغاز گردد،  که کدام  desireو  خواست )   ( conception) معتقد اند درک دماغ ما میتواند  از درک تصور

واکنش به  منطق ندارد ، و  پس از آن  توانایی تفکر عقلانی بحیث یک      ور عقلانی  رابطه ای با توانایی  تفک 

( باورهای  ما را بر اساس درک  regulate(  و  انتظام ) Monitorقابلیت مستقل عمل مینماید که کار مونیتور) 

 ما و  عمل ما بر اساس خواست ما انجام میدهد.

ماکرو تقسیم شده اند. اقتصاد مایرو یا کوچک روابط مصرف کنندگان و  علوم اقتصادی به دو دسته مایکرو   

تولیدکنندگان را مانند  تعیین قیم احتوا مینماید و علوم اقتصادی ماکرو یا بزرگ به نتایج   جمعی این  روابط  

مایکرو  ( بوسیله ی  rational choiceمانند  میزان تورم ملی وقف میگردند. قواعد گزینش  یا انتخاب عقلی ) 

دانشمندان اقتصاد عقلانیت  و محاسبه یا سنجش را در انتخاب و در عمل    ایکونامیکس فرمولبندی میگردد.

مورد توجه قرارمیدهند. اقتصاد بیشتر محاسبه یا سنجش ابزاری را در نظر دارد و این عبات است از انتخاب  

ایطی را برای آن درنظر گرفته اند مانند تسلسل  سنجیده ابزار برای رسیدن به اهداف، و دانشمندان معیارها یا شر 

 (.Paul Weirich, 2004:381منطقی در درجه بندی گزینشها، تعویض پذیری و یا بی تفاوتی ) 

اهداف باید با کمترین مصرف و به بهترین  صورت بدست آیند. از اصطلاحات هدفمند ی و موثریت نیز  

انتخاب عقلی    بحیث شرایط اساسی یاد میگردند. اعظمی ساختن  به   نیز از مباحث مربوط  بهره یا دستآورد 

 میباشد. 

د که بزرگترین بهره یا نفع  ن بدیلی را انتخاب مینمای  از نظر تیوری تصمیمگیری نیز افراد محاسب و سنجشکار

  (.    Dreier James, 2004:157) را بدست میدهد

نیز از مدلهای مایکرو   ایکونامیکس استفاده میشود. بدیلها از نظر  بهره و  در سیاست ) داخلی  و خارجی( 

 عواقب ارزیابی میگردند و آن بدیلی که بتواند با کمترین هزینه بیشترین نتیجه را بدست دهد، انتخاب میگردد. 
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 عقلانیت از نظر دانشمندان اسلامی  ۴.۳

وقتی شما قرآن کریم را میخوانید بار بار به کلمات عقل    قرآن کریم منبع اساسی تعالیم اسلامی  پنداشته میشود.

بار ذکر   ۴۵شکل اشتقاقی آن در قرآن کریم  حدود     ۵ها بر میخوریم. کلمه عقل و  آنتفکر و علم و مشتقات  

ید ذکر شده و کلمه  جشتصد و پنجاه و چهار بار در قران مهگردیده است. کلمه علم  و اشکال اشتقاقی آن  

 (.Omar Abdul Mannân, 2010مراتبه در قرآن مجید ذکر شده است)  ۱۸شتقاقی آن شکل ا ۵با  فکر

ما همه میدانیم که  ایمان آگاهانه به الله متعال بدون تفکر و تعقل ممکن نیست. از سوی دیگر قرآن  مجید  

استدلال در رابطه به و جود و  قدرت الله متعال را بیان مینماید.  اعطای توانایی نطق و تعقل به آدمیزاد  برای  

 این مورد  صراحت دارد سوره الزمر در   ۱۸. آیاه نمایدتعقل و تفکر  آن است که  

 ( ۳۹:۱۸الْألَبْاَبِ)  الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ القَْوْلَ فيَتََّبِعُونَ أحَْسَنهَُ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُْلئَِكَ هُمْ أوُْلوُا

39:18    who listen [closely] to all that is said, and follow the best of it: [22] [for] it is they 

whom God has graced with His guidance, and it is they who are [truly] endowed with 

insight ! 

 الله متعال در سوره الانفال میفرماید:

 
اند که  منطق/ عقل خود را  به   ی عقلان  یمخلوقات در  نگاه خداوند آن کران و  ب ن یکه بدتر ی به راستترجمه: 

 .برندیکار نم

الانباری دانشمند   شهیر زبان عربی عاقل را بحیث شخصی تعریف مینماید که بر افکار و اعمال خود پس از 

مترادف عقل را  المنع پنداشته اند که به معنای جلوگیری و مانع شدن   است. العاقل     تفکر محتاطانه میایستد.

بنابرآن فردی   ان ،  از  نادرست استجاست  که  و  مناسب  آنچه  میورزد  ام  ) اجتناب  دالهت  یوسف   .Talhat 

Yusufب(  این معنا را از ا (ن الجوزیIbn al-Jawzi, 2004  را )(. نقل کرده است. و ی معادل  انگلیسی  )العقل

 (reason (یعنی برهان/ دلیل میداند )Talhat Yusuf, 2015.)     وی از ابن تیمیه نقل مینماید که : یک فرد  ساده

 (.Talhat Yusuf 2015که برخلاف دانش خود عمل کند شایسته آن نیست که عاقل نامیده شود) 

این مشکل را دارد که بر بنیاد آن هر فرد ساده  که  در    از عاقل میتواند دارای کاربرد باشد اما   تعریف ابن تیمیه 

و هریک دیگر در این  وسط    عمل کند  عاقل  پنداشته میشود در حالیکه یک عالمسازگاری با دانش خود  

نیز مطابق به دانش خود عمل مینماید  شایسته همین  لقب پنداشته میشود و بدینگونه  تمایز میان عاقل و    که

برداشته میشودغ میان  از  و غیر عاقلانه  به  یر عاقل و عمل عاقلانه  بلکه  نه  تعقل  به کیفت و درستی  ما  زیرا   ،



بد، درست و   برای  سنجش   خوب و  باید  با دانش شخص توجه داریم در حالیکه معیاری  سازگاری آن  

( برمیخوریم که در نتیجه  relativismدر اینجا ما به نوعی  نسبیگرایی/ ریلاتیویزم )   .نادرست وجود داشته باشد

تیمیه را در رابطه با منطق و استدلال افراد    نباما  سخن ا   قلانی عمل میکند.هریکی به تناسب دانش خود ع

میتوان پذیرفت در حالیکه  قوت و سلامت استدلال به دانش و تجربه  فرد عاقل   بستگی دارد و در اینجا است  

 که عاقل  بالقوه از عاقل  بالفعل  تمیز میگردد. 

 (..Ibidعقل بالفعل، و عقل المستفاد)  رده است: عقل بالقوه، الفارابی   سه مرحله را در عقل تفکیک ک  

با عقلانیت از عقل، ذهن، روح ، هوش بصورت  مترادف یاد میشود.این سوال که اینه از هم چه   ادر رابط 

 تفاوت دارند و چگونه کار میکنند  مورد بحث ما قرار ندارد. 

-al) امام غزالی عقل یا هوش را صفتی تعریف مینماید که فرد   دارنده را  اماده درک دانش و مقولات میسازد

Ghazali, al-Mankhul,1419AH /1998 p.102-103  

د از  اختلاف نظر در تعریف عقل میان فلاسفه کلاسیک  سونا سلیم و  سیاهرول فیضاض عبدالله در مقاله خو 

بود،   اسلامی مبتنی  قران  بر   عمدتآ  آنان  درک  تعریف   که  )   و  ادراکی   Cognitiveسایکالوژیستان 

Psychologists خبر میدهد )(Ssuna Salim, Syahrul Faizaz Abdullah ,2014,p.149) 

سه    دارای  عناصری را باید در نظر گفت. وی معتقد بود که عقل (  intellectاز نظر غزالی برای تعریف  عقل) 

ر غزالی  ظاز ن   مقدمات  یا  وادخام  م( میباشد.  output(  و یک محصول یا نتیجه ) inputs)   مقدماتماده خام یا  

شنود یعبارت اند از:  حس  سامعه،  بیداری/ هشیاری، ذکر و نتیجه آن  دانش / علم است. زیرا، آن یکی که م

ر میگردد، و آنیکی که بیدار شده به یاد میآورد و آن که به یاد میآورد تفکر / استدلال مینماید، و آن یکی  بیدا

- Mohammed Muneer ‘deen Olodo Al) ) که استدلال مینماید، میداند و  آنکه میداند عمل مینماید. . . 

Shafi’il, et al., 2017,p.438.)  الباب السادس   –مولفان یاد شده نقل فوق را از   مجموعته الرسایل امام غزالی

-al) ) رساله ) روضته الطالبین و عمدة السالکین( نقل کرده اند  -فی بیان معنی النفس و الروح و القلب و العقل

Ghazali: Majmu‘ah rasa’il…: Rawdah alTalibin wa ‘Umdah al-Salikin, n.y, p. 77.) ) .  در رساله
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الدر  متذکره   و  القلب  و  الروح  و  النفس  بیان  فی  سادس:  )ص.عباب     میخوانیم:   (  ۱۳۳-  ۱۲۲قل 

 
 



 
یعنی هدیه  شده است و    ، بر بنیادمنبع یاد شده  حد اقل چهار  کتگوری عقل  قابل تشخیص اند: یکی  وحی

دومی کسبی یا اکتسابی، سومی نوع ارثی آن است و چهارمی نوع عملی آن.نوع دیگر غیر واضح آن  طلبی/  

 آموزشی . . . 
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ه ابن انباری معتقد است که مرد عاقل آن یکی است که  میتواند امور  و افکار خود را  کنترول نماید، در حالیک

 Mohammed Muneer)   به دیگران نیاز دارد  کار مدیریت امور و افکار خودکمتر عاقل آن یکی است که در  

‘deen Olodo Al -Shafi’il, et al., 2017,p.438.) 

 عشرون در مورد  معنی، مقدمات و لواحق فکر نقل کرده اند. لمولفان نامبرده در حقیقت از باب ثالث و ا

 

 



 (.(Altaev Zhakypbek, et al.,2020تاکید خاص دارد) ابو نصر فارابی بر ماهیت سماوی عقل انسانی 

خداوند عقل اول است که دارای   ، نخستین خلقت ( فارابیEmanation بر اساس تیوری )تجلی خلقت() 

دو  جهت است: از جهت ماهیت خود ) ممکن( و دوم هستی واقعی که به علت وجود  خداوند اتفاق میافتد. 

 wahib) ، عقل دو م تا دهم  بوجود میآید. عقل دهم را  دلیل فعال یا عقل اولاز   ه فارابی استدلال مینماید ک

al-s}uwar )    اهی جبراییل نامیده میشود که با حیات زمین  سروکار  گیعنی صورت/ شکل دهنده مینامد، که

 (. Ida Ilmiah Mursidin,2020دارد) 

دکترین خود را در مورد  عقل مادی بحیث  (  De Animaدر تبصره طویل خود بر انیما )  ( Averroesابن رشد) 

به خاط انسانها  میان همه  ماده جداگانه مشترک  انتقاد    ریک  فارابی  نظر  از  و  مینماید  تفکر و درک توضیح 

ندین بار تغییر  چطی کارهای فکری وی    مینماید. نظر  ابن رشد در رابطه با ماهیت توانایی های  عقلی انسان

شکل نهایی در  تبصره  طولانی بر انیما بیان شده است. این دکترین ابن رشد بر دو  کرده است تا این که به  

( و دومی  به عقلانیت عمل رابطه  material intellectاساس میتافیزیک بنا یافته است: نخستی به  عقل مادی ) 

 (.Tayler Richard C.2005دارد) 

مانند ابن سینا، الکندی، و الفارابی  از این فرضیه حمایت کرده   (Peripatetic) بصورت کل، فلاسفه ارسطوگرا 

عاری از یاری وحی یا کشفیات عرفانی است. آنها معتقد بودند که هر عمل   'intellect'اند که  )العقل( یعنی

میباشد، اما تاکید  (Active Intellect)یا (al-'aql al-fa^al) دستیابی به دانش حاوی نوعی از تجلی عقل فعال

آنان بر دانش عقلانی بود که هر انسانی میتوانست از راه  فعالیت سالم مغز/ دماغ بدون  کدام کمک یا  فضل  

  .در آلهی به دست آ 

تنهایی غیر   انسانی به  بودند که عقل محدود/ قاصر  العربی معتقد  ابن  بایزید رومی و  عارفان/ صوفیان مانند 

و  انسان نمیتواند از   طریق دانش شخصی، خصوصی و مستقیم به حقیقت نهایی    بسنده و فریبنده میباشد،

 .دست  یابد

از دید آنان، این دانش بوسیله خالق، به تعدادی از افراد انتخاب شده  داده شده است، و  باید بر  حمایت  

این از  شده  حاصل  دانش   این  آنان   باشد.  مبتنی  قرآن(  یعنی   انسان)  به   وحی  کشف،    بیرونی   ، را  راه 

 .مینامند .direct tasting' (dhawq)'و ذوق 'contemplation' ، مشاهده 'direct vision'شهود

 ( علم کلام  قرآنی  theologiansدانشمندان  راه وحی  از  تنها  که حقیقت  بودند  باور  این  به  الاشعری  مانند   )

 Chittick( متمایل به خطا رفته اند) unveiling( و هم کشف ) intellectمیتواند دریافت گردد، و  هم  عقل ) 

William C, 2013.) 

آنګونه ای که دیده میشود درک علمای اسلامی از درک دینی آنان ناشی و بر آن بنا یافته است. علوم معاصر  

مانند فلسفه و روانشناسی تجربی و  نیرو ساینس نیز هنوز این معما را حل نتوانسه اند که عقل چیست، چګونه  

 نقش مغز و دماغ در تفکر چیست.  ، کار میکند



100 
 

استدلال بالا میتواند  موجب گردد هریکی مدعی گردد که به حقیقت از راه کشف یا شهود دسته یافته است  

انتقادی اعطا نمیشد و   و  دارای صلاحیت علمی میباشد. آگر چنین میبود  برای اسنانها توانایی عالی تفکر 

 د به   راز های  خلقت آگاهی یابند. نوابغ   عارف نمیتوانستن

ه قرار دارد  این است که در گام نخست بدانیم  عاقل بودن یعنی چه  جمقاله برای ما در محراق تو   نآنچه در ای

و چگونه میتوانیم عقلانی بیاندیشیم. این حقیقت را نیز باید از نظر دور نداشت که عاقلترین انسانها نیز  غیر  

در عنوان بعدی بر     شاید هم دلیل آن این باشد که وقتی عقل نتواند غیر عقلانی میتواند.عقلانی عمل میکنند.  

 این موضوع مکث میشود. 

  کم عقل و بیعقل نیز آشنایی داریم.   داز کودکی نه تنها با افاده عقل و عاقل آشنا هستیم بلکه با  مفاهیمی مانن

. عنوان  بحث هایی صورت گرفته اند    دو افاده دیگر نیز   بردر علوم نیز  نه تنها از )راشنالیتی( سخن میرود بلکه  

 تخصیص داده شده  است.  ها بعدی به آشنایی با این افاده 

 

 ( Non-rationality, irrationality :انواع تعقل  ۴.۴

حیوان ناطق است. یعنی   توانایی  تفکر و بیان فکر انسان را از سایر  ا ین بیان معروف را  همه میدانیم که انسان  

بر سایر مخلوقات برتری بخشیده است. برتری   انسان را    موجودات متمایز میسازد و این هم دلیل آن است که

انسان با وصف    یی وی  عملآ ثابت گردیده و حد آن نیز  صراحت یافته است که  توانایی آقاییانسان و آقا

 آقایی و خلیفه الله متعال بودن در روی زمین محدود  است و نتوانسته  تصمیم گیرنده نهایی باشد. 

ادبیات مربوط به عقلانیت انسانها را  از نظر عقلانیت به گونه های مختلف دسته بندی کرده اند. برخی احمق  

ه ها را که  به درجات  چبیان مینماید و ان را در برابر عاقل قرار داده اند در حالیکه این دسته بندی دو انتها را  

نادیده میگیرد. به این  شیوه تفکر) دورستگی( یا  تفکر سیاه و سفید   ،انتها قرار دارند دو متفاوت در  میان این

جهان را سیاه و سفید دیدن  شیوه دیگر بیان    ( است.Dichotomyگویند. اصطلاح انگیسی آن دایکاتومی ) 

این نحوه تفکر است.  نمونه های این نوع تفکر زیاد اند: کافر و مسلمان،  دیندار و بی دین، صادق و دروغگو،  

نین شیوه اندیشه اند که  تنها به حد اعظمی و اصغری  دلالت دارند  چراست و چپ، بالا و پایین همه مثالهای 

ه در آن میان ها قرار دارند نادیده میگیرد. ما میدانیم که در رنگها  ما تنها سیاه و سفید نداریم  و آنچه ها را ک

بلکه  سیه ها و سفیدهایی داریم که د رجات سیاهی و سفیدی آنها متفاوت و قابل تشخیص اند، و رنگهای  

نیز متفاوت اند.دسته بندی    بسیار در میان آن دو  سفید و سیاه نیز وجود دارند که درجات غلظت رنگ آنها

(، و  انسان غیر non-rational(، انسان غیر سنجشکار) rationalدیگر  با  سه اصطلاح عاقل یا سنجشکار ) 

 ( بیان شده اند. irrational) نیعاقلا 

که  معادل آنها را در زبان دری توانستم بیابم. این    غیر عقلانیت مکث مینماییمدو اصطلاح    زیر این عنوان بر   

 (. non-rationality( و ) irrationalityدو اصطلاح عبارت اند از : ) 



برای  سهولت  و و ضاحت یکبار دیگر نخست  به عقلانیت بر میگردیم. همه ی صفات دارای مفاهیم صریح  

ل میشوند و تعریف را میپذیرند. آنچه میتواند از  و معیین اند: بوسیله عقل درک میگردند، بوسیله تفکر تحلی

 . ( Otto Rudolf, 1936( نامیده شود) rationalنظر مفاهیم فکر گردد ممکن است عقلانی ) 

بوسیله سی اند که  از قواعد  خارجی  سپروسه های ادراکی عقلانی بحیث آن پروسه هایی تعریف شده  تمی 

ایزات نشان داده میشوند و  یک تمایز در آن بحیث یک  شکل گرفته است. این محدودیتها بوسیله حفظ تم

عنصر ساختار ادراکی پنداشته میشود. چهار  طبقه از تمایزات ) خطوط کلی، حالات، اصول و ارزشها( و چهار  

. این جدول  تخریب تمایزات( تعریف شده اند  -و   -طبقه ی  پروسهای تمایز)حفاظت،تخریب، ایجاد، و ایجاد

۴  X  ۴  این برخورد مدل سازی پدیده های    .برای دسته بندی پروسه های ادراکی به کار برده میشوند‘non-

rational’   ( خلاقیت  مانند   احساسات) creativityرا    ،)emotions  عرفانی/صوفیانه    (،تجارب

 (mystical experiencesو امثال آنها را  به یک شیوه تقریبآ  ساده بحیث پروسه های  حفاظ )  تی تمایز

 (.Francis Heylighen, 1992) غیر کامل، ممکن میسازد

آنها   امثال  و  عرفانی  تجارب  احساسات،  که  خلاقیت،  میآید  بر  توضیح  این  عقلانی  شمرده    از  فعالیتهای 

( اند، نه به  not( پیشوندها اند و هردو به معنای )نه( یعنی ) non( و هم ) irنمیشوند. در زبان انگلیسی هم ) 

  - ( و  ایرnonrationalراشنال )   -(. بنابرآن  هردو افاده : نن-anti(  مانند ) againstمعنای  مخالف یا ضد) 

معادل  افاده راشنالیتی  قبول     را  ( هردو غیر عقلانی معنا میدهند. هرگاه ما  عقلانیت ir-rationalراشسنال ) 

 ه ) غیر قابل سنجش( نماییم برای   خلاقیت، و احساسات و امثال آن میتوان افاد

( به کار بریم زیرا این فعالیتها  بدون شک عقلانی  nonrationalراشنال( یعنی )  - را  بحیث معادل  افاده )نن

اند اما سنجش عقلانیت آنها دشوار است. این مساله بیرون از ساحه بحث و  صلاحیت بنده  قرار دارد اما   به  

 تماس گرفته شد.   هدف توضیح  کار برد این اصطلاحات با آن

دو قسمت و در جای دیگر  سه قسمت دانسته. در  کتاب  دهم    افلاطون در  جمهوریت روح  را  در یک مورد  

تاد  استوارت  از  سه قسمت روح دفاع     ۴برای دو قسمت استدلال شده  و در کتاب   صورت گرفته است. 

 ( را   TODD STUART GANSONگانسون  افلاطون  بندی  دسته  نن(   و   تعبیر    -راشنل  راشنل 

 (. Ganson Todd Stuart, 2009مینماید) 

افلاطون   باور  گانسون  )   به  قابل سنجش  -nonدر هردو مورد تلاش دارد  موجودیت حالات روانی  غیر 

rational.اما  دسته بندی  دو گانه افلاطون زیاد مورد توجه قرار گرفته است. ( را نشان دهد 

استدلال    ه نفع( بThe Brute Within( در اثر خود زیر نام ) HENDRIK LORENZهیندریک لورینز ) 

(، استدلال مینماید، spirit( و  روح) appetite)  (، خواهشاتreason) برهان:  افلاطون بر سه قسمت روح  

مشاغل(  زیرا  شهر ایدیال  سقراط  دارای  سه طبقه از شهروندان)  بصورت تفریبی : فلاسفه، نظامیان،  صاحبان  

 (. Lorenz Hendik, 2006بط در روح نیاز دارد) یراست و بنابر ان وی به  سه قسمت ذ



102 
 

 ( بیلون  یک  Alexandre Billonالکساندر  در  عقلانی) (  پسیمیزم   نفع  به  (   Rational Pessimismمقاله 

انسان را شنل/ عاقل (  از ترکیبات آسایش است و  عادی است که  happinessاستدلال مینماید که  خرسندی ) 

تلاش مینماید آسایش خود را  تامین نماید و به  انگیزه های  منحرف کننده کمتر  متمایل خواهد بود. وی  

استدلال میکند که این خوشبینی گمراه کننده است. وی در مقاله خود استدلال مینماید که  انسان کاملآ عاقل   

اشد. به عبارت دیگر هرگاه فرد عاقل خواستها و تمایلات داشته مانند ما نمیتواند هم  عاقل  و هم  خرسند ب

خیلی آنها را بخواهد، وی  واضحآ ناخرسند خواهد بود.    – در یک معنای مشخص    –که  عقلانی اند و    باشد

بیان دیگری از استدلال پس تی کلاسیک  یسمیوی این ادعا را  پسیمیزم عقلانی مینامد. وی این استدلال را  

 (. .Billon Alexandre, 2016سابقه آن به شوپنهاور میرسد)   میداند که

راندال   کولین  دارد.  عقلانی  غیر  های  بنیاد  عقلانیت  که   باشد  داشته  حقیقت  نیز  است  ممکن  ادعا   این 

 (Randall Collins  (  استدلال مینماید  چنین به نظر میرسد که بسیاری چیزهای که ما انجام میدهیم )مانند

فعالیتهای روزانه، کار و مشاغل، سیاست و  حکومتداری(  بر پروسه های  تفکر عقلانی مبتنی اند. بر خلاف  

اینهمه باورمندی ها یکی از کشفیات محوری  جامعه شناسی این است که عقلانیت محدود است و تنها در  

خود در نهایت نه بر   استدلال یا  توافق    که جامعه   -وی ادعا دارد  -شرایط معیین تبارز مینماید. بلکه بیشتر از آن

عقلانی مبتنی  است ، بلکه  بر  بنیادهای غیر عقلانی بنا شده است.  دلیل ساده   شک برحضور پیوسته  عقلانیت   

(. برای  ادامه  Randall Collins,1982این است که  مدافان مختلف عقلانیت اغلب میان خود  توافق ندارند) 

 راجعه نمایید.م( Randall Collinsراندال ) مقاله   این بحث به

(  Ellis, Albertبیایید از البرت ایلیس )   .تعدادی استدلال مینمایند که غیر عقلانیت اساس بیو لوژیک دارد

 چه استدلال مینماید.   خوانیمب

If we define irrationality as thought, emotion, or behavior that leads to self-defeating 

consequences or that significantly interferes with the survival and happiness of the 

organism, we find that literally hundreds of major irrationalities exist in all societies and 

in virtually all humans in those societies(Ellis, Albert, 1975). 

فکر، احساس، یا  رفتاری تعریف گردد که به  پیامدهای    ایلیس  استدلال مینماید: هرگاه غیر عقلانیت بحیث

بیانجامد یا  به قدر  قابل ملاحظه  به  بقا یا خرسندی ارگانیزم مداخله نماید، پس در میابیم که    غیر هدفمند

 وامع و  انساهای آن جوامع بروز مینمایند. هایی در همه ی ج واقعآ صدها غیر عقلانیته

وی استدلال مینماید این غیر عقلانیتها در افراد  خیلی خوب تعلیم یافته و خیلی  هوشمند  تبارز میکنند و  

حتی آنانی که در پرنسیپ  با  آنها مخالفت مینمایند در عمل آن ها را انجام میدهند . وی معتقد است بسیاری  

راز مینماید که هر چند ما هنوز این ادعا را نمیتوانیم  از آنها به نظر میرسد که از  اوهام ناشی میکردند. ایلیس  اب



جدی    انجام دهیم که غیر عقلانیت انسان اساس بیولوژیک دارد، اما شواهد کافی وجود دارد تا  ارزش توجه

 را دارا میباشد. 

وی نخست دو  اصطلاح عمده مورد بحث خود را تعریف میکند  تا منظور خود را  تصریح نماید. از اساس   

) همچنان  آنهایی  اند  ( غیر عقلانیت منظور وی  آن مشخصه های متمایز ذاتیbiological basisیولوژیک ) ب

 که موجب نوع معینی از رفتار میگردند.-یعنی از نظر ژنتیک یا ادراکی  -که کسب شده اند( 

یا رفتار که به  (،  emotion(، احساس) thought( منظور وی  هر نوع فکر) ,irrationalityاز  غیر عقلانیت ) 

پیامدهای غیر هدفمند یا  زیانبار  برای شخص منتهی میگردد، که بصورت  قابل ملاحظه به بقا و خرسندی   

 .( Ibid.,p.1) ارگانیزم  مداخله مینماید

 : البرت ایلیس( hypothesis)  هایپوتیز

برخ دیگر چنین میکنند.    انسانها پیوسته در بسا جهات مهم غیر عقلانی عمل مینمایند. برخی ها بیشتر از 

بنابرآن ما دلایلی داریم که معتقد باشیم که انها بصورت  طبیعی و به سادگی  و اغلب برخلاف تعالیم خانواده  

هرچند تا حد  زیاد قابل تغییراند   خواست و اراده آگاهانه خویش چنین مینمایند. و فرهنگ ، اغلب بر خلاف

تمایلات غیر عقلانی آنان غیر  قابل امحا به نظر میرسد . گویی  بصورت ذاتی با  ماهیت بیولوژیک) و  

 . (Ibid., p.5)همچنان  سوسیولوژیک( آنان صورت میگیرد 

وریها فهرست  عمل غیر عقلانی را زیر این کتگ   ۲۵۷کتگوری غیر عقلانیت نام میبرد که    ۲۷سپس وی از   

 کرده است.  وقتی به این فهرست توجه مینماییم  )  سوره مبارکه  العصر( به  یاد  میاید. 

 

 نتیجه گیری 

بحث عقلانیت نشان میدهد که انسان دارای توانایی تفکر و دارای  احساس ها . تمایلات و   منافع اند اما  

کنترول را تا حد توان ما   و  لام نیز  از ما این مدیریت  توانایی کنترول و مدیریت را نیز دارا میباشند. دین  اس

میخواهد نه فراتر از آن و  محک این است که ما  پیوسته برای بهبود تلاش نماییم. اینکه  بحیث انسان تحت  

یا بیشتر و کمتر    ۲۷۵اعمال غیر عقلانی ما  تاثیر  منطق و عقل، منافع و تمایلات و احساسات عمل مینماییم و یا  

مند فآن اند  در ین حقیقت تغییری وارد نمینماید که ما باید بسوی بهبود و انتخاب و عمل آگاهانه که هد  از

  و دیگران   باشد و  برای خود ما نیز زیانبار نباشد  پیوسته تلاش ورزیم. زندگی سراسر انتخاب است  و انتخاب ما

انتخاب ها همچنان موجب    ب های  ناآگاهانه اند.دارای پیامدها اند ، و انتخاب های آگاهانه بهتر از  انتخا

 نقشها، مکلفیتها و  صلاحیتها میگردند. 

 .:خلاصه کرد توانیانسان را با همه دار و ندارش در  سه عرصه م یهست

و  عمدتا با نقش    کنندیم  فای مختلف  را ا  یها نقش ها  شهیدرست مانند هنر پ  ینقش انسان:انسان در زندگ  .۱

معلم    کی مانند نقش    شوندیم  فا یما چند نوع اند و اغلب همزمان  ا  ی دو تقاوت عمده دارد.  نقشها   شهیهنر پ

  ... و ن ید ی ب  ایپدر، همسر، کارمند، عضو جامعه، سرباز، مسلمان  ث یانسان، بح ثیبح

 .اند یو رسم   یدارند که اخلاقبه همراه را   تهایها و مسوول تی: نقش ها با خود مکلفتیمکلف.۲

نقش   تیو مسوول تی بدون صلاح رای ز گردندیها را موجب م تیها  و  صلاح تی : نقش ها مکلفتیصلاح .۳

 .کرد فایا توانیها را نم
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که در آن عقل ما فعالیت    حالت است  کی بودن    یمتوف  رای است ز  یسه  باشد متوف  نیکه فاقد ا  یانسان  هر

 ندارد.

  نیاز ا  لما متشک  یهست  ،مار یب  ایمحصل    کار،یب  ای و    میاگر کارمند هست  د،ینمایسه عرصه را احتوا م  نیا   زین  نید

 که بدون تعقل و استدلال تحقق آنها ممکن نیست.سه عرصه است
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 تعریف  ۵.۱
 دانشمندان  منظور ما  از مشروعیت در این مقاله، مشروعیت سیاسی است. 

 (Barker 2001 Beetham 1991; Gilley 2009; Levi, Sacks, and Tyler 2009; Lipset 1959; Rigby 

and Fehér 1982; Weatherford1992  (  مهمترین و متنازع    یکی از  با این حقیقت  توافق دارند که مشروعیت

 ( سالوست  سیاسی   های  نوشته  در  نخست  بار  است.  مفاهیم  ترین   کاتیلین Sallustفیه  توطیه  مورد   در   )

 (Catiline (به کار برده شد  جایی که وی مفکوره  ایمپیریوم لیجیتیموم )imperium legitimum  را انکشاف )

ایت از  همان آغاز  یعنی    یمولوژیک خود حاکمیت مشروع ازداد.   با  صراحت متمایز بود.  حاکمیت مطلقه 

 (.Tannenberg Marcus, et al., 2019عبارت بود از حاکمیت سیاسی مطابق قانون) 

و حکومتی   فرهنگ اصطلاحات سیاسی  مینماییم.  مراجعه  علمی  به  کتب  تعریف مشروعیت نخست  برای 

یک سیستم سیاسی از سوی مردم مورد  مشروعیت را:  شیوه ای میداند که یک سیستم سیاسی یا حزب در  

رد تا بتواند کار خود را باصلاحیت انجام دهد )یادداشت: یکی از وظایف پارلمان مشروعیت یاحترام قرار میگ

 Collin(P.H)بخشیدن  است زیرا قوانینی که بوسیله پارلمان ساخته شده اند کار نمایندگان انتخابی مردم اند

2004: 138  . 

دم منبع مشروعیت  معرفی شده است در حالیکه مردم میتواند از راه های متفاوت به یک   در تعریف فوق مر

تصمیم یا عملکرد مشروعیت دهد. انتخابات، ریفراندم، نیفراندم از زمره شیوه های  مدنی اعطای مشروعیت  

س  دایمی  مشروعیت را  اند. این میکانیزم ها نیز بر اساس  قوانین و  طرزالعملهای معیین برگزار میگردند و اسا

بر اساس  قانون اساسی بوجود میآورند. بنابرآن مردم منبع اساسی مشروعیت اند. در  تاریخ  بیعت که آن را   

به  خلیفه یا امیر مشروعیت میبخشید. این که چه عوامل و پروسه هایی قبل از آن به     نامیدمیتوان    تابعیت نیز  

رییس جمهور یا نماینده مردم شد ن میانجامند  بی تاثیر نیستند در حالیکه    تعیین نامزد برای  خلافت، امارت یا

د. زیرا  شرایطی برای این نامزدی در  قوانین  یا عرف  اجتماعی مربوطه وجود  نمردم حق بیعت یا عدم آن را دار 

ای مشروعت  از  طریق  دارند که برخی را  بیرون از پروسه نگهمیدارند. این عوامل تنها عاملی نیستند که بر  اعط

V 

مشروعیت از نظر دین   .۴بحران مشروعیت،.  ۳ . اساس مشروعیت، ۲. تعریف، ۱

 اسلام 



اعمال  نفوذ یا اعمال فشار بر منابع مشروعیت اثر میگذارند. در شرایط کنونی تاثیر رسانه ها در  شکل دهی  

افکار عامه و متاثر سازی  ذهنیت ها و  مشوق های مختلف از زمره مشوق های افتصادی را نمیتوان نادیده  

زیرا مشروعیت یک پروسه را  طی مینماید که در    قرار دارنددشواریهای زیاد بر سر راه  مشروعیت    انگاشت.

، قوانین ومیکانیزم ها  سیستم انتخابات و رسانه ها بحیث  سازنده ذهنیتها نقش  آن منابع مشروعیت یعنی مردم  

 ایفا مینمایند. 

نورماتیف  مشروعیت هم یک افاده نورماتیف/ ارزشی در علوم سیاسی است و هم یک مفهوم تجربی. از نظر  

این پرسش که آیا یک حکومت، دولت یا یک سیستم سیاسی دارای مشروعیت است  به این معنا است که  

از نظر تجربی این سوال مطرح     اطاعت گردد؟  پرسیده شود که  آن  سازمان  شایستگی آن را دارد که از آن

چگونه   آن  اتباع  یا  شهروندان  اکثریت  بوسیله   سیاسی   سیستم  یک  که  پنداشته  است  مشروع  

 (. Robertson David, 2004میشود) 

در این تعریف با مشکل اکثریت برمیخوریم زیرا تعیین حمایت اکثریت در کل کار دشوار است  و این حمایت   

میگردد.   متاثر  منفی   یا  مثبت  بصورت  مهم  رویدادهای  تاثیر  بلکه  تحت  است  تنها موضوعی  نه  اکثریت  

یک مثالی از چنین تاثیر  بر مشروعیت پالیسی یا    نییر و  تونی بلیر در بریتانیا انتخاب مجدد جورج بوش  جو 

 حکومت است.

  دانشمند دیگری  اصطلاح )مشروعیت( را   قانونی بودن، کیفیتی که  موجب  صلاحیت میگردد و به یک امر

 ,Heywood Andrewن را به یک مکلفیت قابل اطاعت مبدل میسازد) آ هدایت ماهیت الزامی میبخشد و    یا

2007 .) 

اسکرتون راجر میپرسد چه      (.(Scruton R., 2007قدرت و  حق/ قانون مفاهیم  بنیادی در  مشروعیت اند) 

چیزی یک دولت را حق میدهد اعمال زور نماید، و کدام قدرتها   عادلانه و برحق اعمال میگردند؟ و   هردو   

که احراز قدرت از راه های مشروع یا    شاهدیم   ما در کشور خود  پرسش را به  تعهد  سیاسی  مرتبط میداند.

یبتهایی را موجب گردیدند. مشروعیت با تاسف  صمشروع چه م غیر مشروع و حق انحصاری استعمال  خشونت  

در افغانستان  بار بار  از مردم نه بلکه از چیزهای غیر از آن حاصل گردیده که منابع مشروعیت پنداشته نمیشوند. 

بپرسیم از خود  به جا است  بوده است.   تاریخ ما  زور و قدرت همیشه منبع مشروعیت  تنها  در  حاکمان    نه 

نیز    یهای د موکراتیک و اسلامی  و امارت از   جمهور از زمان  سردار محمد داود تا امروز بلکه قبل از آن 

مشروعیت خود را  از کدام منبع  بدست آورده بودند تا بر مردم حکومت نمایند. آیا   ) ضل الله( بودن میتواند  

 بودن و حزب داشتن ؟ منبع مشروعیت باشد در حالیکه خداوند سایه ندارد؟ یا ملا و آخوند 

با فقدان روابط مستقیم سیاسی   که، میداند نمایندگی و  رضایت  را  مشکل مشکل مشروعیت ،یک منبع دیگر

در جوامع کوچک ظهور مینماید. مشکل معاصر بدین ترتیب بر این مساله میچرخد که کدام افراد حق مشروع  

دارند تا بحیث نمایندگان قدت سیاسی عمل نمایند. مشروعیت در نتیجه با ماهیت رهبری سیاسی پیوند دارد.  
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انونی بودن" و " مشروعیت" وجود نداشت. قدرت مشروع قدرت  در تمدن سنتی  کدام تفاوت ضروری میان "ق

از هم بصورت قسمی متمایز   قانون و مورال   پیرامون مشروعیت سیاسی،  بود. در بحث های معاصر  قانونی 

گردیدند. تعریف مثبت از قانون،  قانون را بحیث فرمانی تعریف میکند که با تعزیرات مناسب همراه میباشد،  

قی قانون در  درجه ثانوی قراردارد. حکومتها میتوانند بدون اینکه از نظر  مورال عادلانه باشند  و  محتوای اخلا 

صلاحیت قانونی  را دارا باشند. تیوریهای معاصر مشروعیت، اغلب در تعریف قدرت مشروع  بحیث قدرتی  

زمره آنهایی است که بر  که فکر میشود مشروعیت دارد، ذهنیگرا اند. تیوری ماکس ویبر در مورد مشروعیت از  

 .  (Nicholas Abercrombie, et al.,  1994: 234)اهمیت باورمندیهای پیروان تاکید دارد

میشود   فکر  اینکه  از ظهور حکومتهای با  ای پس  قابل ملاحظه   بصورت  تعریف آن  و  مفهوم  مشروعیت 

تنها بر   ابن سطور نظر نگارنده ،  به (Mary Hawkesworth, et al., 1992: 116)دموکراتیک تغییر یافته است

معتقد است که تعریفهای  کنونی    (Schaar) منابع آن افزوده شده و نقش ابزاری آن تقویت یافته است. شار

حقیقت هم همین است که : وقتی   .( Schaar 1981) آن را در باور  یا افکار منحل ساخته اند  ،از مشروعیت

الم و از نظر اخلاقی مناسب اند، پس آن نهادها مشروعیت دارند. . .  مردم معتقد باشد که نهادهای موجود  س

لیپسیت نهادی های    ":(Lipset) تعریف وسیعآ قبول شده  باور که  این  ایجاد و حفظ  برای  توانایی سیستم 

میباشند جامعه  برای  نوع  مناسبترین  موجود  تعریف   (Lipset 1959:77) "سیاسی  میرساند.  را  موضوع  این 

نیز  این موضوع را نشان میدهد" دستیابی یک ملت به تفاهم در مورد ارزشهای سیاسی . .   (Merkl)     میرکل

. یک  نظم حقوق وقانونی )اساسی( وسیعآ قبول شده دارای  خصیصه دموکراتیک . . . و  یک  حکومت  

واکنشگر اند (responsive) انتخابی  بیان شده  که   نیازهای  مردم  برابر   :Merkl 1988:21, cited  in )در 

Hawkesworth, et al., 1992: 116-117). 

را پیشنهاد میکند:  " باور به این که نهادهای  (minimalist) یک تعریف حد اقل (Juan Linz) جوان لینز

 "گردندسیاسی باوصف کاستیها و ناکامیها بهتر از  آنهایی اند که میتوانند ایجاد گردند، و بنابرآن باید احترام  

(Linz 1988:65. Cited in: Hawkesworth, et al., 1992: 117) . 

انکشاف داده است راه دیگری برای تعریف    ’diffuse regime support‘  افاده ایستون آن را  که دیوید 

 .   Easton 1965. cited In: ( Hawkesworth, et al., 1992: 117) مشروعیت  پنداشته میشود

تعریف و درک    ( نیز تعریف کر ده اند اماLamb D. Robert, 2014,pVIستگی حمایت( ) مشروعیت را ) شای

در همه ی تعریفهای یاد شده   سیاسی متفاوت اند.    -مختلف اجتماعی  ر   اقشاو    ها شایستگی نیز از نظر گروپ   از

  اما این را نیز در میابیم که مشروعیت یک  افاده  قابل منازعه است.   عناصر تفاهم و توافق جمعی را درمیابیم.

 .یافتدر تعریف ماکس ویبر نیز آن را باز خواهیم 



این تعریف ها بیانگر منبع مشروعیت نیز میباشند، زیرا نهاد ها و افکار و باورمندیها  به مردم تعلق دارند. اینکه 

ا، اکثریت یا اقلیت را باز تاب میدهند و تا چه حد واقعی  و درست اند  این باورمندیها  باور کدام قشر و طبقه ر 

 .مسایل باز برای بحث  و منازعه اند

باور و یک   این چیست که مشروعیت میبخشد؟ عبارت است  از یک  به نخستین سوال مورد بحث:  پاسخ 

را در باور عام در موارد آتی    ذهنیت جمعی که میتواند واقعی  و حقیقی باشد یا نه باشد. مثالهای چنین باور

  .میتوان  یافت:  دموکراسیها صلحخواه اند؛  غرب مدافع دموکراسی و حقوق بشر است

بحث بر اساس مشروعیت زوایای جدید را میگشاید، زیرا   عناصر  زیاد و متعددی در شکل گیری باور مندی  

 .ساله مکث مینماییممردم  یا تضعیف آن میتواند نقش ایفا کنند. لحظه ای بر این م

 

 : اکثریت یا عقلانیت اساس مشروعیت ۵.۲

اساس مشروعیت آنگونه ای که در بالا  یاد دهانی گردید زوایای جدید ی را برای بحث میگشاید. زیرا مردم  

  . بحیث یک جمعیت کوچک یا بزرگ دارای معتقدات و باورمندیهای مختلف و متفاوت و حتی متضاد اند

دارای یک دید یا  ایدیولوژی سیاسی اند یا نه اما دارای باورمندیهایی  اند در رابطه با نوع نظام و  پالیسیها یا  

 .در مجموع آنچه از نظر  سیاسی و اجتماعی خوب یا بد اند

گر  برای سالها و حتی امروز مشروعیت برای برخی ها از دین و مذهب )از آسمان(  منشآ میگیرد و برای برخ دی

از زمین منشآ میگیرد.  قدرت در اروپا تا ایجاد دولتهای مدرن دارای دومرکز مشروعیت ) شاه و  پاپ( بود.  

امروز نیز واتیکان را میتوان بحیث مرکز مشروعیت پنداشت. در افغانستان جنگ و برادرکشی جاری به دلایل  

  .مذهبی و سیاسی مشروعیت یافته اند

و حکومت  های  انتخابی مشروعیت خود را از  انتخابات اخذ میکنند. دستگاه  روسای جمهور و  صدارعظم    

 .بیروکراسی مشروعیت اقدامات خود را از  قانون اساسی و قوانین  مبتنی بر آن بدست میاورند

ویبر  ماکس  نظر  سنتی،   (Max Weber) از  دارد)  وجود  مشروعیت  برای  ایدیولوژیک  اساس  نوع  سه 

خردگرا( که ممکن است به فرمانروایان  صلاحیت اعطا نماید. از آنجایی که ویبر  فکر    -کاریسماتیک و قانونی

میکرد که دولت نمیتواند بر اساس  کدام نوع معیارهای مطلق مبتنی بر  قانون طبیعی مشروعیت داشته باشد،  

/ کسر کمبود  میرود.  فراتر  عامه  از رضایت  آن  بحران     دولت مدرن کسر مشروعیت دارد؛ عملکرد های  و 

 . (Nicholas Abercrombie, et al.,  1994: 234)مشروعیت در  جامعه شناسی سیاسی معمول است

  ( بیروکراتیک  شBureaucraticساختارهای  وپاتریار  مقابل  patriarchal) ال(  در  اینکه  وصف  با   )

هردوی آنها   .اند کشری همدیگر قرار دارند، دارای مشترکات نیز اندـ حتی در  بسا از  خصوصیات مهم باهم  

پدر سالارانه یا  کاریسماتیک  در  فراهم آوری نیازهای عادی    /شالرانه اند. قدرت پاتری ز نهادهای روتین رو 

. بنابران  محل اولیه صلاحیت پدر سالارانه در اقتصاد، در آن   شاخه های  جاری  زندگی روزانه ریشه دارد

( )رهبر  طبیعی(   patriarchینهای عادی برآورده گردند. پاتریارش) اقتصاد قرار دارد که میتواند  بوسیله روت
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طه متضاد و مقابل قرار دارد: یک  ساختار دایمی  قامور روزانه است. و ساختار بیروکراتیک از این دید  در ن

است، دارای یک سیستم روتین عقلانی است. بیروکراسی چنان  عیار گردیده تا نیازهای محاسبه شده  مکرر 

 (. Ibid.,p.245از راه روتین های/ شیوه های عادی برآورده  سازد)  را

پدر  و مادر خانواده  صلاحیت و قدرت خود را از کجا به دست میآورند و یا کلان قوم و یا ملای مسجد و  

حیت  صلاحیت یک دستگاه بیروکراتیک فرق دار و باز منبع صلا    ععالم دین. منابع  صلاحیت آنان  با مناب

بر اساس صلاحیت و قدرتی  آنان    د.نیک  رییس جمهور و پارلمان یا هر مقام انتخابی دیگر از اینها فرق دار 

 که آنان دارند اعمال قدرت مینمایند. 

گردیده است، در حالت    زمانی که  حق اعمال قدرت وجود نداشته باشد، قدرت بصورت غیر مشروع اعمال

اعمال قدرت مشروعیت دارد. بدین ترتیب قدرت و حق مفاهیم مهم برای درک مشروعیت اند.     ،  برعکس آن

سوال عمده که متفکران سیاسی را به خود مشغول ساخته  عبارت از مشروعیت است یا اینکه قدرت به نام  

دهد از چنین حق بر  شهروندان استفاده  دولت یا حکومت اعمال میگردد. چه چیزی به یک دولت حق می

کند، و کدام یک از  قدرتها ی اعمال شده بر حق اعمال شده اند؟ این سوالها به تعهد سیاسی ارتباط دارند: 

اند. شهروند را چه متعهد میسازد  از دولت اطاعت نماید؟  .Scruton R) حق و تعهد دارای روابط متقابل 

2007: 388). 

 برای اعمال صلاحیت  یا به عبارت دیگر این مشروعیت بخشی از کجا منشا میگیرد؟این حق اعطا شده 

 تبریه اساس مشروعیت 

بحث  کنونی بر این پرسش میچرخد که  مبنا و اساس مشروعیت از کدام منبع سرچشمه میگیرد و بر کدام  

منشآ میگیرد.  مشروعیت  اساس میتواند تبریه گردد. مشروعیت حکومتهای انتخابی از انتخابات و رای مردم  

شاه و سلطان  نیز از این باورمندی منشآ میگیرد که سلطان یا سایه خداوند پنداشته میشو و یا فکر میشود که از  

 .گردیده استسوی خداوند)ج( تعیین

آنانی که مشروعیت را تبریه میکنند ، اساس آن را  نیز تبریه خواهند کرد. در اساس ما میتوانیم دو اساس  برای  

تبریه مشروعیت  شناسایی نماییم: مشروعیت را بر اساس اراده مخلوق بنا نهیم و یا  بر اساس اراده خالق  بنا 

خواهیم   بنا  را  دموکراتیک  حکومت  نخستی  صورت  در  آید  گذاریم.  لازم  هرکه  صلاحیت  به  یا  و  نهاد 

مشروعیت داده خواهد شد و در صورت دومی حکومت بر مشیت الهی استوار خواهد بود. اما در دست افراد  

قرار خواهد داشت.  همه میدانیم که دین مقدس اسلام کدام نوع دولت اسلامی را توصیه نمی نماید و از سوی  

ق  وی و با همنوعان و مکلفیتهای وی میباشد نه بیانگر  مکلفیتهای یک  دیگر دین  بیانگر  رابطه فرد با خال

  یتواند  از غیب باخبر باشد که مشیت الهی در چیست. نمدولت یا حکومت. گذشته از آن  هیچ یکی از انسانها  

 ، و عمل صالح ضایع نمیگردد. واضح است که خداوند )ج( ظالمان را دوست نمیدارداما 



نوی  مشروعیت تو جه شده است، در حالیکه مشروعیت باید برای آنانی که مشروعیت  تا کنون بر جهت مع

ا ساس   میبخشند دارای ثمره مادی  و مشهود باشد، زیرا مشروعیت به هدف انجام ماموریت اعطا میگردد.

ظر  یک مثال این مورد است. به ن 1393مردمی مشروعیت نیز قابل منازعه میباشد: انتخابات ریاست جمهوری  

میرسد که مشروعیت از یکنوع اعتماد جمعی ناشی میگردد فرقی نمیکند این اعتماد بر آگاهی  سالم استوار  

اما مشروعیت را  تنها عمل صالح میتواند تبریه کند. در اینجا  تبریه به معنای    .است یا بر آگاهی نا سالم و ناقص 

حق و صلاحیت حکمروایی و اعمال خشونت مشروع  تایید است زیرا  حاکمی که بر اساس بیعت و یا انتختبات  

 را حاصل مینماید میتواند در عمل منبع مشروعیت را در نتیجه اعمال ضد مردمی از کرده پشیمان  سازد.

مشروعیت خود را در عرصه ملی از مردم و شهروندان  بدست میآورند. دولتها ی دارای حاکمیت    حکومتها

بیشتر از خارج بدست میآورند. تشکیل دولت  اسراییل و  تشکیل دولت  مشروعیت خود را نه از داخل بلکه  

   .و کوبیکیان مثالهای این مورد اند  هافلسطین، خود مختاری کرد

ایجاد نهادهای قابل اعتبار : ازیکسو قانون پذیر و از سوی دیگر دارای اساس مردمی میتواند این اعتماد را  

ا اساس مردمی دارد بلکه قابل  کنترول و اداره نیز میباشد. آنچه  بوجود آورد که مشروعیت صلاحیت نه تنه

 .داده میشود باید بتواند برگشتانده شود

مشروع آن  دارا   ت یبنابر  عمل   پهلو   ی در  هردو مشروع  یو خارج  ی داخل   یدو  کسب  موجب    تیاست.  

 . گرددیاصطکاک م

 

 بحران مشروعیت ۵.۳

این موضع مکث    بر  عنوان  این  زیر  است.  بحران  درگیر  یک  که مشروعیت   مینمایند  استدلال  ها   برخی 

مینماییم. از بحث های گذشته به یاد داریم که مشروعیت  میتواند اساس  عنعنوی داشته باشد یا  اساس مذهبی  

 .یممنابع بصورت مشهود میتوانیم ببین  و  قانونی. وقتی عمیق به آن میاندیشیم عقلانیت را در  آنسوی همه ی این

در  صلاحیت رهبر خانواده یا  بزرگ قوم تجربه و عقلانیت وی  موجب گردیده وی با  صلاحیت باشد یا  فاقد  

. صلاحیت امامان مساجد و علما  م گر اینکه  موروثی باشدصلاحیت بزرگان قوم نیز اغلب کهن سالترین ها اند

یر جامعه  غبا ت  زیرااند،    صلاحیتها سنتی    امیگردند و با تضعیف نقش  آن  تضعیف میگردد. اینهاز مذهب ناشی  

 سنتی و عنعنوی تغییر میپذیرند.   صلاحیت کاریسماتیک میتواند در همه ی جوامع وجود داشته باشد.

 ( بDavid Robertson, 2004کاریسما به قول دیوید رابرتسن  ود که به معنای  (  در آغاز یک افاده مذهبی 

 چیزی مانند) تحفه الهی( بود. ماکس ویبر از آن افاده در دسته بندی صلاحیت سیاسی استفاده نمود. 

 ویبر  سه نوع صلاحیت سیاسی را تشخیص کرده است: 

 : این نوع صلاحیت در  تاریخ ریشه دارد.( traditional authority. صلاحیت عنعنوی یا سنتی) ۱

 (: از  شخصیت شخص منبع میگیرد.charismatic authorityکاریسماتیک) . صلاحیت ۲
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قانونی۳ صلاحیت  میگردد  legal-rational authorityعقلانی)   -.  ناشی  عقلانی  اصول   یکدسته   از   :)

 (Heywood Andrew, 2007.) 

ی  کسسب   از نظر  ماکس ویبر ، کاریسما یک کیفیت/ توانایی شخصی جذابیت و توانایی  روانی شخص برا

 (. Robertson David, 2004وفاداری سیاسی یک  تعداد زیاد افراد است) 

ماکس ویبر بدون شک از  افغانان  آگاه نبود که افراد فاقد چنین کاریسما را بحیث رهبران خویش  برگزیده   

که آنچه  پیروان  آنچه  در رابطه با کاریسما  قابل  پرسش است این است     و برای آنان  پیوسته قربانی میدهند.

رهبر کاریسماتیک میتواند عوامفریب    ؟در بحیث کاریسما در یک رهبر میبینند در آن رهبر  واقعآ وجود دا

و  از  عقاید و احساسات مردم  استفاده ابزاری نماید. آیا  سید قطب و محمد قطب و حسن البنا رهبران     باشد

و جمال   اتاترک  ایا کمال  بودند،  رهبران  کاریسماتیک  افغانی  الدین  سید جمال  و  خان  الله  امان  و   ناصر 

رهبران کاریسماتیک اند و یا شهرت و منبع    کاریسماتیک بودند؟ و یا  تونی بلیر، جورج بوش و  دونالد ترامپ

 ؟ مشروعیت آنان از  دستگاه های تبلیغاتی ناشی شده اند

 حقیقت(   -تعدادی از دانشمندان به این مساله توجه کرده اند و اصطلاح جالب ) رهبران فرا 

‘post-truth leaders’   :را برای آن رهبران کاریسماتیک به کار برده اند. به این نقل غیر مستقیم توجه کنید 

موضوع مورد بحث    به یک  ’‘ post-truth society حقیقت(   -طی سه سال گذشته، مفکوره )جامعه پسا 

با دونالد    – از اروپا گرفته تا امریکای جنوبی و  ایالات متحده امریکا    تبدیل شده است.  سیاستمداران  جهان

حقیقت(  دیسکورس جدید  سیاسی عنوان یافته اند. نویسنده   -)رهبران فرا   -ترامپ بحیث یک مثال تیپیک

که ماکس ویبر افاده  رهبری کاریسماتیک خود     ی مقاله ای که از آن نقل گردید، استدلال مینماید که از زمان

ن مفکوره تغذیه شده اند که رهبران ضرور نیست خود  را در اوایل قرن بیستم   انکشاف داده، جوامع غربی با ای

( post-truthحقیقت( )   -را خیلی زیاد با  واقعیت های عینی وابسته  سازند. در  یک معنا، رهبری همواره )فرا  

 (. Spoelstra Sverre, 2020بوده است) 

نیز ویبر  اب  ماکس  و   فریبنده  کیفیت  یک   کاریسماتیک   رهبری  که  بود  داشته  خود  ابراز  به  را   آمیز  هام 

 (.Fons, T. And P. Woolliams 2015میگیرد) 

آنچه به گمانم در بحث مشروعیت اغلب فراموش شده است در گام نخست  منابع خارجی مشروعیت است.  

برای  صراحت این بحث لازم است منابع مشروعیت را  نخست به  منابع داخلی و خارجی مشروعیت تقسیم  

سیستم یا نظام سیاسی و یا حکومت مشروعیت خارجی و داخلی را نتواند به دست آورد  نماییم. وقتی  یک  

مین در مصر یک مورد از این حالت  لاخوان المس    مشروعیت درگیر بحران میگردد. به حکومت مرسی رهبر

ی حامد کرزی و  اشرف غنی نیز. وقتی  ااست.  مشروعیت حکومت دونالد ترامپ و مشروعیت حکومت ه

 یت از سوی مردم مورد سوال قرار میگیرد حکومت حمایت مردمی خود را نمیتواند  حاصل نماید.  مشروع

٪ جمعیت یک کشور را نادیده میگیرد  این معنا را دارد که حکومت و  شاید    ۴۹که      ۱+۵۰سوال اکثریت    

فی از حمایت  آن  قوانین وضع شده   بنابرآن اکثریتصد هم  نیست.  از   در    ی بزرگ برخوردار  اینجا عبارت 



  اکثریت نفوس واجد شرایط نه بلکه اکثریت رای دهندگان جامعه ملی ماست که  شاید  یک اقلیتی بیش نباشد. 

قرار میدهند. را در بحران  قانونی کمیسیونهای      این مسایل مشروعیت  فرا  و   ، و چرا  بدون  چون  صلاحیت 

د، زیرا در یک سیستم کنترول و بلانس، در  سیتمی  انتخابات و کمیسیون شکایات مهمترین نقاط این بحران ان

جوابدهی دارای     تاین کمیسیونها  بدون داشتن  مسوولی،  که  تفکیک قوا هدف کنترول همدیگر را دارند

 اند.  صلاحیت

نقش عقلانیت را در همه ی موارد  مشروعیت نباید نادیده انگاشت زیرا این عقلانیت است که از راه استدلال 

حکومت مشروع میتواند پالیسی ها و تدابیر ی را      وعیت را فراهم میسازد و یا  آن را  سلب مینماید.اساس مشر 

در این رابطه حمایت جامعه و   آنانی که منافع آنان را پالیسی معیین   اتخاذ نماید که دارای مشروعیت نیستند.

 ننده خواهند بود. متاثر میسازد، اساس  قانونی  پالیسی و عقلانیت  پالیسی تعیین ک

چهار نوع احتمال بروز بحران را تشخیص   ( متفکر معاصر آلمانیJürgen Habermasیورگین هابر ماس ) 

 داده است.  جدول مربوطه به این گونه ها را در تصویر  آتی مشاهد ه مینماییم.

 
Source: Habermas Jürgen(1992).Legitimation Crisis. Translated by Thomas 

McCarthy. Cambridge: Polity Press 

(  RATIONALITYسیستم اقتصادی ناشی میگردد،  بحران عقلانیت ) بحران اقتصادی بر اساس این  جدول از   

از  سیستم سیاسی ناشی میگردد و  مشخصه آن  بحران مشروعیت است.  مشخصه  بحران ناشی از سیستم  

 . ( Habermas J,1992, p.45)  هفرهنگی  عبارت است از بحران انگیز -اجتماهی

 

 اسلام  نیاز نظر  د تیمشروع ۵.۴

شاید این بحث خیلی پیچیده  به نظر آید. اما از سوالهای  ساده میآغازیم: مشروعیت یعنی چه؟ مشروعیت  

خود بدین معنا است که آنچه شریعت مجاز میداند. ما  از  شریعت اسلامی زیاد شنیده ایم و با آن زیسته ایم.  

 ت. پس مقاصد  شرعی کدام اند؟  میدانیم  شریعت راه و روش اسلامی است که دارای مقاصد  و اهداف اس

این نوع بحث بدون شک مفید است اما با بحث مشروعیت  سیاسی چه رابطه دارد وقتی دین مقدس اسلام   

پاسخ ساده است زیرا  دین اسلام مجموعه ای از اصول  و روشها ها است   یک ایدیولو ژی  سیاسی نیست؟

تنظیم کرده است. بنابرآن مشروعیت را میتوان بر اساس معیار  که روابط انسانها را با  خالق  و  سایر مخلوقات  

 های  اخلاقی دین و  اصول  شرعی مورد ارزیابی قرار داد. 
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دانیم که  الله متعال دین  را برای  پاکی و تعالی  اخلاقی  بندگان نازل ساخته است و بر این  یاز نظر دینی ما م

میتواند یک اصل مشروعیت پنداشته شود. کثرت گرایی یا به عبارت دیگر  بنیاد منافع انسان و  سایر مخلو قات   

و به منافع    گوناگونی و تنوع اصل دیگر مشروعیت میتواند پنداشته شود. بنابرآن هرآن پالیسی که  زیانبار است

ردار  مردم نیست و هر آن پالیسی یا عملی که  سایرین را حذف مینماید یا نادیده میگیرد از مشروعیت برخو 

 بوده نمیتواند. در مورد مشروعیت زعیم و حاکمیت نیز میتواند چنین حکم کرد. 

از نظرحضرت علی  خلیفه چهارم   یک حکومت مشروع برای جامعه اسلامی  یک )حکومت محدود رفاهی   

داکتر حیدر این تیوری  را تیوری سیاسی        (.Haidar Haji Hamidدارای قیمومیت/ پدر سالار(  است ) 

، ( guardianshipدارای  سه عنصر است: قیمومیت/ امامت ) ت مشروع  مبر اساس آن  حکو   شیعه منامد که  

 (..Ibid) ( welfare state . دولت رفاهی ) ۳( و limited government. حکومت محدود ) ۲

 

 
 

 



نخست      ۱۳۰در موعظه    و خصایص یک حاکم   هحضرت علی )علیه السلام( در رابطه با   اساسات پدیرش خلیف 

آنانی را مورد خطاب قرار داده که  افکار شان مختلف و  قلبهای آنان منقسم اند ، و پس از آن  به خالق خود  

. نه  حصول چیزی از  داشته ۲. نه جستجوی قدرت و ،  ۱عرض میکند. نکات عمده این معروضه عبارت اند از:  

. سعادت شهرها تا  ستمدیدگان از میان مخلوقات مصوون  ۴اعاده آیات دین تو،. بلکه اراده  ۳های دنیوی،  

 (. Nahjol Balaggha, 2003, p. 311...) باشند  و حاکمیت تو بر قرار گردد

وقتی به مقاصد  شریعت فکر میشود  در میابیم که  شریعت دارای مقاصد است. این مقاصد چیستند؟  شریعت  

قوانین اسلامی   است.  به عبارت بهتر  اهدافی که در آنسوی این قوانین قرار دارند  عبارت از   مجموعه ی  

عبارت از مقاصد شریعت اند. به قول  یاسر اودا  تعدادی از  تیوریسنهای فقهی) مقاصد شریعت( بیان بدیل  

 (. (Auda Yasser, 2008, p.6مصالح/ منافع مردم است) 

بحیث   نوعی از ابراز رای/ انتخاب منبع مشروعیت را میساخت که خلفا و حکام برای    بیعت در تاریخ اسلام

دو موضوع در این بحث  قابل دقت اند: مقاصد   شریعت بحیث     مشروعیت حاکمیت خود به آن نیاز داشتند.

م اند با آنچه از  الح مردصآنچه  در حقیقت به منافع و م  از یکسو  . اراده مردم. زیرا  ۲مصالح یا منافع مردم و  

از سوی دیگر اراده مردم میتواند      میتواند بصورت کامل فرق داشته باشند.  ع مردم فکر میشود  فنظر ذهنی  به منا

با منافع واقعی و مقاصد شریعی  در ناسازگاری قرار داشته باشد. سقط جنین، ازدواج همجنسان مثالهای چنین 

نای نادیده انگاشتن قوانین  شرعی و احکام الهی میباشد. در این رابطه موارد اند که  قانونی  ساختن آنها به مع

متفکرانی مانند مولانا  در بحث   سازگاری  اسلام و دموکراسی بیشتر میتوان مطالعه کرد. به روایت مقتدرخان  

از  اصطلاح )دموکراسی   الله خمینی و  ’theo-democracy‘روحانی(  -مودودی که  ، سید قطب و آیت 

سن  طرابی همه از   طرزالعمل دموکراسی حمایت میکنند و از   شیوه  دموکراتیک انتخاب رهبران دفاع  حتی ح

مینمایند .  با آنچه آنان مخالفت دارند این  مفکوره است که   قانون اساسی الهی میتواند بوسیله اراده مردم  

 (. Muqtedar khan M.A. 2011,p.30اصلاح  و یا تعدیل گردد) 

این نگرانی را در یک جامعه اسلامی جایی که  شریعت اسلامی حاکم است میتوان کمتر  واقعی پنداشت و    

بنابرآن  منافع مردم، بیعت و     حکومتهابرای مشروعیت و بقای خود  شهامت چنین  اقدامی را نخواهند داشت. 

 ن پنداشت. مسلمان بودن حاکم)متقی( جامعه اسلامی را   شرایط عمده مشروعیت میتوا
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 منافع ملی

 

 

 

 

 مقدمه 

دارد و دوستان و دشمنان نظام در سطوح    قرار  منافع ملی در قلب سیاست بین المللی و سیاست خارجی دولتها  

عام و خاص از آن برای ارزیابی سیاست خارجی سود میبرند. این یک مفهوم  بحث بر انگیز، جنجال آفرین  

 .و ابزاری میباشد

ه را انجام میدهد با درنظر داشت منافع ملی انجام  در افغانستان نیز برآن بحث میشود. حکومت مدعیست هرچ

همدیگر را به تخطی یا نقض آن متهم    در حالیکه  میدهد و  نیروهای غیر حکومتی نیز بر آن استناد میکنند

. برخی مدعی اند که  متفاوت به کار میبرند  های تلف و با درکخآنان  این مفاهیم را  به مقاصد م  میسازند، زیرا

افغانستان هنوز تعریف نشده است. آنچه از اینهمه برمیاید این است که برای  بسیاری ها منافع    منافع ملی در

  درک از ملت نیز ابهام آفریننه تنها درک از منافع ملی  مورد منازعه قرار دارد ، بلکه     ملی افاده ای  است مبهم.

 است. و مورد منازعه

تعدادی ملت افغان را ملت نمیدانند و خواستار ملت شدن آن آند. برای آن یکی که وجود ملت را انکار   

میکند منافع ملی نمیتواند وجود داشته باشد. هم خطای فکری انانیکه  ملت بودن  را انکار میکنند و هم از  

میابند  وقتی از آنها پرسیده    آنانی که مدعی اند منافع ملی تعریف نشده اند در  این جا بخصوص صراحت

 .شودکه آزادی و استقلال و  یا تمامیت ارضی افغانستان را بحیث چه تعریف میکنند

ابهامهای موجود در رابطه با منافع ملی را نمیتوان با صراحت حل کرد مگر اینکه  ابهام در مورد ملت  صراحت  

 .یابد

نخست )ملت( تعریف میگردد و پس از آن    این مقاله  هردو سوال در محراق توجه این بحث قرار دارند. در 

اساسی منطقی و عینی    ’’استدلال میشود این ادعا که "ما ملت نیستیم  )منافع ملی( تعریف و توضیح میگردند. 

بنیادهای    ندارد. از طریق تجزیه  عناصر مادی و معنوی منافع ملی نشان داده میشود که منافع ملی اساس و 

و دولت     (state-building) سازی  -دولت  و (nation-building)اکمیت ملی و ملت سازی ح  رب   .مادی دارد

 .نیز مکث خواهد شد  ( nation- stateملی ) 

نخست به تعریف ملت توجه میشود زیرا  بدون دانستن اینکه ملت چیست نمیتوان از منافع آن صحبت کرد.  

،  لازم است این ابهام را از راه تفکیک تعریف سیاسی بدون شک در رابطه با  تعریف ملت ابهام وجود دارد و  

VI 

و    زمیالیاز نظر ر یمنافع مل  .  ۴،اصطلاح  چند. ۳. منافع ملی، ۲.ملت، ۱

   زمیبرالیل



در یک     مذهبی نظر  سیاسی  از  زیرا  نیست  رابطه  این  ابهام در  نخستین  این  بخشیم.  اجتماعی صراحت  و 

دموکراسی تعریف سیاسی ملت باردیگر نیاز مند صراحت خواهد بود، زیرا وقتی به انتخابات بحیث میکانیزم  

ه میشود این سوال باردیگر پیش میآید که ملت کیست؟ این ملت مورد بحث اکثریت  ابراز اراده  یک ملت دید 

 رایدهنده است و یا مجموع باشندگان  دایمی  در  قلمرو تحت حاکمیت؟ 

  ات آن را نادیده انگاشت و بدین دلیل بدر حالیکه منافع ملی در محراق بحث قرار دارد نمیتوان بدان علت  مرک

نیز بحیث    و دولت ملی   ، ملت سازی، دولت سازی   ملی   ین دو مقوله به شمول حاکمیتسایر مسایل مربوط به ا 

پس از صراحت بخشیدن به این موضوع که ملت چیست میتوان   عناوین مستقل مورد بحث قرار داده میشوند.

:ملت، منافع ملی، حاکمیت ملی، ملت سازی، دولت    های  در این مقاله با افاده  در مورد منافع آن بحث کرد.

 ( آشنایی حاصل خواهیم کرد. و دولت ملی  سازی

در این مقاله از اختلاف در درک ما ناشی میگردد  و معنا و درک    ث اختلاف نظر در مورد مفاهیم مورد بح  

بر این موضع مکث مینماییم    این مفاهیم در  سیر زمان  و در مکانهای مختلف  تغییر کرده اند. بنابرآن نخست

 که مفهوم/ فکر یا افاده چیست.

همچنانی که انسانها     اند،دارای ابهام و پیچیدگیها    یاد شده    مفاهیم آنگونه ای که در مقدمه یاد آوری گردید  

بیوگرافی یا سوانح دارند و ملت ها تاریخ، مقوله ها و مفاهیم نیز  دارای علل ظهور، منشا و انکشاف اند. معنای  

  .معنای مفاهیم میتواند در زمان و مکان تغییر نماید   آنها  مانند نقش انسانها  در سیر  زندگی آنها تغییر مینماید.  

یایید باهم ببینیم مفهوم  ب  . میچرخد عریف ملت بلکه بر مشخصه های مهم و متبارز آنبحث حاضر نه تنها بر ت

 یعنی چه؟ 

 (statement) یا افاده  ( the saying) ، مقوله( concept) مفهوممفاهیم: 

بیان اولی اند. زیرا مفهوم  چیزی بیشتر از  بیانی است  بدیلهای    مفاهیم فوق  باهم قرابت دارند اما دوی آخری 

نقش معینی را در یک جهان بینی  گسترده تر ایفا    ’‘که بحیث مقوله  یک معنا را افاده مینماید. این  اصطلاح  

 (. Jackendoff Ray,1989,p.68)  ’’مینماید که ماهیت زبان، معنا و دماغ را احتوا مینماید

 ن  افاده)جهان(  جهانی که میشناسیم در برابر ما ترسیم میگردد. با شنیدن و یا خواند  

 ماغ میداند مانند فکر. دلغات  ویبستر  مفهوم را  یک حالت روانی از چیزی در  گفرهن

مفاهیم حاوی افکار اند، مفهوم یک کلمه یعنی معنای آن کلمه. دو دید وسیع در مورد اینکه  مفاهیم چیستند  

( معتقد است که  کانسپت یعنی بودن )  مانند کانسپت اسپ یا  یک مثلث(. اما از  Both، وجود دارد: بوت ) 

(  entityدید دومی، داشتن یک کانسپت )یعنی  داشتن یک تصور یا یک فکر( به معنای رابطه با  یک شی) 

 (.Psillos Stathis, 2007است. به عبارت دیگر کانسپتها عبارت از موجودات اند) 

( به نظر میرسد که یک توافق کلی میان   روانشناسان و  متحصصان .Spitzer Dean Rسپیتزر ) به قول دن  

اساسی را   تشکیل  ،  (  concept formationتعلیم و تربیت وجود دارد که شکل دهی فکر یا یک مفهوم ) 
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را   خود  تجارب  انسان   که  آن   میدهد  ادراکی    بوسیله  بندی  طبقه  از   نوعی  بیانگر  یعنی  میبخشد،  نظم 

 (cognitive groupings (است و  عنصر بینهایت مهم برای آموزش است )Spitzer Dean R.,1975)  . ) 

مفهوم  ممکن است بحیث یک  یا  (،یک کانسپت/ یعنی یک فکر  conceptualismاز نظر کانسپچوالیزم ) 

امکان میبخشد تعیین نماییم یک شی به کدام طبقه ارتباط دارد یا نه.     اصل دسته بندی درک گردد، که ما را

( پنداشته میشوند این تعریف را  دارا اند و میتوانند  مفاهیم پنداشته شوند،  universalکیفیتها/ اشیا که جهانی) 

 این است که مفاهیم عبارت اند از:  اما دید  اساسی کالنسپچوالیستی از  مفاهیم

فکری که اغلب فکر/ افکار  نامیده میشوند، وظیفه خود را برای دسته بندی از راه  شباهتها انجام میدهند. . بیان  ۱

 و یا 

 .حالت روانی اند که همان وظیفه را انجام میدهند اما نه از راه  شباهتها، یا۲

بقه تعلق دارد از  . کلمات کلی) قیود، اسمای عام، افعال( و یا  کاربرد چنین کلمات که یک  شی به یک ط۳

 راه   قابلیت کاربردی آن شی و کلمه مناسب برای آن.  و یا  

 (. ۳(، یا ) ۲(،) ۱. توانایی های  طبقه بندی  سالم به کمک یا بدون کمک یک  ماده مربوط به  ) ۴

 : کانسپچوالیستان سنتی  به این باور اند که 

 ( نامیده شوند.nominalists(  بهتر است نومینالیستان) ۳.  مدافعان شماره ) ۱

  الیستان حق به جانب اند یا نه، برای درک و و پچسصرفنظر از اینکه کان   -به هر نحوی که مفاهیم درک گردند

 حتی برای  ابتدایی ترین درک   -دانش ما از  اشیا  بدون شک  ضروری اند

 (. Audi Robert, 1999ما) 

 میگردیم.اکنون به بحث در مورد  مفهوم یا مقوله )ملت( وارد 
 

 

  



 

 

 

 

 ملت 
 

 

 

 مقدمه 
  ستین  نیهدف  ا    ، امامختلف نوشته اند  یایدر مورد ملت از زوا  یدراز دانشمندان علوم اجتماع  انیسال  یبرا

  یی است تا در روشنا  نیهدف ا  .و به خواننده عرضه گردد  بیمجموعه واحد ترت  کی  هایدانستن  نیا  یتا از همه  

  یی ها در مورد آن شناسا  یو کج فهم  هایوارشود، و  دش  دهیبه ملت  د  ی انتقاد  د یمتذکره و با د  ی ها  یدانستن

 گردند. 

مردم دوست و ملتگرا هستیم و از مردم سالاری دفاع میکنیم.    ، مانند  تعداد بیشماری از دیگرانهریک از ما

این  پدیده اجتماعی مردم/ ملت که از آن سخن میگوییم چیست  و چند نوع است؟  بدون شک  دشواریهایی  

جمعیت  در شناسایی آنها وجوددارند زیرا ازیکسو از نظر اجتماعی و سیاسی در یک سرزمین واحد  یک  

این  زندگی مینماید که  د یا رشتهای مشترک خونی و غیر خونی دارند. به  ارای  رشته مشترک خونی دارند 

کلمه )   ملت  جمعیت  آن  به  انگلیسی  در  اند:  برده  کار  به  ) nationرا   آلمانی  در   ،  )volks  در  ،)

) bevolkingهالندی)  برای   nation(، در فرانسوی  امه/ امت و در  زبان ما  کلمه ملت را  به آن  (، در عربی 

   شناسایی آن به کار میبرند. 

(  national، در حالیکه  کلمه نیشنل ) مملکت نیز به کار میرود  ( یاملت به معنای کشور/nationکلمه نیشن) 

 (.Collin P. H.2004بحیث صفت به کشور و بحیث اسم برای تبعه یا شهروند به کار میرود) 

  natio)متولد شونده( گرفته شده است و به صورت اسم)( ( به معنای  nasci( از فعل لاتین ) nationکلمه ) 

نژاد  دلالت دارد. . . امروز  کلمه )ملت( بحیث معادل  کلمه )دولت( به کار برده میشود مانند )    پرورش وبه  

 the British‘‘ملل متحد( و یا بدون ترکیب اتنیکی  مترادف )جمعیت یک دولت(  به کار برده میشود مانند

nation’’  .. (.Ritzer George, 2007.)     وقتی این کلمات را میشنویم یک جمعیتی بزرگ از مردمان در

 ذهن ما مسجم میگردد. 

را   فکری  عمده  دشواریهای  که  دارند  وجود  ملت  و  مردم  با  رابطه  در  معروفی  های  فهمی  وجب  مغلط 

 :میگردند.عمده ترین این دشواریها عبارت اند از

ناتوانی در تفکیک تعریف  سیاسی و اجتماعی ملت از  ابهام در تعریف ملت  از     ابهام در تعریف:   .1

بحیث یک هویت سیاسی واحد    ملت یک سازمان سیاسی است: در تعریف سیاسی  ناشی میگردد  همدیگر

 .در حالیکه در تعریف اجتماعی ملت عبارت از مجموع افراد و مناسبات اجتماعی آنها است

عدم تفکیک مردم در ملت: در هر یکی از تعاریف )سیاسی یا اجتماعی( ملت  متشکل از ایلیتها  .2

ی از دسته بندی است که میتوان برای سادگی تحلیل انجام داد.  روشنفکران و مردم عادی اند. این یکنوع دیگر

I 

  .اجتماعی، تعریف سیاسی مذهبی، تعریف تعریفعناوین مباحث: 
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استثمارگر و استثمار شونده یا  صاحبان و سایل تولید و آنانی که   نیروی    تقسیم مارکسیستی جامعه به طبقات

زاویه دیگری را برای تحلیل  بدست میدهد در حالیکه تقسیم جامعه یا ملت به زن و    ،کار خود را میفروشند

این دسته بندی ما را کمک میکند تا نقش  و    .، پیر و جوان و ... برای اهداف دیگری میتواند خدمت کندمرد

 . مسوولیتهای مردم عادی، روشنفکران و ایلیتهای حاکم را بصورت مشخص بررسی نماییم

بطه دارند، اما . انکار از ملت بودن: دو غلط فهمی  یا کج فهمی یاد شده بیشتر به تعریف ملت و به  هویت را۳

این ادعای برخی از افراد که ما هنوز ملت نشده ایم به هر دو موضوع غلط فهمی و  هویت رابطه دارد.  دلایل  

آنانی که مدعی اند ما ملت نشده ایم خیلی ساده لوحانه به نظر میرسد زیرا  در ادعای برخی از آنان) ملت  

ما هنوز ملت نشده ایم(. در ادعای نخستی تناقض آشکار افغان هنوز ملت نشده است( و در ادعای برخ دیگر) 

است  زیرا ملت، ملت نشده است و از این بیان بر میآید که هدف مدعیان متذکره  باید )وحدت ملی( بوده  

فرهنگی و بحیث  -تعریف ملت بحیث یک مجتمع مذهبی، ملت بحیث یک مجتمع اجتماعی  باشد. پس از

 یک سازمان سیاسی بر  ادعا های متذکره مکث خواهیم کرد.

 

 سیاسی ملت تعریف  اجتماعی ،  تعریف مذهبی، تعریف

 ,nation, nationis, nation, gens" را "          nation"  یسیکلمه انگل   نیمعادل لات  ،نیلات  –  یسیفرهنگ انگل

populus   ی کشور و مردم   ثی و حکومت ، ملت بح  یاسی.  بر اساس فرهنگ اصطلاحات سکندیم  ی" معرف  

 معنا شده است .  ، دارند ست یز کشور که در آن 

نامتجانس  و متنوع اند.      ب یترک  یکنون   ی ملتها  رایبا  گذشته ها تفاوت کرده است ز   سهیدر مقا    زیملت ن  فیتعر

  ف یتعر  دگاهیکه ملت از  کدام د   م یینکته مهم توجه نما  نیبه ا   د یملت با  فیتعر  یگذشته از آن  هنگام بررس

  یک یبر هر  کهی. در حالمیخوریاز ملت بر م  یگفرهن   -   یاجتماع  ،  یاسیس  ،یمذهب   ی ها  فیشده است. ما با  تعر

  ی اس یس  فیتعر  نی ا  رایدر محراق توجه قرار خواهد داشت.ز  یاسیس  فیمکث خواهد شد  تعر  فهایتعر  نیاز ا

 مورد منازعه قراردارد.  شتریاز ملت است که ب

 

 تعریف مذهبی ملت 

مساله  نیبر ا ی. لحظه اشودیسخن گفته م یامت اسلام م،یاز ملت ابراه یاسلام ماتیو تعل یدر جوامع اسلام

و    یاسیس  فیبا تعر  ییو چه مشابهت ها و تفاوتها ندیبه چه گو  یملت از نظر مذهب  میابیتا در  میینمایمکث م

 .ملت دارد  یاجتماع

اسلام  از پ  ی نظر  مادش یدایمنشآ  معنو ی)عنصر  واحد)عنصر  خداوند  به  اعتقاد  و   امهیذهن  / ی (  سازنده   ) 

(umma)  ندلیاند.        و  (Wendell) ی ]کلمه امه در قران[ زمان  یی تکامل معنا  ی:" مرحله آخرسدینو یم  

 sine،      یاساس  منتی س   -،  نآ   ی. . . تنها از نظر  معتقدات و اعمال مذهب  یجوامع بشر   یکه همه    دیفرارس

qua non    شوندیمتحد دانسته م - یمشترک اجتماع یهست ”  . 

قرآنی کلمات  از    ،فرهنگ  گروپی  یا  معنای مجتمع  به  و  میداند  میم  و  الف  به  شد  )ام(  از   را  امه(   ( کلمه 

ودات حیه دارای مشخصات یا  شرایط معیین تعریف کرده است. بر اساس این فرهنگ  معنای )ام( به   جمو 



ت و به  شد  الف و میم  ترمیم کردن یا هدایت راه بسوی یک هدف است و )امه( شیوه یا  طریقه عملکرد اس

بار ذکر    ۶۴معنای اعتقاد، ایمان، مذهب و ملت نیز است. این کلمه و حالت جمع آن در قرآن کریم  حدود  

 (. Abdul Mannân ‘Omar‘2020 ,شده اند) 

 
مردم من شما را از    ی شده است:" ا  اد ی"  لی از "شعب" و "قبا   13مبارکه    ه یدر سوره الحجرات آ  می قران کر  در

  ن یکه نزد خداوند بزرگتر  ق ی. به تحقدیرا بشناس  گریودم تا همدنم  میتقس  لیمرد و زن خلق کردم و به شعب و قبا

 .بردیسوره البقره از امت وسط نام م   143  هیآ     باخبر است."  ز ی. خداوند بر همه چباشد یشما م  نیزگارتریشما پره

  ت یاهم  یامت و ملت دارا  میکرد که  عناصر متحد کننده در مفاه  یریگ  جهینت  توانیو صراحت م  تیقاطع  با

   .گردندیموجب عمل مشترک م    ت یو در نها  یعناصر موجب اتحاد و همبستگ  نیا   زیگروپها ن  ریاند. در سا

عنصر متحد کننده در  مفهوم  )امه(  عبارت از  اعتقاد به الله یکتا است در حالیکه این  امه  یا ملت ابراهیم )ع( 

آنها باهم    در واقعیت  آنچه  در  سرزمینهای مختلف با  تفاوتهای اندیشوی و فرهنگی  و تاریخی زیست دارند.  

 و دین مشترک اند.  مشترک دارند ایمان به  الله واحد،  پیامبر ، قرآن  

سوال دیگری که در اینجا  تداعی میشود این است که این ملت  اسلامی متحد در اعتقاد به الله  یکتا تا چه  

این پرسش ما را به  علل دیگری  رهنمایی میکند، عللی که  در نتیجه   حد در واقعیت عملی باهم متحد است؟ 

متفق ومتح یکتا  به  خالق  اعتقاد  با وصف  ما   نیستیم.آن  میسازد     د  را  ملت  آنچه ملت مسلمان  در حالیکه 

مشترکات اعتقادی اند،  تعدادی در تلاش اند  آنان را  در یک سرزمین واحد زیر حاکمیت یک ایلیت مذهبی  

 قرار دهند.

و ‘      ’یحسن البنا همواره از ‘دولت اسلام  “ (Paul Brykzcynski) ینسکیچ  ک ی اساس  نو شته پاول  بر  بر

  :Wendell Charles 1972). "کند یامت مسلمان’  صحبت م
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  یدت یعق  ی وندهایبر معتقدات  و پ  یاساس  د یتاک  رایز   ستیمطرح ن  یامت و ملت قلمرو ارض     ی مذهب  ف یتعر  در

آن راچنان    ی برخ  هیدر حالک  گردد،یم  ی تلق  یو مذهب  ی نید    یهمبستگ   کنوعی    ز ین  یاسلام   یقراردارد. برادر 

تشکیل یک دولت اسلامی از  ملل  اسلامی    .و خلافت  دارد  یبه دولت اسلام  ازی ن  نکه امت مسلما  کنندیم  ریتعب

آنچه ملت مسلمان، ملت    ،  . بدون شکممکن به نظر نمیرسد  که در  قاره های مختلف  زیست دارند کار

ابراهیم)ع( را  ملت میسازد  مشترکات  بنیادی  اند که   بناهای ایمان  را میسازند.  این بناها کدام اند؛  ما از 

خلاصه شده اند. در    ذکات، روزه، حج(    کودکی با  پنج بنای مسلمانی آشنا هستیم که به کنذرح) کلمه،نماز،

 ج ستون عملی ایمان اند.  حالیکه این پنج بنا عبارت از پن

 بنای اعتقادی و عملی  ایمان دینی را در  شکل آتی بخوبی میتوان دید.  

 

 
 

 اما آیا این بنای تقوی بر خشوع استوار نیست؟ 

، اما برای ملت بحیث یک سازمان   شرط  بسنده اتحاد و عمل مشترک  داشتن حاکمیت سیاسی واحد نیست

این مشخصه شرط بسنده ملت بودن است چه    .  ضروری پنداشته شده استسیاسی شرط حاکمیت ارضی   



- سخن از ملت به معنای  )ملت مسلمان( باشد یا ملت بحیث یک سازمان سیاسی و یا یک مجتمع اجتماعی

 فرهنگی، احساس تعلق و  هویت دهی به آن دارای اهمیت مرکزی است. 

 تعریف اجتماعی ملت 

   .است مشترکات ان  معیین و  مک در زمان  طی اقامت جمعی  بر میمستق دیملت تاک  یاجتماع ف یدر تعر 

خطاب    یمجمع اجتماع  کی که : به    دینمایم  فیتوص  یملت را مفهوم  یالملل  نی اصطلاحات روابط ب  قاموس

  ،خیمشترک، تار  تی دارند:  احساس هو  کی را باهم شر  یاز مشخصات آت  یبرخ  ایآن همه    یکه اعضاِ   گرددیم

   گاه یو  پا  ییایغرافواحد ج  تیمشترک، موقع  یاقتصاد  یمشترک، مذهب، زندگ   ینژاد   ای  یکیزبان، مبدآ  اتن

متفاوت وجود دارند،    یها   بی متفاوت و در  ترک  یدرجه ها  بهو مشخصات اغلب    ارهایمع  نیواحد.  ا   یاسیس

  ت ی هو  ک ی بدون    توانندی. ملتها مباشدیو نه هم بسنده  م  شودیدانسته م   ینه ضرور   ف یتعر  یاز آنهابرا  یکیچیه

بدون  زبان مشترک،   توانندی( و میپراکندگ  /اسپورایدوران د   ر د  هودیوجود داشته باشند) ملت    ز یمتما  یاسیس

  احساس   ک یواحد وجود داشته باشند) مانند ملت هند(. اما با وصف آن    یکیساختار اتن   ایفرهنگ، مذهب  

  .(Evans G. and J .Newnham 1998: 27 ). . .آنها وجود دارد انیواحد و اتحادم   تیهو  رومندین

  یا    ده ی گرفته شده است، پد نیلات( nasci — to be born ) ملت  که از  فعل  یس یانگل  کلمه گرید  ت یبه روا  

نظر  ردیگیشکل م  ی و روان   ی اسیس  ،ی تجمع  عوامل فرهنگ  لهیاست که بوس از  از آن    ی فرهنگ.  ملت عبارت 

عنعنه بهم     خ،یزبان، مذهب، تار  لهیبوس  یفرهنگ  ی است که باوصف سطوح مختلف گوناگون   یگروپ انسان 

 . دارند وندیپ

کرده است، و    فیتوص " community of sentiment   "یفکر /یجامعه احساس  ثی بح بر یرا ماکس و  ملت

  . است  دهینام  یمجتمع تصور   ’’imagined community  " آن را (Benedict Anderson) اندرسن  کتیدیبن

زبان، رسوم، مذهب    ، یست  -ی: نژاد، اتندهندیم  لیتشک   یآت  یاز  مشخصه ها   شتری ب  ای  کیمجتمع را    نیاساس ا

 . (Bruce S. And Steven Yearley  2006: 206)یاسیو حافظه س

هویت   و  داشتن  تعلق  با   احساس  که   دیگری  یافت. حقیقت  میتوان  ها  تعریف  این  همه ی  در  را  مشترک 

صراحت در ملل معاصر دیده میشود این است که این  احساس وابستگی و تعلق از  رشته های خونی و تعقلات  

 قومی و قبیلوی  فراتر رشد کرده است. 

   ی ها  ده یپد   ث یو نقش مشترکات،  تفاوتها و اختلافات بح  تیاست که  با در نظر داشت اهم  ن یا  ی ریگ  جهینت

از     تیجمع  کی  گردندیموجب م  ییزهایاست که چه چ  نیا  ی. سوال اساسشوندیپنداشته م  یعیطب متشکل 

واحد را که ملت    تی هو   کی   ی و معنو   ی ماد  یها    ییو توانا  ص یمتفاوت از نظر خصا   لی افراد، اقوام و قبا

.  باشندیم  زیمشترکات ن  یتفاوتها اند بلکه دار   یها نه تنها دارا  تیافراد و  جمع  نی ا  دهند؟  لیتشک  شود،یم  دهینام

به دوست  وفادار هم    یو ماد   ی، معنو   یفرد   یکه دو فرد را با وصف اختلافات و تفاوتها   یهمان مشترکات
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  ن یری در سا   سازند،یم   یاسیو س  یگروپ مذهب  گی   ایو    سازدیک خانواده می و    نی از آنها والد   ایو    سازدیمبدل م

 .وجود دارند

که   یا  مانه یپبه هر   زین ی. از نظر ذهن ابدیتفاوتها کاهش متاکید بر    ابندیم  شیکه مشترکات افزا  یهر اندازه ا   به

که بر    یا  مانهیو  به هر پ  شوندیبه همان  اندازه تفاوتها  به  عقب رانده م  ردیگی صورت م  دیبر مشترکات تاک

  د یابیدر م  دیتوجه کن  ی و خواهران دوگانگ  درانبه  برا  ی . وقتمانندیگردد مشترکات از نظر دور ممی  دیتفاوتها تاک

آنها مشکل گردد و به    ز یتما  گرددیآنها موجب  م  ی و صور    یک یزیتشابه کامل ف  ی کیزی که از نظر مشخصات ف

آنها  با    یبه همان اندازه اختلاف فکر  دینما   یرو یپ  نیوالد  ایکه  برادرکوچک از برادر بزرگ    یهر اندازه ا 

بد گردندیآن در  ظاهر کوچک م  ی وصف وجود واقع اند و    ی و ذات  یعیتفاوت و مشترکات طب  بیترت  ن ی. 

با حفظ تفاوتها   ر اساس مشترکات  ب   -منفرد    ده یپد   یهایکننده حدود آزاد   نییتع  یرهاییمتغ  ثی بح  -انسانها 

هرگاه بخواهید یک گل گاغذی  با رنگهای متنوع بسازیم   :به یک مثال دیگر توجه مینماییم  .ندینمایم ستیز

ر گیرید  ظد. و یا  سمنت را در نز از یک ماده  چسپناک استفاده مینماییم که اینهمه رنگها را باهم متصل میسا

که فلزات و  سنگ و چوب را در یک عمارت  به یک جسم  مستحکم مبدل میسازد. ملتها را نیز چنین   موادی  

 .مینامندسمنت اجتماعی را   این مواد   میسازند.باهم متحد 

   له ی.گروپها و ملتها بوسمیرسیم  یعیو طب  ی ذات  یتهایفیک  ثی تفاوتها و مشترکات بح  یستیبه همز  بینترتیبد  ما

جامعه،   یاعضا  ثیکه افراد بح  دینمایامکان را فراهم م   نیمتذکره  ا  تیو رشته ها بهم مرتبط اند.  واقع  انهایشر

خود را    یو مشخصات گروپ    ت یرا  و خود اراد  ودخ   ی و استقلال ذات  تها یمختلف هو  ل یگروپها و  اقوام و قبا

  از یعدد پ  ک ی جهات به    ی(  از  نظر ساختار  ازبرخ یکی)گروپ اتن   لهیهر قوم و قب  کهیدارا باشند.  در حال

 .دارد شتری( شباهت ب کیکانیار ) جامعه مان کی ( و  کی) جامعه ارگان نو یک کی ملت به   کی   ،همانند است

 

 تعریف سیاسی   ملت 

را   یملت آن گروپ اجتماع   یاسیاز نظر سدر تعریف سیاسی، ملت عبارت از  یک سازمان  سیاسی است.   

این    .  که دارای خودارادیت میباشد  شناسدیم  ی عیطب   یاس یمجتمع س  ک ی   ثیکه خود را بح  ند یگو از  ملت 

لحاظ یک سازمان  سیاسی است که دارای  سرزمین معیین و شیوه زندگی  سیاسی، حقوقی و  فرهنگی معیین 

و منافع معیین است.  این ها همه  علایم فارقه ملت بحیث یک سازمان  سیاسی اند. زیرا  سرزمین از  طریق  

دارای   قانون مختص به خود و نظام  سیاسی  مرز ها و تو پوگرافی مشخص میشوند، از نظر  سیاسی و حقوقی 

میباشد  و از نظر فرهنگی با وصف مشترکات ملی با حوزه فرهنگی دارای تفاوتهای فرهنگی  مختص به خود  

 میباشد. 

  ا ی  جاد یا   یاراده برا  ای خواست    کی به شکل       یاز نظر سنتملت بحیث یک  سازمان سیاسی     هرچند درک  

ملت     یروان   /یکند. از نظر  روح  اریرا اخت  یمدن   یآگاه  کنوعیشکل     تواندیاست، مابراز شده    یحفظ دولتدار 



  ی مشترک به شکل وطندوست  یاحساس وابستگ   ایمشترک    یاز افراد است که احساس وفادار   یعبارت ازمجتمع

م دارا  اما،هباشندیرا  ا نگاردیم  وود ی.  باوصف   عضو  ی وابستگ  نی چن   نهمهی"  بسنده  ملت    ک ی در    ت یشرط 

م( اند ممکن است بازهم قبول کنند که) به   –ملت  ک یکه فاقد احساس افتخار)متعلق بودن به    یآنان   باشد؛ینم

 (. Heywood A. 2007: 110ملت تعلق دارند(" ) 

میشود؟ دلایلی  این پرسش  قابل توجه است که چرا  ملت در تعریف سیاسی عبارت از سازمان  سیاسی پنداشته  

چند برای این  باور وجود دارد. در گام نخست هر مجتمع به شمول مجتمعات اولیه به نام )باندها(  همه دارای 

بودند.  زندگی  قواعد  و   بودوباش  محل  )   یک  دیامند  ) Jared Diamond 1999جرید  باندها   )Bands   را  )

تن   است و  همه   خویشاوندان نزدیک از راه     ۸۰تا    ۵کوچکترین مجتمعات توصیف مینماید که تعداد آن از  

 ( باندها در دور دستها در  گینی جدید  نیز  امروز  اند. حتی  ازدواج  یا  ولد  و  امازون New Guineaزاد  و   )

 (Amazonia  )   ن رهبری  اچنمدر   میان آنها طبقات بالا و پایین وجود ندارد، ه  زندگی مینمایند . . .   مستقلانه

یا     Jared Diamond) وجود ندارددر آنها    معلومات و یا تصمیمگیری   ارثی و  انحصار رسمی  رسمی  و 

1999, p.269 .)    ( وی تصریح میکند که معنای این  سخن این نیست که  همه ی اعضای باند که به نامBush 

egalitarians )     نامیده میشوند باهم از نظر پر ستیژ و تصمیمگیری برابر هم  اند، بلکه بدین معنا است که هر

نوع   رهبری در باند غیر رسمی و از راه  توانایی ها مانند  شخصیت،  زورمندی، هوش و  توانایی  رزمی به  

 دست میآید. 

نمیماند و   انقلاب کشاورزی بسا چیزها را    جامعه از باندها به  عشایر و  طوایف وضعیت چنان باقی   با توسعه 

 تغییر میدهد.

When the Ice Age ended around 10,000 BC, the world became 
warmer and wetter, and the climate became more stable. Carbon dioxide 
levels increased, which increased plant productivity. 
The stage for agriculture was now set—and this time the actors 
were ready as well(Cochran G. and Henry Harpending, 2009, p.67). 

کشاورزی نه تنها موجب گردید یک  قشر جدید  افراد مسلکی بوجود آید بلکه نیاز  به ایجاد دولت نیز ایجاد   

از سوی دیگر کره زمین میان  زورمندان و فاتحان به حاکمیتهای ارضی منقسم شده است که هریکی    گردید.

آن با مرزها و آن مرزها بوسیله  نیروهای نظامی حفاظت میگردند. و برای هر جمعیت در میان آن مرزها خانه 

رازای تاریخ از  مشترکات،  مشترک آنان مصوون ترین محل پنداشته میشوند.آنان دارای  مشترکات اند و در د

 افتخارات و خانه مشترک خویش به قیمت  جان و مال دفاع کرده اند. 

 مهمترین  سمنت در همه ی انواع ملت همان احساس  تعلق و همبستگی میباشد.

نیز  فرهنگی و  سیاسی ملت بیمورد نیست  دو ادعای  آتی را  -پس از مکث بر تعریفهای  مذهبی، اجتماعی 

  قرار دهیم. مورد توجه

 . آیا )ملت افغان هنوز ملت نشده است؟( ۱

 . آیا )ما ملت  نشده ایم؟( ۲
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سوال نخستی ادعای برخی از  روشنفکران  افغان را  مورد سوال  قرار میدهد. آنگونه یی که   در  سرآغاز بحث  

ملی(  ملت افغان منظور است،  پیرامون ملت یاد آوری گردید، از این سوال بر میآید که   از ملت شدن )وحدت  

 :ه گرددجزیرا  اعتراف به ملت در آن ادعا حضور دارد. در پاسخ درست به این پرسش باید به چند حقیقت تو 

نخست اینکه ما در مورد  یک جمعیت سخن میگوییم که در سیر زمان و حوادث رشد کرده است و   اختلاطی   

خود دارد.  یک خانواده مختصر معاصر یا یک خوانواده گسترده   از تفاوتها و اختلافات فردی و گروپی را در 

را در نظر میگیریم که در آن والدین  با فرزندان و یا  با  پدرکلانها و مادرکلانها یکجا زندگی مینمایند.    )( عنعنوی

اوتها در این خانواده ها دانسته و یا ندانسته اختلاطی از تفاوتهای فردی و جمعی اند که به معنای حضور تف

میان آنان از یکسو و حضور مشترکات از سوی دیگر میباشد. این خانواده ها چه معاصر  و یا عنعنوی با وصف  

  تفاوتهای عمیق بوسیله مشترکات با هم  پیوند دارند و اهمیت این مشترکات در  شرایط معیین  تبارز مینماید 

س آن نیز ممکن است.  بنابرآن  وحدت ملی را باید  د در حالیکه بر عکننقش کلیدی خود را  ایفا میکن  وقتی

ر  تفاوتها در مواقع معیین و  تعیین کننده  ب  اثرات  کلیدی آنها  در ست مانند وحدت  خانواده ها درک نماییم که

  باشد اما در ذات خود  روابط عاشقانه میان   فردی  د.  روابط ملی  میتواند  حاوی روابط عاشقانهنتبارز مینمای

ترکیبات اجتماعی نیست زیرا  آنها  ترکیبی از  تفاوتها و اختلافات ذاتی و  سلیقوی اند که بوسیله سمنتهای 

ناسان عاشقی نیز در ابتدا یک کشش یا جاذبه بیولوژیکی  شبه قول  یکی از روان  اجتماعی باهم پیوند یافته اند.

بعدها اما  از تجارب میدانیم که عاشقی ها به  دعوا ها و     است  امر  سایکالوژیک تبدیل میشود. ما  به یک 

 جدایی ها نیز انجامیده اند بخصوص وقتی تضادهای روانی نتوانسته اند با هم در همزیستی   بسر برند. 

  ای  سنتی و رسمی اما وحدت ملی را میتوان مانند دوستی افراد تقویت یا تضعیف نمود. بدون شک میکانیزم ه

 د. ننمای  اد ایفنمیتوان وحدت ملی نقش کلیدی را در رشد یا تضعیف 

سوال دوم  نیز یک ادعا است. پاسخ به این سوال این است که از نطر رسمی و  سیاسی تازمانی که یک جمعیت  

 مرده میشود.دارای سرزمین واحد و  مشترکات تاریخی  و فرهنگی دارد و از آنها  دفاع مینماید  یک ملت ش
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ی مل منافع  
 

 

 

 

 

If citizens are to support the government which prosecutes 

it, soldiers are to die for it, and foreign policies are to conform 

to it, what could be more appropriate than to ask: What is 

national interest? (Charles A. Beard, The Idea of National Interest) 

 

 میپرسد:  ( The Idea of National Interest( در اثر خود) Charles A. Beard)   چارلیس بیرد

چه چیزی را حکومت باید   دنبال کند تا شهروندان از آن حمایت نمایند،  سربازان برای آن  فداکاری  

پرسیده شود: منافع   نمایند، و  سیاست خارجی باید با آن  سازگار باشد، چه چیزی میتواند مناسبتر باشد که

 ملی چیست؟ 

 Burchill Scott , 2005   به نقل از

 تعریف . ۱

منافع ملی با ملت و اینکه ملت چیست و کیست رابطه دارد، زیرا ماوقتی از منافع ملت صحبت مینماییم، از   

نه تنها درای سیستمهای داخلی   بحیث یک سازمان سیاسی   که  جمعیت به نام ملت سخن میگوییم منافع یک

د  نتم جهانی و جامعه بشری محیطی را میساز ساست. سی    ملی میباشد بلکه عضویت سیستم جهانی را نیز دارا

وقتی ما  ملت را بحیث یک بازیگر  در  جامعه   که جمعیتهای ملی در آن زیست  دارند و در  داد و ستد اند.

ضی میباشد، پس میتوانیم او را مانند یک فرد بحیث یک بازیگر  بشری بدانیم که متشکل از حاکمیتهای ار 

واحد  در محیط وی بدانیم. ملت نیز  مانند فرد  دارای محیط فردی ملی و بین المللی میباشد. ملت بحیث یک  

سازمان سیاسی دارای هویت، سمبول و  قوانین است و مانند فرد در جامعه  با  سایر بازیگران دارای روابط و  

 ابع میباشد.من

 گونه عبارت از آنچه هایی  اند که:  نمنافع جمع نفع   است و نفع علاقمندی و فایده را گویند. منافع ملی بدی

م متقابل  ا. یک ملت به آن علاقمند ی دارد. ساده ترین مثال آن علاقمندی   به روابط متقابل مبتنی بر  احتر ۱

چنین روابط به نفع ملتهای همجوار است در حالیکه خصومت به  با  کشورها بخصوص همسایگان است. زیرا 

 نفع آنها نمیباشد.

فایده و یا بهره ای  را به آن ملت موجب میگردد. تجارت با دیگران و یا  روابط هوایی با   آنچه هایی که    .  ۲

 یستند.سایر ملل موجب  بلند رفتن عواید و در آمد ملی میگردد. اما اینها تنها مثالهای منافع ن

بسا  شود  ساخته  محدود  گرایی  بهره  و  سایکالوژیک  مورد علاقمندی  دو  این  به  ملی  منافع  تعریف  هرگاه  

ملی بیرون قرار داده میشوند. بنابرآن منافع ملی را میتوان  بحیث   همه ی   عچیزهای مهمتر از آن از  ساحه مناف

.ا نواع منافع ملی: منافع مادی، ذهنی، حیاتی، ۲، . تعریف منافع۱

،  ثانوی  
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ا ،استقلال ملی، ، تمامیت ارضی ، رفاه اجتماعی  آن عوامل و عناصری تعریف نمود که   به تامین و تقویت  بق

 کمک مینمایند.   و وحدت ملی یک ملت 

تعریف دقیق و درک  سالم از منافع ملی به تخفیف منازعات و مناقشات در این رابطه کمک مینماید زیرا در  

به ملاحظه میرسد. آیا   اپوزوسیون ملی اختلافاتی   برابر  شرایط کنونی میان برخی از حکومتها و   جنگ در 

فع ملی ما در بیطرفی قرار دارد  یادر  اخلاف منافع ملی است یا   برای  حفظ منافع ملی  میباشد؟ منراشغال ب

های  سیاسی و نظامی؟ آیا  منافع ملی کشور ما در انتر ناسیونالیزم  یا اخوت اسلامی     کمپ  از  جانبداری فعال

 ال؟  نهفته است یا در نزوای سیاسی و یا بیطرفی فع

پنداشته  تعریف های آتی  معمول  یافت.  میتوان   انترنیت  در  متعدد  تعریف های  مختلف و  ملی   منافع  از 

 میشوند:

منافع ملی یعنی )هدف کلی، دراز مدت و مستمری که یک    :( Charles Lerche and Abdul.  تعریف ) ۱

 دولت، ملت، و حکومت خود را در خدمت آن میپندارند( 

منافع ملی عبارت است از : آنچه یک ملت برای  امنیت و  رفاه خود  ( : Brookings Institutionتعریف )  .۲

 یدهند که یک  ملت برای آن عمل مینماید. اهداف نهایی و  مستمری را  بازتاب م  ضروری میداند. . . منافع ملی

۳ ( پی  Vernon Von Dyke.تعریف  در  همدیگر  با  روابط  در  دولتها  که  اند  آنچه  از  عبارت  ملی  منافع   :)

 حفاظت  یا دستیابی به آنها اند. این به معنای خواسته های دولتهای دارای حاکمیت است. 

حافظت هویت فیزیکی، سیاسی و فرهنگی در    -ی بقا(:  منافع ملی یعنMorgenthau. تعریف مورگینتاو ) ۴

 برابر مداخلات دیگر دولتهای ملی. 

واستها و منافعی که دولتها  در روابط با همدیگر در پی حفاظت یا   خ(:)ارزشها، V.V. Dyke. تعریف ) ۵

 خواسته های دولت های دارای حاکمیت(. ) حصول آنها اند( 

 عناصر آتی اند: منافع ملی بصورت عمومی شامل 

 حفاظت خودی )در گام نخست و ظیفه  هر حکومت است(  -

 استقلال)حاکمیت(  -

 رفاه اقتصادی  -

 امی ظامنیت ن -

  National and International Interest, Part. I, p.3منبع:

 میعار  آتی را برای تعریف منافع علمی معرفی مینماید:   ۸منبع  یاد شده  

دموکراتیک باشد، پالیسی هایی در حمایت از  - هرگاه  ایدیو لوژی یک کشور لیبرال ایدیولوژیک: .معیار ۱

 دموکراسی  در حمایت از حکومتهای دموکراتیک خواهد  ساخت.

 سازی بر اساس حقوق بین الدول. -.معیار اخلاقی و حقوقی: ضرورت عملکرد  صادقانه و پالیسی۲

 تصامیم غیر احساساتی، سنجیده شده برای برخورد با واقعیتهای موجود.. معیار پراگماتیک:  ۳



هر سازمان متمایل است نیاز های بودجوی ویژه خود را افزایش دهد ومیخواهد  . معیار بیروکراتیک:۴  

به نام منافع ملی استدلال نماید نه  به نام منافع خود.    

سی خود را  معادل موفقیت کل ملت قرار میدهد.معیار جانبدارانه/ پارتیزان : موفقیت حزب سیا . ۵   

 نژادی: منافع ملی از نظر  منافع یک  اکثریت یا اقلیت نژادی یا  اتنیکی تعریف میگردد.   معیار. ۶ 

 طبقاتی:طبقه ی معیین هنگام تعریف منافع ملی منافع طبقه را تعریف مینماید.  -. معیار موقف۷

( تعهدات پالیسی  توابع خود را تعریف  protector statesی  حامی ) خارجی:  دولتهاها -. معیار وابستگی۸

 (..Ibidمینمایند) 

این بحث کوتاه تعدادی از عناصر ترکیبی منافع ملی را برجسته  ساختند مانند بقای کشور، رفاه اقتصادی  

ملی و  ملت و امنیت و مصوونیت  اعضای جامعه ملی.  در بحث  بعدی ما این عناصر را در یک تعریف ع

 انطباقی ساختار می بخشیم.

 

 انواع منافع ملی. ۲

 

 

 

منافع ملی آنگونه  ای که میدانید یک اصطلاح مورد منازعه است بدین معنا که  این منافع از نظر هر گروپ  

در    ۲۰۲۱اگست    ۱۵بصورت متفاوت تعریف گردد.به گونه مثال منافع ملی قبل از     بر اساس دید آن  میتواند

یا  مناسبات دوستانه با  آ   همکاری  و همگرایی با  جامعه اروپایی و ناتو بود  پس از آن  در یکروز تغییر کرد.

انها  و حکومتها در  آنچه افراد و  سازم  پاسخ  مثبت است.   همسایگان یا  باقی جهان به نفع کشور است یا نه؟  

این مورد فکر میکنند  نه تنها  با تغییر  پار ادایم  یا ژرسیم سیاسی میتواند تغییر نماید بلکه  طی زمان نیز تغییر  

مینماید. دسته بندی منافع ملی  ابهامی را که از این لحاظ ایجاد میگردد ممکن است تا حدی رفع نماید. در  

 منابع حیاتی و منافع ثانوی ،آشنا میگردیم.  منافع مادیمنافع واقعی، افع  ذهنی،نوع منافع : من  پنجاین بحث با 

دو نوع نخستی از  سایر دسپلین ها  به عاریت گر فته شده است و دو نوع بعدی به هانس مورگینتاو  متفکر   

ر پایان  گنوع دی  و مادی آغاز مینماییم و با دو  واقعی  /بحث ر ا از منافع ذهنی   روابط بین الدول تعلق دارد.

 میبخشیم.

تامین بقای  ) در فرهنگ تفکرات سیاسی در مورد تعریف منافع ملی میخوانیم  : هرآنچه منفعت ملی است که به

ملی اند.    ،. بنابرآن منافع ملی واقعآ نیازهای ( ملت، یا انکشاف ملتها به گونه ای که این ملتها شگوفایی میابند

اماملت عبارت از چیست، و ملل چگونه شگوفایی میابند؟ این یک مساله عادی نیست، زیرا اصطلاح »ملت« 

ملی از آن دفاع  -به معنای دولت یا جامعه مدنی و یا هردو )با این فرض که آنها وحدتی را که مدافعان دولت

خود کامه باشدکه به قیمت جامعه    حکومت  یک    میکنند دارا باشند( میباشد. وقتی منافع ملی به معنای منافع

 منافع مادی، منافع ذهنی، منافع حیاتی، منافع ثانوی
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آن   مدنی به ترقی دست میابد،  اعضای جامعه هرگونه دلیلی میتوانند داشته باشند تا برضد آن عمل کنند. پس  

) یعنی حکومت  به منفعت ملی نمیباشد. این ابهام در زمان جنگ صراحت دارد وقتی که دولت    خودحکومت  

  - هرچند موقتی  -ضروری برای بقای جامعه رافراهم مینماید و موردی که منافع هردووسایل  با نهاد های دولتی(  

 .یکنندنمباهم تقرب 

مشخصه ی شاهی سنتی این است که تلاش میورزد  از راه قرار گرفتن در راس نیروهای مسلح، بحیث منعقد  

 Scruton) را شخصی سازد  کننده همه پیمانها، ونماینده مردم در هر عملی که رفاه مطرح است، منافع ملی

Roger 2008:464).  

منافع ملی بیانگر منفعت ملت است.آنچه برای هرفرد مفید است مانند داشتن یک کشور  آزاد و مرفه و یک  

ناظم داخلی. این ملت گذشته از هرچیز دیگر یک خانه مشترک کلی و یک هویت مشترک کلی دارد. این  

منان اند و مانند منزل شخصی یک فرد در میان سایر خانه ها و هویتها خانه و این هویت دارای دوستان و دش

 .قراردارد. این بحث را از نظر ریالیزم و لیبرالیزم دنبال مینماییم 

نیاز مشترک مادی و معنوی همه ی مردم  ’‘ در یک تحلیل منافع ملی را بحیث   ۱۹۹۳یان زیتونگ  در سال  

مادی یک ملت به امنیت و انکشاف نیاز دارد و از نظر معنوی به    از نظر  ’‘تعریف کرد.    ’‘ملی  -یک  دولت

 .’’(  Rukmani Gupt 2013:55) احترام و شناسیی از سوی جامعه بین المللی 

پالمرستون لارد  از   قولی  نقل  به  خارجی  سیاست  و  ملی  منافع  به  مربوط  متون  از  بسیاری   Lord) در 

Palmerston) بر میخوریم که اظهار داشته: 

مانه متحدان ابدی داریم و نه هم دشمنان دایمی. منافع ما ابدی و دایمی اند ، و پیروی این منافع وظیفه ما  ’‘ 

  Lord Palmerston, 1848 ’’.است

که هیچ چیزی در یک دنیای در حال تغییر و باز گذرا و فانی    ستدشواریهای این فرمولبندی در این نهفته ا

در جایگاه دوم هرگاه درست باشد که دموکراسی های لیبرال با هم وارد جنگ    نمیتواند ابدی و دایمی باشد.

نمیگردند و صلح دایمی میان این دموکراسی ها ممکن باشد، این اظهار  لارد پالمرستون در تناقض با  »صلح  

ه دایمی« هیگل قرار میگیرد. هیگل در رساله خویش  زیر عنوان صلح دایمی در مورد جمهوریها آنچه راک

بود داشته  بیان  میدارند،  ابراز  دموکراسیها  مورد  در  لیبرالها  مسلحانه    .اکنون  رویارویی  به  نباید  را  آما جنگ 

 خلاصه سازیم، زیرا تحریمها اثرات بدتر از آن میتوانند داشته باشند.

ع ملتها با وصف  اما میتوان مدعی شد در حالیکه دوستان و دشمنان میتوانند در امتداد زمان تغییر نمایند، مناف

اینکه پنوشه یا  .تغییر همچنان همانند داشتن دو ستان و دشمنان، همچنان بحیث منافع ملتها  باقی خواهند ماند

تانی برای غرب و بعدها به دشمنان همدیگر مبذل شدند  گویای تضاد منافع آنان در  طی   صدام یا موگابی دوس

 زمان است.

که نفوذ بزرگی بر دکتورین نظامی امریکا   (On War) مولف (Karl von Clausewitz) کارل کلاوسویتس

 Cal:2007 : 81-80)« دارد  ابراز داشته که» انگیزه رفتار همه ی دولتها را نیاز برای بقا و شگوفایی تشکیل میدهد

von Clausewitz). 

ن دو عناصر  اساسی تفکر  بقا و رفاه ملت هسته ی همه ی تعریف های انجام شده از منافع ملی را میسازند. ای 

 ریالیستی در روابط بین المللی را میسازند.



(  بصورت مفرد افاده میشود در حالیکه در زبان های ملی ما  National interestدر زبان انگلیسی اصطلاح ) 

نفع ملی از )منافع ملی( سخن گفته میشود.  روسکین ریشه  منافع ملی را  به  ریالیسم    منفیگرایانه  به جای 

( در حالیکه به روایت اسکات بوچیل   Roskin Michael G. 1994قبل از میلاد میکشاند)    ۱۵ماکیاویلی در قرن  

 ( ) reason  of stateادعای منافع ملی  زمانی صورت میگیرد که منطق دولت   یا   )raison d’ état  منافع ،)

( اهمیت خود را در ایتالیای  Wil of the Sovereign(، و  اراده   صاحب اختیار) dynasty interestدودمان ) 

 (.  Charles A. Beard cited in Burchill Scott, 2005از دست دادند)  ۱۷و انگلیس قرن  ۱۶قرن 

پیشگفتار   JOHN W. MOUNTCASTLE جان مونتکاستل ) در  استراتیژیک  مطالعات  انستیتوت  مدیر    )

مجموعه ای از ارزشهایی میداند که یک ملت به آن خیلی ارزش     خود بر اثر روسکین   منافع ملی را   محصول

و   اقتصادی  رفاه  مادی،   بقای  از  طریق  اغلب  قول وی  به  منافع  امنیت.  آزادی،  استقلال،  مانند  است  قایل 

 (. Mountcastle W. John in : Michael G. Roskin, 1994,p.iiiحاکمیت سیاسی بیان میگردد) 

منافع ملی عبارت از آنچه هایی اند که به  نفع و به خیر ملت اند. این اصطلاح با  اصطلاحات اراده عامه یا  

امتعه عامه رابطه دارد. هر چه به بیت المال تعلق دارد عامه است یعنی ملکیت همه است    جمعی و    متاع یا  

یت توزیع و تقسیم و حتی فروش  تعدادی  در حالیکه در  تیوری و باورها چنین است در عمل دولتها صلاح

دار ا میباشد. دولتها  نیز در تیوری یک چیز و در عمل  حکومت و ایلیت یا ایلیتهای    از آنها را  مانند  زمین

 حاکم اند و  ممکن است فاقد مشروعیت باشند.

 آشنا میشویم:ونه های مختلف دسته بندی  شده اند. در اینجا  نخست با آنها گمنافع ملی به 

 دسته بندی کرده است:  ،در شش دستهرا   توماس رابنسون منافع ملی  

 دولت.  (: حفاظت از هویت فیزیکی، سیاسی و فرهنگیPrimary Interestsع اولیه ) ف. منا۱

دارای اهمیت کمتر از منافع اولیه اند اما برای هستی دولت    ع ن منافیا  (:Secondary Interests. منافع ثانوی) ۲

 دارای اهمیت حیاتی اند. 

 (: منابع متداوم و دراز مدت دولت، تغییر در این منافع آهسته تر است. Permanent Interests.منافع دایمی ) ۳

شرایط به نفع ملت حیاتی     آن منافع ملت را گویند که برای  یکدسته از  (: Variable Interests. منافع متغییر) ۴

 پنداشته میشوند. تغییر در  شرایط ممکن است چنین منافع را  غیر ضروری سازند. 

(: این منافع به آن  شرایط مثبت دلالت دارند که بر یک تعداد کثیر ملت  General Interestsع عمومی) ف. منا۵

اهمیت    امثال آنها  قابل تطبیق اند. مثلآ    ندین عرصه مشخص مانند اقتصاد، تجارت، روابط دپلماتیک وچیا در  

 میباشد.   استراتیژیک نظامی کشورهای  این منطقه به نفع عمومی یا عامه این کشورها حفظ بیلانس

(:منافع ویژه  از نظر  زمان و مکان تعریف میگردند.  به گونه مثال  Specific Interests.منافع ویژه یا مشخص) ۶

 سایر کشورها را در  مقابله با   شورشیان کمونیستی کمک نماید.  این به نفع امریکا بود تا 
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رابنسون همچنان از انواع منابع بین اللمللی صحبت مینماید و  سه نوع منافع را در آن تشخیص مینماید: منافع  

 conflicting( و منافع متضاد) complementary interests(، منافع تکمیلی) identical interestsهمگون ) 

interest .) 

 ( یک دسته بندی کاربردی اصطلاح)منافع ملی( را  پیشنهاد کرده است: J. Frankelجوزیف فرانکل ) 

. این اهداف  (: عبارت اند از  اهداف دلخواه که یک دولت میخواهد تحقق بخشدaspirational. الهامی ) ۱

 خاطرات تاریخی منشآ میگیرند.از تمایلات ایدیولوژیک،  ساختار فرهنگی، آرزوهای  مردمی و  

در  سطح عملی منافع ملی عبارت از حاصل جمع همه ی علاقمندیها و پالیسهای    (:operational. عملی) ۲

 اند که در واقعیت دنبال میگردند. 

به polemical. متنازع) ۴و  (explanatory).توضیحی۳ (:در این دو سطح منافع ملی  در  استدلال  سیاسی 

 ند، یل، تبریه یا نقد  سیاست خارجی به کار برده میشو هدف توضیح، تحل

(National interest and International interest, PartI,p.p.5-8). 

 

 منافع ذهنی و مادی 

رسانه ها  بحث  بر منافع ملی مطرح بود برای    وقتی در   محافل روشنفکری و  ۲۰۰۵منافع ملی را در  سال  

عملی منافع ملی به دو دسته  ذهنی و مادی دسته بندی نمودم، بدون اینکه از  صراحت در بحث و  تعریف  

( آگاهی داشته باشم. بعدها در یافتم که فرانکل در یک  تحلیل  کلاسیک میان  Frankelدسته بندی فرانکل) 

آنانی که این  آنانی که منافع ملی را  برای توضیح و  تحلیل  سیاست خارجی دولتهای ملی به کار میبرند و  

این   بین المللی به کار میبرند تمیز گذاشت.  اصطلاح را برای تبریه و یا عقلانی ساختن رفتار دولت در عرصه

) Burchill Scottشل ) ر و بدسته بندی به قول اسکات   ( که objectivists( بحیث تمیز میان عینیتگرایان 

آنها  سیاست خارجی میتواند  مورد تحلیل قرار  معتقد اند معیارهای دایمی عینی وجود دارند که  بر اساس  

  گیرندگان -اولیتها و گزینشهای متغییر تصمیم  بر    ( کهsubjectivistsگیرد، و ذهنی گرایان/ سبجکتویستان ) 

 Frankel 1970, pp. 15–17, cited in Burchill) ,دفاع عامه و  توضیح اعمال آنان تاکید دارند  و همچنان

Scott, 2005).    

 

بر اساس فرانکل، منافع ملی  عینی آنهایی اند که به  اهداف نهایی سیاست خارجی  یک دولت ملی رابطه  

 These areسازان از راه  تحقیق  سیستماتیک قابل کشف اند. –یسی لدارند، مستقل از، اما بوسیله   پا 

عواملی مانند جغرافیا، تاریخ، همسایگان، منابع، اندازه جمعیت و    منافع دایمی  متشکل از    عبارت اند از  نهایا

 (    . ethnicityستیت)  -اتنی

( بستگی دارد،  policy eliteساز)   -منافع ملی ذهنی آنهایی اند که به گزینشهای حکومت  و یا  ایلیت پالیسی

بقه میباشد. این منافع بر تعبیر متکی اند و  با تغییر حکومت میتوانند  و  شامل ایدیولوژی، مذهب و هویت  ط

 تغییر نمایند. 

 (Frankel, 1970, p. 27, cited in: Burchill Scott, 2005,p.3) 



 اکنون یک نگاه مختصر به این دو نوع منافع ذهنی انجام میدهیم.

 

 منافع ذهنی 

سبجکتیف)  یعنی  کلمه   subjectiveذهنی  از    ،  ) ( است.گریگوری  subjectسبجکت  شده  ساخته   )

و به      معتقد است که سبجکتیف به فرد دلالت دارد ( Chinweuba Gregory Emekaچینویوبا ایمیکا ) 

( رابطه دارد. دکترین سبجکتویزم فلسفی به این باور است که  subjectivismدکترین  فلسفی سبجکتویزم) 

بوسیله د از واقعیتها  نفع و آگاهی  ایجاد وشکل میابند) دانش،  انسان منفرد   ,Emeka Ch. Gregoryماغ 

2019, p.4  .) 

از یک طریق میتوان گفت که  داوریها ی مورد نظر با وصف نمادهای    کتویست بودن وجود دارد:جه  سبادو  ر 

نخستی یا  ظاهری واقعآ  داوری یا قضاوتها در مورد موضعگیری، باورها، احساسات و ... خود ما  اند. در   

نمود که آن    لطریقه دومی میتوان  انکار نمود که داوریها در کل راست یا دروغ اند، و به جای آن استدلا

 (. Audi Robert, 1999یا   بیان موضعگیری ها در یک عبا و قبای دیگر اند) وری ها   هدایات   دا

یا    پالیسی  گزینشهای  بحیث  که   یی  آنگونه  اند  فردی  گزینشهای  یا  ها  علاقمندی  از  عبارت  ذهنی  منافع  

شناسایی آن را به منافع  ن دید  در رابطه با خط دیورند است که برخی   آ نارضایتی ها دیده میشوند. مثال زنده 

 این نوع منافع ذهنی و  نظر افراد و سازمانها  را بیان میکند. ملی میدانند و برخ دیگر عدم شناسایی آن را.

منافع ذهنی میتواند واقعی باشند یا  واقعی نباشند. آنگونه ای    ی نیز بخشی از منافع ذهنی اند.معنو   یهایازمندین

بر   ، بسا چیزها را فکر مینماییم که به خیر  و نفع ما اند اما در واقعیت چنان نیستند یا  الله متعال فرموده  که  

 عکس. آیا فکر نمیکردید که  جمهوریت یا صلح با  طالبان به نفع این ملت خواهد بود؟ 

خود را    یآزاد   یو رفاه  ی ستیز   طیشرا   ن یفرد تحت نظارت در منزل در بهتر  کی   ایر زندان و  د  یزندان    ک ی

با     ی از نعمات خداوند  ی کی  ثی را انسانها بح  گرانید   یی فرمانروا  ای  تیاز حاکم  ی آزاد  نی. ا دهدیاز دست م

  ی . نعره ها دینمایخود دفاع م  ندارد از وط  یکه احساس وطندوست  یک یکرده اند. آن    ریسر و مال تقد   یقربان

  ی و ذهن   یبلکه عناصر معنو   دهندیملت را بازتاب م  کی   یهایازمندینه تنها ن  یمل   تیحاکم  ،یاستقلال خواه

و    داندیرا حق خود م  نییدر حدود قلمرو مع  تیقلمرو خود اراد   کی ساکن در   تیجمع  رایز  سازندیملت را م

و از تعرض مصون    شودیشما دانسته م  ت یقلمرو تحت حاکمشما    یدرست همانند آن است که منزل شخص   نیا

حق داخل  شدن    ت یمگر به اجازه محکمه باصلاح  یفرد  چی. در منزل شما  بدون اجازه شما هشودیپنداشته م

 .را ندارد

چرا    گردند،ینا راحت م  شودیزنان و کهنسالان شمرده م   یکشور برا  نیکه خطرناکتر  قتیحق  نیافغانان از ا  چرا

سربازان    یمهمتر از همه چرا وقت  م؟یجهان محسوب گرد  یکشورها  نیاز فاسد تر  یکی  ثیبح  میخواهیما نم

در رو قلمرو خو   ییارویافغان  از    پاکستان  شیدفاع  برابر  سربازان  تقد  رزمندیم  یدر  قرار    یهمگان  ریمورد 

مورد    یو فکر  ی، قوم  یزبان    یها  یمردم صرفنظر از وابستگ  یهمه    لهیبرد ورزشکاران افغان بوس  ایو    رند؟یگیم
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   ط یشرا ن یو حساس تر  نیاحساس در  دشوارتر ن یو  ا  دهندیم وند یعناصر پ نیرا چن  ملتها رد؟یگیقرار م ریتقد

 .گرددیفعال م

س  ی فردوس   مولانا ابن  س  نایو  تار  ن یجمالد  دیو  بح  وستهیپ  خیبه  اما  مل  ث یاند  ارج    یافتخارات  مورد  هنوز 

بوجود آمده اند همانند خاطره    خ یتار  یو کار مشترک در درازا  یستیهمز  جهیکه در نت  یفتخارات.    قراردارند

و  بخشی از منافع ذهنی   کنندیم  فای نقش ا  یعناصر ذهن  ثیملت بح  یمشترک دو  همسفر در  همبستگ  یها

 منافع ملی شمرده میشود.  انسانها و ملت ها از هویت خود دفاع میکنند. هویت از زمره عناصر ذهنی .ملت اند 

آن جهت موضوع    ای  نیبر ا  دیدر تاک  رییتغ  ق یاز طر  یبه سادگ  رایز  سازندیرا م  الی بخش س  ی/ذهن  یعناصر معنو 

مشترک    ی قلمرو واحد همانند زندگ  ک ی متعدد در    ل یاقوام و قبا  ی ستی.  همز رند یتحت نفوذ قرار گ  توانندیم

 .باشدیم  بهایفراز و نش یو دارا  ستیعاشقانه ن شهیهم یزناشوهر

 منافع مادی 

 ( عینی اند. objectiveمنافع مادی یا آبجکتیف ) 

برای فعالیت  د و   ننیاز دار   به مواد ضروری    نیز    د، برای رشد و انکشافنبه مکان  نیاز دار ها  برای زیستن   انسان

به توانایی ها و مهارت ها . اما اینها تنها نیازمندیهای انسان نیستند، زیرا برای  زیستن انسان  این همه شرایط  

ضروری اند اما بسنده نیستند. یک انسان در اروپا و امریکا میتواند حد اقل اسباب معیشت را داراباشد اما در   

نیاز دارد زیرا رشد و انکشاف  را بی امنیتی  تهدید مینماید . چرا ما به    بحران روانی قراردارد. انسان به امنیت

یتیم و مسافر و بیوه دل میسوزانیم، چرا در مسافری در یک کشور پیشرفته صنعتی برای بودن با دوستان، فامیل  

 .در وطن خویش علاقمند هستیم. انسانها به تعلق داشتن به دیگران نیاز دارند

نیازها  یا انگیزه ها را به پنج دسته اساسی درجه بندی کرده است. پایین    (1970)  (A. Maslo) ابراهام ماسلو 

ترین درجه نیازمندی  باید بصورت قسمی برآورده گردد تا اینکه انسان برای اهداف فراتر انگیزه یابد. سلسله  

 :مراتب نیازمندیهای ماسلو از پایین به بالا عبارت اند از

 .فعالیت و خواب انند غذا، آب، آکسیجن،بیولوژیک: م .1

 .امنیت: مانند مراقبت از  کودک و داشتن یک منبع مطمین درآمد .2

 .تعلق داشتن و محبت:   مانند عضویت در گروپ های اجتماعی و  امتزاج جنسی و روابط غیر جنسی .3

ان سودمند اهمیت داده  احساس احترام: بحیث فرد مورد احترام قرار گیریم و برای مابحیث یک انس .4

 .شود

شخصی:  به این معنا است که بتوانیم به آنچه مبدل گردیم که میتوانیم. این نیاز انسانها را انگیزه   -تحقق  .5

 میبخشد تا با دیگران در رابطه قرار گیرد، منافع را به خاطر لذت ذاتی دنبال نماید تا برای کسب احترام و موقف

(Douglas A. Bernstein, et al 1994 : 426) . 

این دانستنی روزنه ای را برای ما باز میسازد. انسان به یک محل امن نیاز دارد جایی که خودرا  بتواند مصوون  

احساس نماید. قلمرو ارضی بحیث خانه مشترک چنین یک محل را تشکیل میدهد، زیرا  جمعیتها در  درازای  



. بر اساس همین دلیل قلمرو یکی  تاریخ از قلمروهای زیستی خویش به گونه های مختلف حمایت کرده اند

از عناصر اساسی تعریف ملت پنداشته میشود. قلمرو نه تنها محل  اقامت یک جمعیت مفروض است بلکه  

منابع زیستی مانند آب، هوا، زمین زراعتی و ذخایر طبیعی را نیز  برای زیستن  جمعیت فراهم مینماید. اینها  

 .ا میسازندر  و منافع ملی مادی همه عناصر مادی ملت 

نه تنها قلمرو بلکه مشترکات مادی دیگری نیز در نتیجه بهم زیستن  و مصوون زیستن  و مرفه زیستن در یک  

نیروهای مسلح  .  قلمرو  ایجاد میگردند و انکشاف مینمایند: مانند فرهنگ مادی، نهادهای ملی  و ثروت ملی

 صر مادی منافع ملی اند. کشور و نهادهای  سیاسی و اجتماعی، بیرق ملی از زمره عنا 

 

 منافع ثانوی و  منافع حیاتی

 ( ثانوی دسته بندی کرده  Morgenthauهانس مورگیتاو  ( منافع ملی را به دو دسته منافع حیاتی و منافع  

مینویسد که مورگینتاو معتقد است که سیاست جهانی بر منافع ملی مبتنی است که به نوبه خود    گوزینی است.

 (Guzzini Stefano, 2018تعریف میگردد ) از  نظر قدرت 

( و  منافع vital national interestمورگینتاو دو سطح/ دو نوع منافع ملی را میشناخت:  منافع ملی حیاتی) 

(. از نظر  وی  منافع حیاتی به هستی و زندگی دولت تعلق  secondary national interest ملی ثانوی) 

ها وجود ندارد و هیچ تعللی در جنگیدن برای آن نمیتواند وجود داشته نآ دارند، هیچ مصالحه و  سازشی در  

باشد. تعریف این منافع نسبتآ  سهل است: امنیت بحیث یک ملت آزاد و مستقل، حمایت از نهادها، مردم و  

 ارزشهای بنیادی. 

سازش ممکن است و  ( آنهایی اند که  در رابطه با آنها   secondary national interest منافع  ثانوی ) 

تعریف آنها دشوار است. به باور  مورگینتاو این منافع از   مرزهای ما  فراتر قراردارند و  تهدیدی بر حاکمیت  

سیا ذهن   در    میتوانند  منافع  این  نمیشوند.  شمرده  مناسما  به  و  کرده  رشد   مبدل فتمداران  حیاتی  ع 

  .(Roskin Michael G., 1994)گردند

ی نیز وجود دارند که  از یکسو با ملت و منافع ملی به نحوی از انحا رابطه دارند  و از سوی  اصطلاحات دیگر

 اصطلاح( مکث مینماییم.  چنددیگر  مورد منازعه نیز اند.  بر این اصطلاحات در عنوان بعدی زیر نام) 
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 اصطلاح چند
 

 

که  اگر  به نحوی از انحا مورد منازعه قرار نداشته   ماصطلاح( بر  اصطلاحاتی مکث مینمای  چندعنوان )  زیر    

ر کمتری در مورد آنها وجود دارد. این  اصطلاحات را بر اساس  حر وف اول آنها  از نظر  ظ باشند، توافق ن

 میگذرانیم.

    تیاکثر

( عبارت از   دسته یا گروپ بزرگتر از سایر گروپها از نظر شمار است. معنای دومی آن  majorityاکثریت )  

 Collinسنی است که شخص مسوول اعمال خود پنداشته میشود و  حقوق یک فرد بالغ را به دست میآورد ) 

P.H. 2004  .) 

  ( دارداکثریتافاده  فراوان  استعمال  موارد  زندگی سیاسی  در  رای    (   اکثریت،  اکثریت، رهبر  تصمیم  مانند: 

 اکثریت، حکمروایی  اکثریت،  سیستم اکثریت. 

به  ا ترام و رعایت رای و تصمیم اکثریت باشیم به ما  اصطلاح  اکثریتگرا یا مجاریتیریان  حوقتی ما  معتقد 

 (Majoritarianرا به کار خواهند برد  )(Collin P.H, 2004) . 

یک مشکل اساسی این  سیستم این است که  موضعگیری یا خواست اقلیت نادیده گرفته میشود و مشکل  

 و موضعگیری اکثریت  ناسالم. دیگر این است که ممکن است  نظر اقلیت  صایب و  سالم باشد

عنوی دسته  میا  عددی و اکثریت کیفی    یا  اکثریت را میتوان برای سهولت  ارزیابی به دو نوع  اکثریت کمی  

برای توضیح دشواریهای اکثریت در عمل    ۲۰۰۰بندی نماییم. این دسته بندی را  بار نخست در آغاز دهه  

 حلیل موضوع ممد واقع میگردد. ت انجام دادم و هنوز هم به این باورم که برای 

در  زمینه    ۶و    ۵  این تفکیک از همدیگر فرق دارند وقتی ما  بر عدد و  شمار تکیه داریم مانند   تفاوت میان

های معیین و کیفیت را نادیده میگیریم.در اکثریت کیفی اکثریت اغلب ذهنی است. هرگاه شما جوانان افغان 

ر و ادعا همه جانبدار و خواستار اتحاد اند اما از نظر کمی یک اقلیت انگشت  ظ را به اتحاد فرا میخوانید در ن

چنین حالت  اکثریت کیفی از  خوبی و تقوا و انصاف حمایت   در  شمار نیز برای اتحاد عملی حضور نمیابند.

 میکنند اما اقلیت کمی به آن متعهد است. 

نادیده گیری اقلیت در تصامیم اکثریت را چگونه میتوان در  عمل حل کرد؟ تعدادی از میکانیزم ها میتوانند به  

را نیز در تصمیمگیری های اکثریت  ما کمک نمایند مانند تفویض صلاحیت ها، تخصص گرایی تا اقلیت ها  

 دخیل  سازیم. 

 

 

دولت ملی ،سازی ملت و دولت سازی  حاکمیت ملی  اقلیت ،اکثریت  ,  

 

III 



 اقلیت 

٪ یک جمعیت  ۴۹یا    نفری    ۱۰۰یک جمعیت    عضو  ۴۹درست در نکته مقابل اکثریت قرار دارد و همان    اقلیت 

را گویند. اما این اقلیت عددی / کمی است. اقلیت های مذهبی،  اتنیکی نه تنها اقلیت های عددی اند بلکه 

اقلیتهای کیفی/ معنوی نیز اند زیرا آنها مقدم بر همه به دلیل معتقدات یا تمایلات و خواستها  در اقلیت اند و  

کثریت  باشند اما از نظر مذهبی در اقلیت قرار داشته باشند. یک  میتوانند در مسایل بزرگ ملی در  جمع  ا

 میتواند موضعگیری متفاوت داشته باشد.  سیاسی اقلیت جدایی  طلب  با این اقلیتها به دلیل جدایی  طلبی 

یک موضوع مورد منازعه در رابطه با اقلیت و اکثریت این ادعا است که اکثریتی در یک جامعه وجودندارد  

این ادعا خیلی ساده لوحانه و فریبکارانه به نطر میرسد. از نظر    تشکل از اقلیتها میباشد.مجامعه یا ملت  بلکه  

دو گروپ  را  به گونه مثال در نظر گیریم     شکل میگیرد.  یا بیشتر افراد   جامعه شناسی گروپ با اتحاد دو تن

عضو باشند.    ۷یا    ۵،  ۳دارای اعضای تاق:   و ...  و دیگری      ۴یا    ۲که یکی دارای عضای جفت باشند مانند  

گردند نه    ۲تقسیم    ی گروپاضهریک از این دو گروپ میتواند به گونه های مختلف تقسیم گردند: وقتی اع

اقلیت خواهیم داشت نه اکثریت، در حالت دوم گروپ بر اساس رابطه اسیمیتریک غیر متناسب تقسیم میشود.  

روبرو میگردیم. بهترین مثال        اکثریت و اقلیت    با    از  سه تن ما  در ینصورت حتی در یک گروپ  متشکل 

عملی را خود میتوانید در گروپ دوستان خود  شاهد باشید وقتی تصمیم میگیرید برای  انتخاب  میان چند  

    گزینه رایگیری نمایید. 

گروپهای اتنیکی میزان تولدات  از سوی دیگر گروپها به ندرت میتوانند از نظر  شمار برابر باشند بخصوص در   

و مرگ میر بر تعداد اقلیت و اکثریت اثر میگذارند. بدینگونه حتی در  صورت  سرشماری میان یک جمعیت  

از  سایر گروپها از نظر       ما به  اکثریت بر میخوریم که  شاید با یک  یا دو رای ی تخیلی  شکل از اقلیتها  تم

شمار بیشتر باشد. این تناسب پیوسته   به دلیل  مسافرتها، مرگ و میر و  تولدات در حال تغییر خواهد بود اما  

چه   پابرجا باقی خواهد ماند این است که  اکثریت در اقلیتها وجود خواهد داشت و این اکثریت ممکن نآ 

 نکه افغانستان کشور اقلیتها است  اساس عقلانی و منطقی ندارد. است   ثابت نباشد. بنابرآن ادعای   ای

  عدر حالت قبول این فرضیه که در جامعه تخیلی ما همواره اقلیتها وجود دارند، علا یق  و تمایلات فکری، مناف

ند  هم زن و مادی و   سایر مشوقهای دیگر میتوانند این  تعادل را  هنگام انتخاب  / یا انتخابات بر، واقعی  ذهنی  

و  نتیجه انتخاب به نفع اکثریت خواهد بود. راه حل این است که ما بر برابری حقوق انسانها بحیث دارندگان  

 .حقوق برابر باور داشته باشیم و از هرنوع تعصب و تبعیض اجتناب نماییم

 

 حاکمیت ملی 

یا  صاحب اختیار    ( sovereignورین)   -. به  شاه یا ملکه نیز عنوان  سوشتنحاکمیت یعنی آقایی، اختیار دا

 داده  شده.  

حقیقت و واقعی بودن  حاکمیت بر خویشتن یا حاکمیت ملی را در  شرایط عصر حاضر  واقعآ میتوان مورد  

( عبارت است از قدرت حاکمیت مستقلانه یا اداره  national sovereigntyحاکمیت ملی )  .سوال  قرار داد

(. حاکمیت ملی افغانستان به معنای  Collin P.H. , 2004وط به ملت است) مستقلانه بر خطه ای که مرب

 توانایی اداره امور در سرزمنی به نام افغانستان است. 
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یم دموکراتتیک و  رژوقتی  گفته میشود : حاکمیت ملی به مردم افغانستان تعلق دارد، افغانستان باید دارای 

ن یقوانین و  کنترول از  رفتار حکومت را باید دارا باشد. به چنپارلمانی باشد و پارلمان  صلاحیت وضع 

ملیون نمیتواند بر کشور بصورت مشترک   ۳۴حالت حاکمیت پارلمان به نمایندگی از مردم کشور گویند زیرا  

تنها در این نیست،  زیرا یک    دکتاتور حاکمیت / حاکمیت ملی  با حاکمیت غیر ملی  فرق  حکومت نماید.

میتواند دارای پارلمان باشد. آیا رژیم  آخوندی ایران یک دکتاتوری مذهبی نیست؟مثالهای  دکتاتوری 

سوالی که میتوان پرسید این است که آیا داشتن رژیم دموکراتیک، پارلمان و    قراوان دیگر نیز میتوان آورد. 

 تفکیل قوای  ثلاثه واقعآ  موجب تحقق حاکمیت ملی میگردند؟ 

رت از  تطبیق اراده ملی باشدبوسیله کدام میکانیزم میتوانیم اراده یک ملت  چندین  هر گاه حاکمیت ملی عبا

ملیونی را که دارای منافع و دیدگاه های متفاوت و متضاد اند در همه ی مسایل  حاصلا و تطبیق نمود. در  

 میسازیم.  حقیقت ما در زندگی  سیاسی از  طریق  تقلیلگرایی خود را به حد اقل  یا چاره ناچار  قانع

حاکمیتهای ملی امروزی مورد سوال قرار دارند زیرا این حاکمیت ها از حاکمیتهای ارضی سده های قبل  

عواملی مانند  جهانی شدن، نظم جدید سیاسی بین المللی و    تروریزم ، و  وابستگی های    متفاوت اند. 

ده ، تحمیل و  اجبار به فکر نویسنده در  متقابل حاکمیتهای ملی را  کیفیت دیگر بخشیده اند. سه عامل:  ارا

 این رابطه دارای اهمیت اند. 

و     ( و تعداد دیگر منشآ گرفته است. Bodin, Hobbes, Rousseau, Hegelاز افکار )  حاکمیت ملی  افاده

 دارای دو  قسمت داخلی و خارجی میباشد.

را بیان میکند که  سازمانهای سیاسی با  سازمانها سیاسی دیگر دارند. بنابرآن    رابطه ای: حاکمیت خارجی

حاکمیت در  حقوق بین الدول  شامل شناسایی یک دولت بحیث  دارنده صلاحیت قضایی/حقوق بر یک  

جمعیت یا  یک سرزمین معیین، و  یگانه مسوول و پاسخگوی آن  صلاحیت در حقوق بین المللی میباشد. 

اکمیت حقوقی میتواند از  قدت واقعی  متفاوت باشد مانند  دولتهای اقمار اتحاد شوروی بدین معنا که   اما  ح

دولت  مستقل از نظر حقوق بین الدول به دلیل قمر بودن  فاقد این قدرت باشد تا بصورت مستقلانه  در آن  

فی در رابطه با  حاکمیت خارجی تیوریهای مختل   مسایلی مر بوط به منافع متحد بزرگ تصمیم اتخاذ نماید.

 وجود دارند. 

حاکممیت داخلی: جهت داخلی حاکمیت بیانگر  رابطه سازمان سیاسی با جامعه ای است که تحت  

حاکمیت قرار دارد. در این معنا حاکمیت عبارت از عالیترین مرجع تصمیمگیری بر جامعه مدنی  و دارای   

 .(Scruton Roger 2007)جهات دیجور و دیفاکتو میباشد... 

 

 

 



 ، ملت سازی  دولت سازی

این اصطلاح میتواند موجب غلط فهمی گردد زیرا  دولت ها وجود دارند و عبارت اند از ملت، سرزمین دایمی  

منظور از  اصطلاح    ملت و حکومت. این عناصر را در تعریف عام و قبول شده از دولت میابیم، در حالیکه  

استعمال   در   همچنان  را   فهمی  غلط  این  نیست.  دولت  سازی( ساختن  معنای  )دولت   به  دولت  اصطلاح 

ن آیا در سیاست جهانی دولتها  میپرسیم  وقتی  میابیم.  نیز در  به معنای دولت  ایفا  ق حکومت و حکومت  ش 

است که حکومتها به نمایندگی از دولتها نقش ایفا میکنند در    حمیکنند یا حکومتها و یا ملتها، پاسخ ما واض

اصل مساله در این است که ملت و حکومت    نباشد.  و ملت    حالیکه حکومت ممکن است  نماینده دولت  

   اجزای ترکیبی دولت اند در حالیکه دولت چیز بیشتر از حکومت و ملت است.

اکنون کرسی دولت افغانستان در   سازمان ملل فاقد نماینده و  دلیل  این که چرا برای سالهای امارت طالبی یا  

که  افغانستان بحیث یک دولت مستقل بازیگر  سیاسی در روابط    ین استدلال نهفته استاخالی  میباشد در  

در   اقتدار  بر سر  حالیکه حکومت  در  دارد،  عضویت  دولتها  سیستم   در  و   میشود  پنداشتهشته  المللی  بین 

 د شایستگی این عضویت را دارا باشد. افغانستان بای

 جامعه با    دولت   – دولت سازی  یک پروسه داخلی ارتقای طرفیت، نهادها و مشروعیت دولت از راه  روابط  

 OECD). این پروسه  بازیگران محلی را  شامل میگردد و نقش بازیگران بین المللی در آن  محدود استاست

2011b: 20) . 

 سازی را  بحیث    -سازی ندارد، دولت – جهانی با  قبول این حقیقت که کدام تعریف رسمی از ملت  ک بان

ساعی برای ارتقای ظزفیت دولت و  پاسخگویی آن... میداند. م  

 ‘the centrality of efforts to build state  
capacity and accountability, including strong attention to the most basic 
state administrative and delivery systems, complementing capacity 
investments with robust efforts to improve accountability, and balancing 

state capacity building efforts with support for civil society and the private 
sector’ 1(Grotenhuis Rene, p.73) 
 

 
 

 
 

 پاورقی:

{1.http:siteresources.worldbank.org/Publicsectorandgovernance/Resources/285741-1343934891414/8787489-
1347032641376/SBATGGuidance.pdf,p.11(Acceessed 9 September 2015).} 
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  ( مینامند. اینها دولتهایی اند دارای  طرفیت  ضعیفfragileدولت های شکننده و آسیب پذیر را فراجایل) 

در  انجام وظایف اساسی اداره یک جمعیت و   خطه آن، و  فاقد توانایی رشد روابط سودمند متقابل با جامعه  

میگردد. بر عکس    منتهی میباشد که به سطح پایین اعتماد و تعهدات متقابل  ضعیف میان دولت و  شهروندان

م عمل  بهتر  ها   عرصه  این  در  نسبتآ  که  اند  دولتهایی  مقابل  مقاومت  در  جهت  دارای  دولتهای   و   یکنند 

 (resilient پنداشته میشوند )(OECD cited in: Grävinholt Jörn, et al.,2012/3) . 

غلط فهمی را  میتوان با صراحت  دریافت زیرا دولت عبارت است از ملت+ سرزمین معیین+ حکومت در 

لتی بحیث دولت سازی تعریف شده  هاد سازی و ارتقای  ظرفیت نهادهای ملی/ دو نحالیکه در تعریف قبلی  

اند. مشکل دیگر این است که وقتی دولت متشکل از  عناصر فوق باشد پس ما نهاد سازی و ارتقای ظزفیت  

نباید  فراموش کرد که این پروسه    اداره و رهبری را نباید دولت سازی بنامیم زیرا ما دولت ساخته شده داریم. 

ی بر اساس یک پار ادایم و دکترین صورت میگیرد.  با این وپروسه  ارتقای ظرفیت نهادهای حکومتی و دولت

 داریم.  و تجربه  نا میمون  در افغانستان آشنایی خوب 

. به گونه  تعریف دولت نیز از دو دید صورت گرفته است: از نظر تیوری حقوق سیاسی  و از نظر تیوری قدرت   

اندیشه اخلاقی تعریف مینماید و  از نظر  دومی ویبر دولت  مثال تیوری اول هیگل دولت را واقعیت یا تحقق  

خشون اعمال  انحصار  دارای  که   میداند  سازمانی  معیین    در مشروع    ت را   قلمرو   Scruton) میباشدیک 

Roger, 2007 .) 

نمایندگی   کشور  آن  حکومت  بوسیله  که  کشور  یک  سیاسی  سیستم  مستقل،  کشور  یک  معنای  به  دولت 

سا یک   دولت  اندمیگردد.  معیین  دوره  یک  برای  ها  حکومت  حالیکه  در  است  دایمی   Collin) زمان  

P.H.2004) 
یک سازمان سیاسی تعریف مینماید که سیستم حقوقی  خود مختار و مستقل را در      دولت را    یو هیوودراند

 Heywoodداخل یک قلمرو با حدود معیین دارد و  حق انحصاری اعمال خشونت مشروع را دارا میباشد) 

Andrew, 2007,p.91 .) 

 ا میتوان باز یافت.هعناصر متشکله دولت را  در همه ی این تعریف

 

ی ساز  ملت  

( به این باور اند که   ابهامهای زیادی در  Hippler 2004, Goldsmith 2007هیپلر و گولدسمیت) 

مولفان آن دو را در جای  رابطه با دو اصطلاح) دولت سازی( و  ) ملت سازی( وجود دارند. تعدادی از 

همدیگر به کار میبرند و تعداد دیگر  آنها را در معنا های متفاوت از همدیگر. اکثریت به قول   اسکرتون  

سازی نهادها و  دستگاه   -گرانه جهت اعاده یا باز-راجر  دولت سازی را  به معنای استراتیژی های مداخله 

 دولت  مانند بیروکراسی به کار میبرند. 

مین معیین  مربوط به  ز ت دارد که به  سر ل به ایجاد هویت فرهنگی نیز  دلا سازی- بر خلاف آن اصطلاح ملت 

دین  ب، و  دولت رابطه دارد. اکثر تیوریسن ها توافق دارند که یک دولت کارآ  شرط انکشاف یک ملت است

سازی میباشد.  –سازی یک  عنصر ضروری ملت   -نان موافق خواهند بود که دولتچگونه اکثریت هم

  دخیل باشند که یبسیاریها به این باور اند که   در دولتسازی بازیگران خارجی میتوانند د ر   انکشاف فرهنگ 



د میتواند شکل دهد. بر اساس این نحوه تفکر  برای  بازیگران فعالیت انکشافی  و جامعه در حال رشد خ

 Zoe) سازی محدود  سازند -تلمینالوژی  دو  خیلی مناسب به نظر میرسد که خویشتن را به  کاربرد تر

Scott.2007,p3 ) . 

 Organisation forسازمان همکاری و انکشاف اقتصادی )   ۲۰۰۸بر اسا س  یک نگارش  سال  

Economic Cooperation and  Development, OECD  ملت سازی  عبارت است از: اقدامات  )

عمولآ به هدف غلبه بر   –برای تقویت احساس ملی بودن   -معمولآ بوسیله بازیگران ملی -اتخاذ شده

اختلافات  قومی، جدایی خواهانه و  یا محلی، یا مقابله با منابع بدیل هویت و  وفاداری، بسیج  مردم در  

است به اعاده صلح بیانجامد یا نه، آما  بصورت ابهام آمیز برابر  که ممکن  حمایت از  برنامه دولت سازی.

( و مساعی برای اعاده  صلح در ادبیات علمی  post-conflictاست با  اعاده ثبات پس از منازعات ) 

 ,Grotenhuis Rene,2016 . 1سالهای اخیر و مباحثات/ دیسکورس سیاسی در ایالات متحده امریکا

p.73) ) . 

( به مشکل  معنای ابزاری ملت سازی در این تعریف اشاره مینماید که  Grotenhuis Reneخروتنهاوز ) 

سازی تعریف   –بحیث پروسه حمایوی تعریف گردیده که به هدف بسیج حمایت مردم از اهداف دولت  

ده  های خود است که باید کشف و  انکشاف داششده است.  وی معتقد است که  ملت سازی دارای  ارز 

سازی را  بحیث عناصر متساوی در  -سازی و دولت -شوند. وی از یک برخورد متمم دفاع مینماید که ملت

.  در حال حاضر اکثر  دیسکورسهای  ملی در   شرایط  شکننده در نظر میگیرد پروسه  ایجاد یک دولت

 مبارزه  طلبی هایی را  نتوانسته اند در نظر گیرند که از  ارتباط این دو ناشی میگردند ،علمی و  پالیسی 

(Grotenhuis Rene,2016, p.74) . 

  لی ذجدول  خلاصه کرده است که در   کی را در  سازی و دولت سازی -خروتنهاوز اختلافات میان ملت 

. گرددیم هیآن ارا یکاپ

  
 

Source: Grotenhuis René, 2016,p.80. 
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    ( nation-state)   ی دولت مل

دولت( ترجمه کرده اند.  دولت ملی   -ملت( یا ) ملت -( را تحت اللفظی )دولت nation-stateاصطلاح )   

، ملتی  ( یافته است م به دولتی گویند که  برای اداره یک ملت ) یا  شاید هم دو یا بیشتر ملل باهم  مرتبط انسجا

محدود شده است، قانون آن حد اقل بصورت قسمی بوسیله   عنعنات و  که قلمرو آن بوسیله مرزهای ملی  

 . (Scruton Roger 2007 )ملی  شکل گرفته است  عاتتوق

واضح است که این اصطلاح ترکیبی است از دولت  و ملت و درک آن بدون تعریف دولت و ملت دشوار  

اما در اینجا اندکی فراتر از تعریف میرویم. افاده )ملت(    بعمل آوردیماز آن تعریف    است. در  بحث ملت   

در حقیقت بحیث یک جمعیت واحد یک افاده ذهنی است که در واقعیت وجود ندارد. زیرا  همه ی ملتها 

نویسد که  متفرق و دارای ساختارموزاییک اند که  از  طریق سمنت باهم متحد و متفق  اند.  خروتن هاوز  می

منظر این پاست که هر گاه    تصور و فرهنگ.  ملت بر یک جمعیت ذهنی تاکید دارد زیرا ملت یعنی هویت،

در حالیکه دولت    احساس تعلق داشتن و ... میان اعضای یک ملت وجود نداشته باشد، آن ملت از هم میپاشد.

. منظور وی این ( Grotenhuis Rene, 2016,p.29) عینیت دارد زیرا  بیانگر مردم، قلمرو و  نهادها است

.  ید   یانتون  مسایل ذهنی اند.  است که مشترکاتی مانند هویت مشترک، فرهنگ مشترک و احساس همبستگی

 :دهدیپاسخ م نیچه؟ چن  یعن یبه سوال : ملت  تیاسم

I would define it in ideal-typical terms as a named and 

self-defined community whose members cultivate shared myths, memories, 

symbols and values, reside in and identify with a historic homeland, possess 

and disseminate a distinctive public culture, and create and disseminate 

common laws and shared customs. In historical terms, the nation is a form of 

human community with a collective cultural identity, whose concrete 

manifestations vary with their historical contexts, but always within the 

parameters of the ideal type of the nation as a category of collective cultural 

identity (Pierre van den Berghe,2005, p.119). 

طریق    از   خود   را  خود  که  است  مجتمعی  یک  ملت  که  است  این  اسمیت  اتنونی  و خلاصه  کلی  مفهوم 

 مشترکات« خاطرات« علایم و  ارزشها  تعریف مینمایدږ 

بر این است که دولت ملی یک پدیده مدرن ویستفالیایی است، در حالیکه   دولتها   در ادبیات غربی اعتقاد 

 پیش از آن نیز وجود داشته اند.

اساس   مونتیویدو) بر  کنوانسیون  اول  وظایف  Montevideo Conventionماده  و  حقوق  مورد   در   )

 ( ، دولت بحیث شخصیت حقوق بین الدول دارای مشخصات آتی میباشد:۱۹۹۳دولتها) 

 اشتن  روابط با سایر کشورها.:  توانایی د۴:حکومت، ۳: سرزمین تعریف شده، ۲: دارای جمعیت دایمی، ۱
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 منافع ملی از دید ریالیزم و لیبرالیزم 

 

 منافع ملی از نظر ریالیزم

توسیدیدیس، هابس و ماکیاویلی از زمره ریالیستان   کرده است.ریالیزم یا واقعگرایی در بیانهای متفات رشد  

سنتی اند. دولت از نظر این  متفکران  سازمان داری اهمیت بسزا میباشد. مورگینتاو از متفکران معاصر تفکر  

 .  ( Robert Jackson and George Sörensen, 2007) ریالیستی میباشد

پولیتیک ریال  بازی قدرت (Realpolitik)ریالیزم سیاسی،  و معمولترین  (power politics)یا  ترین  قدیمی 

تیوری روابط بین المللی میباشد . ریالیستان یا واقعگرایان به این باور اند که خودخواهی انسان و فقدان یک  

( محدودیتهای اند که بر  سیاست اعمال میگردند و مستلزم اولویت قدرت و  جهانی حکومت جهانی )انارشی

. دولت محوری و برخورد محاسبوی /عقلانی معمولآ بحیث باورمندیهای مرکزی ریالیزم پنداشته  امنیت میگردد

  .چنین تمایلات را در افکار  توسی دیدیس، ماکیاویلی و هابس نیز میابیم.میشوند

 :رابیرت جکسن و جورج سورینسن عـــنــاصـر واقعگرایی را چنین خلاصه میکنند

اعتقاد بر  (  ۲یک دید منفی از ماهیت انسان،  (  ۱اسی واقعگرایی عبارت اند از: ) مفکوره ها و باورمندیهای اس

دارند و تصادمات درنهایت بوسیله   (conflictual)این که روابط بین المللی بصورت حتمی خصلت تقابلی 

 ( میگردند،  ) (  ۳جنگ حل  و  دولت،  بقای  و  ملی  امنیت  به  عالی  در (  ۴اهمیت  که  مورد  این  در  شکاکیت 

سیاستهای جهانی پیشرفتی میتواند صورت گیرد که با پیشرفت در زندگی سیاسی داخلی قابل مقایسه باشد . 

 .Jackson Rاین مفکوره ها و باورمندیها رهنمای تفکر اکثر متفکران واقعگرا در گذشته و حال قرارداشته اند ) 

and George Sörensen, 2007.) 

ید در روابط بین المللی به فکر خود باشید زیرا انسانها شریر اند و  سعی  دید واقعگرایانه در کل به ما میگو 

 .بنابرآن بقا و رفاه ملت و دولت ملی در صدر وظایف قراردارند  .کنید نیرومند و آماده نبرد باشید

درعنوان  افغانستان برخورد  ریالیستان و لیبرال ها را در  دهه ی گذشته با پوست  و استخوان تجربه کرده است.   

 .بعدی  بر دید لیبرالیستی مکث مینماییم

 منافع ملی از نظر  لیبرالیزم

منافع ملی، جنگ و صلح از دیر زمان  نگرانی ها ی  سنتی مضمون روابط بین المللی را میسازند. در حالیکه  

، مبارزه   به اصطلاح تروریزم وبیماریهای ساری  بر ضد  با  فقر،   برای گسترش  مسایل دیگری  مانند مبارزه 

IV 
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جهانی شدن و دموکراسی  ، و  نجات محیط زیست بر این مسایل افزوده شده، منافع ملی و جنگ و صلح  

 .همچنان بحیث موضوعات کلیدی باقی اند، زیرا این مسایل به نحوی با این مسایل کلیدی رابطه دارند

 .افزاید که ریالیزم عرضه میداردلیبرالیزم بحیث تیوری روابط بین المللی دانستنی هایی را بر آنچه  می

اساسات انترناسیونالیزم لیبرال با  پیشنهاد پیش شرط ها برای یک نظم صلح آمیز جهانی در سده های هجده و  

نزده  گذاشته شد. لیبرالیزم به این باور بود که دورنمای  محو جنگ در گزینش دموکراسی بر اریستوکراسی و   

نهفته است. لیبرالها به پیشرفت  و کامل شدن انسان   (autarky) یی اقتصادیانتخاب تجارت آزاد بر خود کفا

باور دارند. لیبرالها  مطمین اند که ا ز راه باور بر قدرت استدلال  و توانایی  برای درک توانایی بالقوه داخلی  

شود زدوده  بشری  تجربه  از  میتواند   ;Gardner 1990: 23–39; Hoffmann 1995: 159–77) ،لکه جنگ 

Zacher and Matthew 1995: 107–50).  

بحث ها میان ریالیستان و لیبرال ها در طول تاریخ بر تیوریهای مربوطه در داخل این عنعنه ها و در خارج از  

آن انکشاف  بیانهای  متعدد و  برخی از تفاهمات در مورد واقعیتهای  زندگی روابط بین المللی را در پی داشته 

ورافچیک  تلاش کرد ه چنان یک تیور ی لیبرال را پایه گذارد که از تخیلی بودن فاصله داشته و   اند. اندریو م

باشد علمی  -Moravcsik Andrew,Liberalism and International Theory. PaperNo92)بیشتر 

6.PP.2-3).  

را در س  (.Moravcsik A) مورافچیک بین المللی  لیبرال  روابط  تیوری   باورمندی خلاصه  باورمندیهای  ه 

 :میکند

لیبرالیزم و ماهیت جامعه مدنی: اعضای جامعه داخلی بازیگران  اساسی سیاست را میسازند. اینها عبارت اند   .۱

 .خصوصی که در پی تامین منافع خود میباشند -از افراد و  گروپهای

ند، بخشی که منافع آنها  جامعه: هر حکومت  از بخشی از جامعه ی داخلی نمایندگی میک  - روابط دولت   .۲

در پالیسی دولت بازتاب میابند.. .جامعه که بحیث تمامیت متشکل از افراد و گروپهای رضاکار  دانسته میشود  

 .( Ibid., p.9بر دولت تقدم دارد) 

لیبرالیزم و ماهیت سیستم بین المللی:سلوک دولت ها و در نتیجه آن سطوح تصادم و همکاری  بین المللی،  .۳

روابط بین المللی را مقدرم بر همه با درنظر    ,ماهیت و ساختارگزینشهای دو لتها را بازتاب میدهند.تیوری لیبرال

 .( Ibid.,p.10داشت گزینشهای متضاد یا بهم آمیزنده / آشتی شونده دولت ها ارزیابی مینماید) 

دیک دارد.  لیبرال ها استدلال مینمایند  تفکرلیبرال با ظهور دولت ها ی معاصر دارای قانون اساسی رابطه نز  . . .

که عصر یگری پروسه ای است که شامل پیشرفت در اکثر عرصه های زندگی میباشد. پروسه عصریگری  ساحه 

همکاری را به آنسوهای مرزهای بین المللی  توسعه میدهد. پیشرفت به معنای زندگی بهتر حداقل ،اکثریت   

وزمانی که منطق را در روابط بین المللی به کار برند نتایج آن همکاری بیشتر  افراد است .انسان ها منطق دارند،  

 .( Jackson R. and G. Sörensen, 2007خواهد بود) 



المللی  شود که منافع اهمیت اساسی خود را در هر دو تیوری روابط بین در مقایسه این دو دید عمده  دیده می 

دارند و لیبرالها به افراد و گروپها. اما در عمل هردو بر ای تحکیم دولت  دارا میباشد. ریالیستان به دولت توجه 

ملی مطرح میگردد. نیو رایت یک بیان تیوری لیبرال است که   - کار میکنند بخصوص وقتی منافع ملی دولت  

که  میباشند  آن  آمریکا نمایندگان عمده  رئیس جمهور  ریگن  رونالد  و  بریتانیا  اعظم  تاچر صدر  مارگریت 

ورت افراطی به سوی فردیتگرایی تمایل دارد. آنان نیز منافع ملی ملتهای خویش را در  سیاست خارجی در  بص

توسعه تجارت، جهانی شدن، توسعه   آن کشورها در رابطه با   نظر داشتند. برخورد ریالیزم و لیبرالیزم با منافع ملی

ملی    - فاوت ندارد.این تیوریها بر اهمیت دولتاز هم ت  ،دموکراسی، تروریزم بین المللی، انتشار  اسلحه ذروی

 .و دفاع از منافع ملی بحیث وظیفه ی اساسی دولتها تأکید دارند

 

 ی ر یگ جهینت

  یاصطلاحات   ری( مورد منازعه قرار دارد بلکه ساینشان داد که نه تنها  اصطلاح )منافع مل  یمنافع مل   رامون یپ  بحث 

  ی و با اصطلاحات  می متعدد  نامبرد ی هایبحث ما  از  دسته بند  نیمورد منازعه اند. در ا  شوندیم ب یترک یکه با مل 

  ی را به گونه ها  یشده نشان داد که  منافع مل    جام. بحث ان میحاصل نمود  ییچند که مورد منازعه اند آشنا

  ی اتیاست آنها را به  ح  نیآن بهتر  و  سهلتر ا  حیدرک  صر   یبرا   کهینمود، در حال  ی دسته بند  تواندیمتفاوت م

رابطه    ن یکه در ا  میدی آشنا گرد   زین  ییهایبحث ما با دشوار   نی. در ا میینما   ی دسته بند  ی و  ذهن  ی و ماد  ی و  ثانو 

 دارند.  ودها وج

  

 پایان
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 مقدمه 

از سال   یافته    ۲۰۰۱مساله هویت  باز تاب  از آنحا در مباحثات و ریتوریک  به نحوی  افغانستان   بدینسو در 

مانند هویت  موارد   است. افغانیت، ساختار اتنیکی و زبان بخصوص در محور این بحثها قرار داشته اند. در سایر

د، جنس و مسایل  نیز مساله هویت مورد بحث قرار میگیرد. در علوم سیاسی در رابطه با نژاملی، هویت اتنیکی  

جنسی و در  سیاست مقایسوی در مورد ناسیونالیزم، تصادمات داخلی / اتنیکی  نیز هویت در محراق مباحث 

 .قراردارند

صورت گرفته ، اما بحث منسجم و علمی در میان آنها کمتر به    در کشور ما در این رابطه  بحث های زیادی

چشم میخورد. منظور از بحث منسجم و علمی این است که بتواند از یکسو رنگارنگی ملی جامعه داخلی را 

در   ساکن  قبایل  و  اقوام  مشترک  افتخارات  و  مشترکات  تاریخی،  پیوندهای  دیگر  سوی  از  و  نماید  تقدیر 

 .مربوطه نزاکتهای  این دوستی و همزیستی را رعایت نماید هایذارد، و باز در بحثافغانستان را ارج گ

هویت موضوع مورد توجه دسپلینهای علمی نیز قرار دارد. فیرسن از  هویتگرایی سیاسی  نژاد، جندر و  مسایل  

ناسیونالیزم، و در      جنسی در  علوم  سیاسی، در سیاست مقایسوی در مباحث جنگها  تصادمات داخلی و 

 (.Fearson James D.1999روابط بین الدول از )هویت دولت(  به گونه مثال نام میبرد) 

یتگرایی  و ر تعالیم اسلامی و  هظ( ، هویت از  ن identity politicsهویتگرایی )   آن ،   انواع   در این بحث بر هویت

 .مکث میشود. از تعریف هویت میاغازم در افغانستان

 هویت . تعریف ۱

فارقه اند که موجب شناسایی و تعریف میگردند. و بر اساس این تعریف  مشخصات      /هویت عبارت از علایم 

ساده و عامیانه میتوانیم این هویت را به جسمی و معنوی، در سه سطح فردی، گروپی و ملی دسته بندی نماییم.   

 .آغاز ساده به دانشمندان مراجعه میکنیمبا این 

در یک بحث زیر عنوان ) هویت چیست، به گونه ای که ما   ( Fearson J.D. 1999:abstract)    جیمز فیرسن

 : این کلمه را به کار میبریم( مینویسد

VII 

.   ۴، هویت گرایی از نظر  دین اسلام . ۳. انواع هویت،۲تعریف،  .۱

سیاسی  .هویتگرایی  ۵چهارچوب های تیوریتیکی،   



گرفته شده است. . . و  اشارتی   ۱۹۵۰روانشناس در سالهای    (Erik Erikson) این کلمه از اثر ایریک ایریکسن 

یک کتگوری یا دسته اجتماعی، یا )ب( علایم فارقه اجتماعی که یک شخص بر آن میبالد و    است به )الف( 

 .یاآن را غیر قابل تغییر میداند، و یا الف و ب همزمان

از  کلمه  تیتی  ، کلمه آیدینبر اساس فرهنگ لغات    ،وقتی به ریشه کلمه هویت در زبان انگلیسی نظر میکنیم

در   .میباشد (same) به معنای همگون (idem) گرفته شده که در آن ایدیم  (identitas) لاتین ایدین تیتاس

اینجا از یکسو از  علامه فارقه یا مشخصه  سخن گفته شد  و از سوی دیگر از همگونی زیرا مشخصات فرد یا  

 گروپ را تعریف میکند و از دیگران متمایز میسازد در حالیکه اعضای گروپ دارای  مشخصات همگون اند. 

  ر مشترک زیر نام :میراث و هویت در  یک اث (Peter Howard) و پیتر هوارد (Brian Graham) براین گراهام

(Heritage and Identity)  استدلال دوگلاس (Douglas)   را نقل میکنند : هویت از راه عضویت جمعی

خودی  –بیان میگردد و تجربه میشود، آگاهی ازدیگر …  انکشاف خواهد کرد. شناسایی دیگر بودن به هویت  

ماد، خشونت، تجرید و در فاصله قرارگرفتن ازگروپ  کمک خواهد کرد، اما همچنان ممکن است به عدم اعت

 .(  Graham Brian and Peter Howard 2008,p.5هایی منتج گردد که بدینگونه شناسایی میگردند) 

ا هم به معنای همگونیها است و  ردیوید بکنگهم پارادوکس اساسی را نهفته در  اصطلاح )هویت( میداند زی 

یکسو هویت به نظر وی یک چیز ویژه و خاص برای هریک ما است که فکر مینماییم  از    هم به معنای  تفاوتها.

کم وبیش   طی زمان متداوم و  همسان است. از سوی دیگر  هویت همچنان به معنای یک رابطه است با یک  

یا  همانند. به گونه مثال زمانی که از  هویت ملی، هویت فرهنگی    و  جمعیت بزرگتر یا گروپ اجتماعی مماثل

مینماییم   ما فکر  آنان که  با  یعنی   ، با دیگران  از  شناسایی  گفته میشود، هویت عبارت  هویت جنسی سخن 

با هم  شباهت مشابهتها و همگونیها یی داریم) حتی اگر دقیقآ هم  باهم  شبیه نیستند( اما  از برخی جهات 

 (.Buckingham,2008 Davidدارند) 

که شناسایی و تفکیک را از تبعیض متمایز باید ساخت. تفاوت آن در نازکی   این بیان را میتوان چنین تعبیر کرد 

آن است:  شناسایی میتواند میان  دو هویت جداگانه به تفریق  آن دو از همدیگر خدمت کند و یا به  شناسایی  

تبعیض   .و همزیستی منجر گردد. تنها جریان دیسکورس و ریتوریک آن میتوانند این تفاوت را  متبارز سازند

 بار منفی بیشتر  دارد.

اختلاف و مشارکت در مشخصات است.  در مثال کلاسیک انسان با صفت ناطق بودن    هویت بیانگر تفاوت، 

از  سایر حیوانات متمایز میگردد. انسانیت خود هویت است، در حالیکه انسانها از همدیگر و از نظر هویتهای  

ز نظر هویت و اندیشه و عمل و خصایص دیگر  مختلف و متنوع  گروپی بازهم قابل تفکیک اند، در حالیکه ا

مشخصات مشترک نیز دارند. انسان و مسلمان انسان و کاتولیک، مسلمان و افغان هریک از این کتگوری    ،اند

ها بیانگر اختلاف، تفاوت و مشارکت ها اند که برخی از آنها فرامرزی و برخ دیگر آنها گروپی اند و دارای  

قاطع. هویت از انسان بودن تا فرد بودن یک هرم را میسازد. اما فرد دارای هویت  های دیگر نیز  مرزهای مت

 .میتواند باشد
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 .هویت دارند دارای هویت مختص به انسان نیست، پدیده ها نیز 

میتواند  یک فرد    درحالیکه افراد میتوانند دارای هویتهای متعدد باشند، هویت اتنیکی  به معنای دیگر است.

انسان باشد، مرد یا زن باشد و به گروپهای سیاسی و مذهبی متعلق باشد، جوان یا  کهنسال باشد از نظر اتنیکی  

و قوم به یگ گروپ متعلق باشد.  این روابط متعدد موجب عضویت متداخل  و مرزهای متقاطع میگردد، زیرا  

بلیاردی  فرد پشتون، مسلمان،   سنی،  دموکرات و… عضویت گروپهایی   را دارا میباشد مانند جمعیت یک 

 .مسلمانان  جهان یا  افغانان مسلمان که از وابستگی های متعدد و متفاوت نمایندگی مینمایند

هرگاه  با    تاکید واقعی  ذهنی و عملی بر  یک هویت  گروپی بصورت  خود به خودی به معنای تجرید میباشد

.  بدینترتیب تاکید ذهنی و عملی  ادیده گیری حقوق دیگران توام باشدبرتری  خواهی ها همرا باشد  و یا به ن

بر هویت مفروض باید دلایلی داشته باشد.  چرا  یک فرد فکر میکند خون وی و اجداد وی پر رنگتر و غلیظ  

یزم  پیوند  تر است، یا  آنها برتر از دیگران اند؟  چنین باور مندی هویت را با پدیده هایی مانند راسیزم، اتنو سنتر 

 . دنمرزهای گروپی از  پذیرش اعضای جدید جلوگیری مینمایجویانه،  فکر برتری در نتیجه د. زیرانمیده

 ( علم سیاست و روابط بین الدولمطالعات خود )  از ساحه    بیایید به تعریفهایی توجه نماییم که جیمز فیرسن 

 ل میکند:نق

 1. Identity is “people’s concepts of who they are, of what sort of people they are, and 

how they relate to others” (Hogg and Abrams 1988, 2). 

 هویت بحیث کی بودن و چگونه باهم رابطه داشتن تعریف شده است. 

2. “Identity is used in this book to describe the way individuals and groups define 

themselves and are defined by others on the basis of race, ethnicity, religion, language, 

and culture” (Deng 1995, 1). 

 تعریف افراد بوسیله خود آنان و بوسیله دیگران.   

3. Identity “refers to the ways in which individuals and collectivities are distinguished in 

their social relations with other individuals and collectivises” (Jenkins 1996, 4). 

 هویت یعنی شیوه ای که افراد و مجتمعات در روابط اجتماعی از همدیگر تمیز میگردند. 

4. “National identity describes that condition in which a mass of people have made the 

same identification with national symbols – have internalised the symbols of the nation 

...” (Bloom 1990, 52). 

 هویت ملی یعنی هویتی که  توده ای از مردم با  سمبولهای ملی ایجاد کرده و آن را از خود  ساخته اند. 

5. Identities are “relatively stable, role-specific understandings and expectations about 

self” (Wendt 1992, 397) . 

 هویت بحیث درک و توقعات نسبتآ  ثابت  اند که به  نقش خودی رابطه دارند.  



6. “Social identities are sets of meanings that an actor attributes to itself while taking 

the perspective of others, that is, as a social object. ... [Social identities are] at once 

cognitive schemas that enable an actor to determine ‘who I am/we are’ in a situation 

and positions in a social role structure of shared understandings and expectations” 

(Wendt 1994, 395). 

 هویتهای اجتماعی دسته ای از مفاهیم اند که یک بازیگر به خود متعلق میداند.

7. “By social identity, I mean the desire for group distinction, dignity, and place within 

historically specific discourses (or frames of understanding) about the character, 

structure, and boundaries of the polity and the economy” (Herrigel 1993, 371). 

 خواست مبنی بر تمایز  گروپ، حیثیت و مقام آن در دیسکورس ویژه تاریخی. 

8. “The term [identity] (by convention) references mutually constructed and evolving 

images of self and other” (Katzenstein 1996, 59). 

ایجاد گردیده اند.   نهویت یعنی تصوراتی که بصورت متقابل در رابطه به خود و دیگرا  

9. “Identities are ... prescriptive representations of political actors themselves and of their 

relationships to each other” (Kowert and Legro 1996, 453). 

و در رابطه با روابط انان با دیگران.  ،بیان توصیفی بازیگران سیاسی از خود   

10. “My identity is defined by the commitments and identifications which provide the 

frame or horizon within which I can try to determine from case to case what is good, or 

valuable, or what ought to be done, or what I endorse or oppose” (Taylor 1989, 27). 

مینمایم   ی را فراهم میسازدکه در داخل ان سع یعبارت از تعهدات و معرفه هایی اند که چهارچوب هویت من

ایم. نمخوب و بد، ارزشمند یا آنچه را که باید  انجام گردد ، تعیین   

11. “Yet what if identity is conceived not as a boundary to be maintained but as a nexus 

of relations and transactions actively engaging a subject?” (Clifford 1988, 344). 

 هویت نه بحیث مرزهایی که باید نگهداشته شوند، بلکه بحیث  پیوندهای ارتباط و معاملات.  

12. “Identity is any source of action not explicable from biophysical regularities, and to 

which observers can attribute meaning” (White 1992, 6). 

و مشاهدان میتوانند به آن   از  طریق قواعد بیوفیزیک قابل توضیح نمیباشد  است که هویت هرنوع منبع عمل

 معنا بخشند.

13. “Indeed, identity is objectively defined as location in a certain world and can be 
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subjectively appropriated only along with that world. ... [A] coherent identity 

incorporates within itself all the various internalized roles and attitudes.” (Berger and 

Luckmann 1966, 132). 

و تنها از نظر  ذهنی با آن کلمه میتواند   کرد  فی توص نییجهان مع کی در   تیموقع ثیبح  توانیرا م تیهو

 متناسب گردد. 

14. “Identity emerges as a kind of unsettled space, or an unresolved question in that 

space, between a number of intersecting discourses. ... [Until recently, we have 

incorrectly  thought that identity is] a kind of fixed point of thought and being, a ground 

of action... the logic of something like a ‘true self.’ ... [But] Identity is a process, identity is 

split. Identity is not a fixed point but an ambivalent point. Identity is also the relationship 

of the Other to oneself” (Hall 1989).(Fearson J.D.,1999.p.1) 

هویت یک پروسه است نه یک نقطه معیین بلکه یک نقطه مبهم. هویت همچنان  عبارت  از رابطه دیگران با   

 شخص است.

ت فوق مساله روجر بالرد در مقاله ای زیر عنوان: نژاد، اتنی سیتی و فرهنگ، پس از بحث بر تعریف اصطلاحا

 :نژادها را از نظر بیولوژی مورد بحث قرار میدهد و در زمینه زبان و فرهنگ مینگارد

درحالیکه کاربرد زبان و فرهنگ مشخصه ویژه انسان بوده و میباشد، زبان ) یا زبانهای خاصی( که یک فرد به  

به سلسله نژادی ارتباط آن سخن میگوید و فرهنگی که وی بصورت عادی در محدوده آن فعالیت مینماید  

برنامه ریزی  اندارد بلکه به تجربه اجتماعی مربوط است. نسانهای دارای اجداد چینایی از نظر ژنتیک چنان 

نشده اند که چینایی صحبت نمایند، نه هم انگلیسی زبانان چنان پروگرام شده اند که انگلیسی باید صحبت  

 . یزیشن کودکی ما بدست میآید، نه در نتیجه نوع ژن شخصیکنند. زبان مادری ما در جریان  پروسه  سوسیالا

 

 . انواع هویت۲

 مشکل اساسی  هویت را چنین بیان میکند: ( Buckingham, David,2008دیوید بکینگهم ) 

باشد خودم  میورزم  سعی  میچرخد:  مساله  دو  بر  هویت  مورد  در  مباحثات  اعظم  یا   ” be myself“قسمت   ،

به این مامول   کمکم کنند  . و  بسیاری خواهند بود که  ,”find my true self“خویشتن واقعی خود را دریابم  

بر اساس روابط اجتماعی، فرهنگی، خصایص    -دستیابم، اما من هویت های متعدد و چندگانه را نیز با دیگران

های  شخصی و علاقمندی ها، جستجو مینمایم. در یک    خچهبیولوژیک، همچنان ارزشهای مشترک، تاری

که    ،ن کیستم) یا چه فکر میکنم کهسطح من محصول بیوگرافی ویژه شخص خودم هستم. اما باز هم اینکه م

با  که هستم فرق مینماید، وضعیتهای اجتماعی که من خویشتن را در آنها مییابم، و  هستم اینکه  بر اساس   )

آزاد نیستم آنگونه ای   لگونه بصورت کامچانگیزه هایی که ممکن است درآن زمان داشته باشم، هرچند به هی

 (.Buckingham, David,2008)  رکه  تعریف میگردم



در این جا از هویت فردی، بیولوژیک، اجتماعی،  این بیان  پیچیدگیهای هویت و گوناگونی آن را بیان مینماید. 

ی:  ذاتی و اکتسابی دسته بندی  مونه  ضمنی  یاد شده است. ما میتوانیم هویت را به دو دسته  عمو گفرهنگی به  

نقش نداشته ایم. هویت های اکتسابی مانند  دکتر و انجینیر    هویت ذاتی هویتی اند که ما در انتخاب آن  نماییم.

 sociallyکمونیست شدن  و امثال آن است. یک مشکل در اینجا و جود دارد که  ساخته جامعه) یا مجاهد و   

constructed  گفته میشود. وقتی ما  جنس نوزاد را از جامعه پنهان  سازیم و  وی را به گونه ای که نیست به )

جامعه معرفی نماییم مانند پسر را بحیث دو شیزه یا برعکس به جامعه و ماحول بشناسانیم هویت  ذاتی / جنسی  

 در حالیکه هویت واقعی وی پنهان میماند.  وی توسط ما و جامعه  ساخته میشود

ز تقسیم  ( نیmacro( و ملی) meso(،   گروپی) microاز سوی دیگر ما میتوانیم هویت را از نظر سطوح فردی ) 

هویتهای متعدد  سروکار داریم و اغلب با آنها در همزیستی    حیث فرد بادر هردو نوع دسته بندی ما ب  .نماییم

به  سر میبریم. به این  سلسله مراتب توجه مینماییم: که میتواند افقی یا عمودی پنداشته شود. جالبترین آن این  

دسته بندی های فوق    اساس ارجحیتهای خویش قرار دهیم.است که حتی ما این سلسله مراتب را میتوانیم بر  

 را در شکل آتی میبینیم.

 
به استثنای) نقش(در علوم    ابراز میدارند که  اند  انجام داده  با هویت تحقیقات علمی  محققانی که در رابطه 

صفت    ۲۰  را دارا نیستند. حدود    مشابه  ت توصیفیاترکیب  ،هیج کتگوری  همانند   اجتماعی  به اندازه هویت  

ریها که در محراق توجه جامعه   ویت را  توصیف مینماید. به باور آنان یک قسمت اعظم این کتگو هکلمه  
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میسازند)  مشخص  را  هویت  از   یکنوعی  دارند  قرار   Aguiar Fernando and Andres deشناسی 

Francisco, 2008 .) 

هویت یک پروسه است به این معنا  که از یکسو هویت طی یک پروسه شکل میگیرد، تغییر مینماید و قوام  

 ( هشت مرحله را در  شکل گیری  هویت تشخیص کرده است.  Erikson Erikمیابد.. ایریک ایرکسون) 

ایریکسون  معتقد بود که هویت در  دوران زندگی طی هشت مرحله   انکشاف مینماید و هر مرحله  

فرد را با یک وظیفه ذاتی یا یک معضله روبرو میسازد  که فرد باید آن را حل نماید تا به مرحله  ، انکشسافی

 ,Sokolفرهنگی  بر انکشاف هویت تاکید بیشتر داشت) -. وی بر عوامل اجتماعی بعدی انکشاف وارد گردد

Justin T., 2009 .) 

مساله هویتهای اتنیکی و زبانی در جانعه افغانی مطرح نبودند  و همه خود را انسان   ۱۹۹۲تا سالهای 

زبانی بحیث ابزار  میدانستند، اما پس از آن  هویت انسانی به عقب صحنه رانده شد و هویتهای گروپی و 

سیاسی انقسام اجتماعی آگاهانه وارد  اجندا گردیدند تا از  وحدت ملی که  قرار بود  احیا گردد جلوگیری  

 صورت گیرد. 

 

  



 

 . هویتگرایی از نظر دین اسلام 3

تعیین هویت معادل دسته بندی/  طبقه بندی است به هدف  شناخت و تشخیص. در قران کریم به  صراحت  

است.  دختر و پسر بودن  یک نوزاد برای شناخت   شده  اشاره    ۱۳به این موضوع در سوره الحجرات آیه مبارکه  

یت میان  کرکترهای  زنانه و مردان  ما و  قرار دادن آنها در  دسته های زنان و مردان است. وقتی شما در یک روا

از  راه معرفی آنان از طریق تذکر جنس  روبرو نشوید  روایت را درست نمیتوانید درک نمایید.  آسما زنانه و  

 ها مردانه در معرفی این هویت ها نقش ایفا میکنند، در حالیکه  کار بیشتر تبعیض و تعصب را  ما بحیث انسان

حیه و غیر حیه، به ذو حیاتین و فقاریه و پستاندار و خزنده  دسته بندی موجودات به   انجام میدهیم. بنابرآن    

اگر ما ماین را نشناسیم و با آن روبرو گردیم ممکن است زندگی    برای  آشنایی و معرفت ما خدمت مینمایند.

و از سوی دیگر    خود را ازدست دهیم. بنابرآن هویت از یکسو نتیجه شناخت ما از  تفاوتها و همگونیها است

این بر ما است که بر کدام جهات آن برای کدام اهداف  به پروسه  آموزش  و ادراکی ما نیز کمک مینماید.  

 تاکید میورزیم.

که   ندز یک سیستم ادراکی ( انعطاف پذیر را فراهم میسا   ) طبقه یا دسته بندیها  ساختارهای اجتماعی اند و  

 Rosa et al., 1999,p.64.citedمیتواند با درنظرداشت واقعیتهایی موجود در  جهان ساخته و باز ساخته گردند) 

in Mary Ann Glynn and Chad Navis ) 

معتقد اند که      ( Mary Ann Glynn and Chad Navis,2013,p.1125) اد ناویسچماری ان گلین و 

) این  چیست(، یا  بصورت  مشخصتر ) این چه نوع  را به سوال یسکتکوری بندی یا   طبقه بندی پاسخ اسا

 یک شی است؟( فراهم مینماید.

 .هویت از نظر روانشناسی عبارت از معرفی ذهنی شخص توسط شخص است

(Douglas A. Bernstein, Alison Clarke-Stewart, et al.,1994:608)).   به عبارت دیگر اینکه شخص از

 .نظر ذهنی  خود را با کدام مشخصه ها متمایز میسازد ، هویت  شخص تعریف میگردد

 
 الله متعال در  سوره الحجرات نزدیکترین فرد مسلمان را متقی ترین آنان پنداشته است: 

ٰٓأيَ     للَّهَ ٱ أتَقَْىكُٰمْ إنَِّ  للَّهِ ٱ   عِندَ  أكَرْمََكُمْ   إنَِّ  ۟  إنَِّا خَلَقْنـَكُٰم مِّن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلنَْـكُٰمْ شُعُوباً وَقبَآَٰئِلَ لتِعََارفَُوٰٓا لنَّاسُ ٱ هَا يـَٰ

 ( ۴۹:۱۳) عَليِمٌ خَبِيرٌ 

ما از تعالیم  قرآنی و احادیت پیامبر  بزرگوار خویش میدانیم که تکبر و تعصب با  تعالیم و اخلاق اسلامی   

در تناقض قرار دارند. از سوی دیگر وقتی ما  به خلقت  کاینات با دقت مینگریم تعصبی در آن نمیابیم: باران  

 رعی الاجرا اند. فتاب بر همه میتابد و قوانین الهی بر همه مآ برهمه میبارد، 

ما نباید اصل زرین )عمل  صالح( در دین اسلام و در  قضاوت روز جزا را نادیده گیریم و باید ارزیابی ها و  

 اوتهای خود را  بر  نیات و اعمال افراد متمرکز گردانیم نه به تعلقات  قومی، دینی، زبانی و فکری افراد. قض
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 . چهارچوبهای تیوریتیکی ۴
 

است.  زیر این عنوان با چهار تیوری رفتار اجتماعی آشنا  شده  به هویت اززوایا و مواضع مختلف دیده 

( چهار  Guillermina Jasso, 2003) سوی ج نایلرمیگو  ما از هویت بهتر گردد.  علمی کدر میشویم تا 

موقف( را مورد بحث قرار   یور یو ت  سهیمقا یور یو ت  یاجتماع ت یهو یور یت  ت،یهو  یور ی)ت ت یهو یور یت

 .دهدیم

این چهار  تیوری عبارت اند از: تیوری هویت، تیوری هویت اجتماعی، تیوری مقایسه و تیوری موقف.  

 هریک از این تیوری ها  در خطوط کلی معرفی میگردند. 
 

  ( identity theory. تیوری هویت )۴.۱

( است و دارای دو  واریانت یا و رژن/  society( و جامعه ) selfاین تیوری حاوی افکار کلی در مورد خود )  

 (,Stryker 1968, 1980, 2001; Stryker and Serpe1982) سترایکرا  بیان در  بیان است. 

به هر   ’‘(  تنظیم گردیده  به گونه ای که salienceهویتها  بر اساس  هایرارکی یا سلسله مراتب برجستگی )    

بر جستگی بزرگتر باشد احتمال  گزینشهای رفتاری مطابق به توقعات مربوط به آن  هویت    ای که یک     اندازه  

 .  .(Stryker and Burke 2000:286)  ’’نیرومندتر میباشد

روابطی  شکل میگیرد که آن هویت نیازمند    تعهد به نقش  ’‘برجستگی یک هویت بر اساس این بیان بوسیله  

 . ’’(Ibid) آن است

 Burke 1991; Burke and Reitzes 1991; Burke and)بیانی که به بورکه ) یا   واریانتدر  

Stets 1999ا( پیوند داده میشود هر هویت از خود ساخته میشود/ د ( خلی میشودinternalized  به معیار ،)

ت از  )تایید  نتیجه  پروسه مقایسه عبارت اس  و   مبدل میگردد که درک از  معنای خودی با آن مقایسه میگردد،

 . ”self-verification“خودی( یا  

( را  بحیث یک مجموعه هویتها میدانند. هویتها در شبکه  self) خود  ،تیوری هویت در هردو واریانت یا بیان

 ,Jasso Guillerminaهای روابط بازیگران، به گونه مثال پدر و دختر، یا معلم و  شاگرد، موقعیت دارند) 

2003 .) 

 ( Social Identity Theoryهویت اجتماعی). تیوری ۲

 ( اجتماعی  بندی  دسته  تیوری  نام  به  مینماید  احتوا  را   انکشافات  ترین  جدید  که   ای   socialتیوری 

categorization theory ( بر  گروپ و  پروسه های میان گروپی  نامیده میشود که   )intergroup )   و

( بحیث مجموعی از هویت ها پنداشته میشود، اما در selfروابط آنها توجه دارد. در این تیوری نیز )خود( یا ) 

این جا هویت ها، هویتهای اجتماعی اند و هر یک آنها با  عضویت در یک کتگوری اجتماعی بستگی دارد.  

 یعنی: 

“The basic  idea is that a social category (e.g., nationality, political affiliation, 
sports team) into which one  falls, and to which one feels one belongs, 



provides a definition of who one is in terms of the  defining characteristics of 
the category – a self-definition that is a part of the self-concept” (Hogg et al. 

1995:259, cited in Jasso Guillermina2003). 
ت،  سازمان سیاسی یا  تیم  ورزشی که فرد در  یمفکوره بنیادی این است که یک کتگوری اجتماعی مانند مل

تعریفی را از اینکه او  کیست، از راه  تعریف مشخصات آن کتگوری    ،داردآن قرار دارد، و  با آن  احساس تعلق  

میسازد از  درک    -فراهم   Hogg et al. 1995:259, cited inخود است)   –تعریف خود که  بخشی 

Jasso Guillermina2003 .) 

 ( Comparison Theory. تیوری مقایسه )۳

انسانها  آنچه را که دارند ) سطح مختصات/  ره  سنتی/ کلاسیک آغاز میگردد که و این تیوری با مفک

( با  سطوح و مقادیری مقایسه مینمایند  را  مشخصات توصیفی یا مقدار و اندازه مشخصات اساسی و بنیادی

راه  خشنودی، آرامش، اعتماد به نفس و  احساس   آن  ز  اکه آنها برای خود منصفانه یا  مناسب می دانند، و 

 (. Jasso Guillermina2003)  ۲دیگر را  تجربه مینمایند. عدالت و   پیامدهای متعدد

 

 ( Status Theory. تیوری موقف )۴

( را   S1( نامیده میشود، موقف ) Self( که گاهی )خود( یا ) observerری موقف یک مشاهد) و بر اساس تی

( Otherمیده میشود به  یک شخص دیگر اعطا مینماید که )دیگر( یا ) ا( ن first-order statusکه ) 

را  دریافت مینماید، موقف بزرگتری دارد   ۳  موقف ( یا  به گونه مثالS1نامیده میشود.  شخصی که موقف ) 

موقفی دلالت نماید که   رممکن است ب ( S1را  درمیابد. موقف )  ۵( از S1نسبت به شخصی که موقف ) 

 (Selfتوق ) دارد  حاصل نماید. وظیفه موقف ع S1  (S1 status function  موقف فرد را بحیث یک و )

  ...در  مشخصه کیفی مانند زیبایی، هشیاری، یا ثروت بیان مینماید  را  درجه یا مقام وی ،( functionظیفه ) 

 (Jasso Guillermina2003 .) 

 نمایید. برای معلومات بیشتر میتوانید منبع زیرین مراجعه 

 
Heike vom Orde (2016).Perspectives on Identity, Perspectives on Identity. 

-.brhttps://www Retrieved on 16 Oct 2021 from:
Perspectives_on_identity.pdf-nline.de/jugend/izi/english/publication/televizion/29_2016_E/vom_Ordeo 

 

 ( Identity politics. هویتگرایی سیاسی )۵

بحث انجام شده  نشان داد که هویت از یکسو همگونی و از سوی دیگر تمایزات را بیان مینماید و یک پروسه   

اجتماعی میباشد. این پروسه خیلی پیچیده و پر از  جنجال است. زیرا هویت نه تنها به فرد  تعلق دارد بلکه به  

و این هویت ما محدود منحصر به اسم و   یک کولکتیف افراد نیز تعلق دارد. ما دارای هویت فردی هستیم  

شاسنامه رسمی ما منحصر نیست بلکه به خصوصیات فردی و  عضویت ما / یا احساس تعلق  ما  بیشتر بستگی  

موضوع مهم دیگر    دارد.  این آخری در سیاست و حیات  سیاسی افراد دارای اهمیت و  قابل منازعه میباشد.  

 دیگران نقش بیشتر دارند.  این است که  در هویت  دهی به ما،

https://www.br-online.de/jugend/izi/english/publication/televizion/29_2016_E/vom_Orde-Perspectives_on_identity.pdf
https://www.br-online.de/jugend/izi/english/publication/televizion/29_2016_E/vom_Orde-Perspectives_on_identity.pdf
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( در گام نخست یک کولکتیف یا مجمع افراد است  ethnicity(   اتنیسیتی ) Barthبر اساس تعریف بارت ) 

، بدون کدام رابطه ضروری با کدام  زمینه فرهنگی خاص،    فردی که   احساس پیوند و تعلق داشتن / شناسایی  

یص ختش   با    هویت معمولآ در حیات سیاسی مورد  استفاده قرار میگیرد که   در آن توسط همه  قبول شده است.

یک نهاد/ سازمان  دارای هویت است  وقتی اعضای آن نه تنها آن  سازمان  یا معرفی  خود بیشتر  بستگی دارد.  

در عمل    ند، بلکه مشخصه  ویژه و اختصاصی خود را  در  کلمات، علایم وز را  از دیگر سازمانها متمایز میسا

نیز متبارز میسازند. اهمیت هویت اجتماعی  در  سیاست از اینجا  ناشی میگردد، زیرا هویت ملی احساس تعلق 

شعور  عضو  سازمانها مانند جامعه، دولتها، نهادها و کلب    یتنها موجودات دارا  و   داشتن را  باز تاب میدهد.

 ها اند.

ه اهمیت میابد. و اغلب این هویت اقلیت در نظم اجتماعی   در  سیاست معاصر جستجوی هویت بصورت فزایند 

 .(Scruton R., 2007) است  مطرح بحث

( انتخاب شده است و  بر اساس تعریف   identity politicsهویتگرایی سیاسی در این مقاله بحیث معادل ) 

هرگاه عمل سیاسی هویت را در   صدر اجندای خود قرار دهد و معتقد باشد که هیچ  ،  فرهنگ تفکر سیاسی

برنامه سیاسی نمیتواند موفقانه عملی گردد وقتی انسانها در گام نخست ندانند که و چه هستند، و چرا منافع 

ند. در حالیکه مدیگر را  چنان در نظر داشته باشند که در مورد  یک داعیه مشترک و تابعیت مشترک بیاندیشه

هویتگرایی سیاسی رهبران اقلیتها را  به خود مصروف نگهداشته این تنها   سیاست اعتراض  نیست که در این  

هویتگرایی  سیاسی  دیده میشود. جنبش های اکثریت از نوع ناسیونالیست نیز هویت را  به یک مساله  مهم   

 (..Ibidسیاسی مبدل  میسازند) 

جندای سیاسی زمانی قرار داده شد که مساله  درج کلمه )افغان( بحیث هویت  ملی  در کشور ما هویت  در ا

هر  تبعه افغان در تذکره  تابعیت در پارلمان کشور مطرح گردید. بحث در نتیجه مداخلات  مغرضانه از  هویت  

ازمانی و ملی  ملی به سوی هویتهای اتنکی و قومی، زبانی و مذهبی کشانیده شد و  مرزهای هویتهای فردی،  س

در بحث ها  ناشیانه کمرنگ گردیدند. زیرا احساس تعلق داشتن و هم گونی در مرز های کوچک زبان و قوم  

 محصور  گردیدند.  

اله مینویسد که هویت ما بوسیله شناسایی دیگران شکل مییگیرد. عدم شناسایی یا   قچارلیس تایلر در یک م 

 غیر عادلانه باشد، یعنی ی نادرست میتواند زیانبار و یشناسا

"imprisoning someone in a false, distorted and reduced mode of being" (pp. 25-26). I 

نبود زیرا در  نقش های هایرار شیک اجتماعی وجود   تایلر مینویسد که در گذشته ها هویت  یک مشکل 

( جاگزین هایرارکی/ سلسله مراتب گردید  equal dignityدو چیز اتفاق افتاد: موقف برابر )   ۱۸داشت. در قرن  

هویت اکنون چیزی بود که هر شخص از راه    و   به هویت شخص چنان دیده میشدکه از  درون پدید میگردد.  

باید به دست میآورد) یا نمیتوانست به دست آورد(. اما حتی اگر هویت از درون  "authentic"خود )اصلی(  

انسان از خویشتن به قول  تایلر دیالوجیک است نه   - ید دیگران است، زیرا درکبروز نماید باز هم  نیازمند تای

 (.Bruce M. Landesman, 1994وژیک) نمو 

 



 

از هر جایی که ناشی گردد چه پیامدهایی به غیر   تلاش برای دریافت پاسخ به سوال )من کیستم یا ما کیستیم( 

از  پیامد فردی و اجتماعی بخصوص  سیاسی میتواند داشته باشد؟ در سطح فردی دونوع سوال میتواند مطرح  

وادث روزگار نمیداند مادر و پدر وی کیها اند  و به کدام قوم و قبیله و  حگردد: سوال یک فردی که در نتیجه 

با  صراحت طرح میگردد     د، و نمذهب تعلق دار  در جوامع    اماسوال مربوط به جنسیت که بیشتر در  غرب 

اند مانند  سوال یک ذوجنسین    اسلامی بصورت  . این سوالها نه تنها  همجنسگرا  یا یک    غیر آشکار مطرح 

 فردی بلکه اجتماعی و سیاسی نیز اند بخصوص وقتی در مورد حقوق آنان  فکر میشود.

این گروپ افراد بحیث اقلیت مطرح اند که اغلب نادیده گرفته میشوند. اما این هویت ها  در  سطح اجتماعی  

پنداشته شوند.   نباید  و  میتوانند در اجندای سیاسی قرار داده شوند در حالیکه  هویت های  سیاسی نیستند 

 politicized collective( با هویت جمعی که سیاسی شده ) collective identityبنابرآن هویت  جمعی ) 

identityاست فرق دارد. چه چیزی این دو را  از هم متمایز میسازد؟ ) 

 دانشمندان   علایم فارقه آنها را چنین بر شمرده اند: 

آگاهی فزاینده از نارضایتی های مشترک و  مفکوره  صریح در مورد اینکه کدام   ’’. ارتقای  شعور: یعنی۱

 (.Simon & Klandermans 2001)    327 '’مرجع و  چه چیزی مسسولیت آن نارضایتی ها را  بر عهده دارد. . .

آن جهان  شده عدسیه های متناقض را فراهم مینماید که از  طریق  - .  رابطه با گروپهای دیگر. هویت سیاسی۲

داخلی  انقطاب   این  و   میگردد.  تعبیر  بحیت     را  گروپ   ،اجتماعی  سیاسی  و   اجتماعی  های   عرصه  در 

 تعریف مینماید.  ,” con“ یا مخالف     ”pro“جانبدار

شده رابطه دارد. اعضای گروپ به عمل دستجمعی در  -تمایز سومی به  رفتار آن هویت اجتماعی  سیاسی.۳

 .(van Stekelenburg, J., 2013)عامه مردم میپردازد تا آنها را به مداخله  یا جهتگیری واداردبرابر حکومت یا   

این تمایزات را در هر هویت اجتماعی اقلیت میتوان  یافت با این تفاوت که برخی از آنها ممکن است به عمل  

 دستجمعی متوسل نگردند. 

شده  بدانیم که  ادعای    - ماعی را زمانی باید  سیاسیبه همین دلیل باور اینجانب این است که هویت   اجت 

میتوانند از   را  دارا باشد. زیرا   گروپهای فشار یا گروپهای منافع   یکسب هویت سیاسی مستقل یا خود مختار 

 منافع یک اقلیت یا اکثریت  از راه  اکتویزم سیاسی  اعمال فشار  نمایند یا از آن منافع دفاع نمایند. 

ا ین بحث این است که هرگاه برابری حقوق  و آزادی های  فردی انسانهای یک  سرزمین از   سخن آخری 

طریق قانون و بوسیله قانون تضمین گردد  تنها یک دشواری به نقاط اصطکاک فرهنگ و معتقدات حاکم با   

 حقوق و  آزادیهای فردی میتواند مطرح و  قابل تبریه باشد. 
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